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  يادنامه 

دانشگاهي كشور را داغـدار    درگذشت استاد گرانقدر دكتر محسن ابوالقاسمي، جامعه  ضايعه 1397سفانه بهمن ماه أمت

هاي مختلف محققان زبان فارسي به صورت مستقيم و غيرمستقيم وامدار دانش و بيـنش   هاي اخير، نسل كرد؛ در دهه

ت تحريريه فصلنامه پـژوهش زبـان و ادبيـات    ئروزهاي تشكيل هيمرحوم دكتر ابوالقاسمي از نخستين . اند ايشان بوده

دوچنـدان  را رسان مجله بودند و اين امر، دريغ ايـن فقـدان بـراي مـا      حد و فضل بيكران خود، ياري فارسي با لطف بي

 يادداشت ذيـل را اسـتاد فاضـل، دكتـر پورنامـداريان در بزرگداشـت و يـادكرد آن بزرگمـرد فرزانـه مرقـوم          . نمايد مي

دانشگاه تهران را بـه خـانواده محتـرم و دوسـتان و شـاگردان و همكـاران       درگذشت استاد ارجمند و آزادة . اند فرموده

  .داريم گان صبر از خداوند مسئلت براي ايشان آمرزش و براي بازماند. ميگوي ايشان تسليت مي

  :اينك يادداشت استاد بزرگوار، دكتر تقي پورنامداريان

او عـلاوه بـر   . نظيـر بـود   سـلوك اجتمـاعي شخصـيتي بـي     رهـم در قلمـرو دانـش و هـم د    قاسمي استاد محسن ابوال«

در بنياد فرهنگ ايـران  . بر ادبيات فارسي نيز اشراف داشت. هاي باستاني، بر چندين زبان مسلط بود بانزهاي  تخصص

داد و رفع مشكل  و مشكلات دانشجويان و همكاران پاسخ ميها  يان او بود كه به تمام سؤالدو در پژوهشكده فرهنگ ا

  .اگريز داشتريرفتار و خلق و خويي بشدت . مينمود

بسيار بيشتر از آنچه در نظر صاحبان جـاه و  . اعتنا بود و خود از آن بيزار بود و دنياوي ديگران سخت بيبه جاه و مقام 

آموخـت و   ادعـا مـي   مضـايقه و بـي   بـي . گير و دقيق بود ار سختدر كار آموزش بسي. مقام مغرور مي نمود، متواضع بود

شـد مگـر در حـد توقـع او      تا او بود دانشجويي در پژوهشكده از تحصيل فارغ نمي. مجامله از دانشجويان متوقع بود بي

د ترديدهايش را به يقيني چنان بدل كرده بو. دانست سخت مطمئن بود نسبت به همه چيزهايي كه مي. آموخته باشد

اي قـوي   حافظـه . سـاخت  كرد و ايراد هيچ كس يقيـنش را متزلـزل نمـي    گيرش نمي كه پرسش هيچ دانشجويي غافل

بـين بـود    سخت واقع. هايش را نسبت به وقايع و اشخاص به ياد داشت جزئيات خاطره. داشت تاريخ مجسم معاصر بود

قهر و لطفش غالبـاً شـديد و   . كرد آور را تحمل نمي هاي زيان گريزي خنديد و واقع ميزيان به شدت  هاي بي عقلي به بي

شـد   تابستان كه هوا گرم مـي . اعتنا بود اما يكسره بي رنهاد و به آراستگي ظاه آراستگي باطن را قدر مي. گاه بادوام بود

الي به هر كاري كه يقين داشت انجام آن مفيـد و خ ـ . با قيچي كوتاه كندهاي پيراهنش را  ديد كه آستين اشكالي نمي

او بـر قـانون   . گذاشـت  نمود وقعي نمي فايده مي به قانون و مقررات رسمي در آنجا كه بي. كرد از عيب است مبادرت مي

اگـر بجـا بـود و     امـا درخواسـت و تمنـاي ديگـران را    . خود از احدي درخواست و تمنـايي نداشـت  . زيست خويش مي

دو مـاه پـيش   . كـرد  ناگزير با روي باز و صبوري تحمل مي سني و فتور پيري را چون واقعيتيم. وردآ توانست، برمي مي

حوصـله  . خاسـت  نشست و با زحمـت برمـي   چند از شاگردانش در جايي مهمان بوديم، ديدم كه بسختي ميكه با تني 

وقتي به خانه برگشتيم و به خانه رسـيديم،  . خنديد دار مثل گذشته بشدت نمي هاي خنده حرف زدن نداشت، به حرف

ناله  رسد، بي دانست به زودي از راه مي اي كه مي در برابر واقعه. اي دكتر دزفوليان كمكش كرديم تا پياده شدبنده و آق

يـادش جاويـدان و    .اي بود كه با تأني و متانت خم شد و سر بـر خـاك نهـاد    سرو آزاده. و شكايتي صبورانه تسليم بود

  .»مرامش گرامي باد
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  تا حرف ربط واژه صورتاز اندام

*صديقه پورملكي
   

  **زاده مجتبي منشي

  ***ارسلان گلفام

  ****زاده فردوس آقاگل
 

   چكيده
فرايندي است كه كه طي آن يك صورت واژگـاني بـه يـك عنصـر     شدگي دستوري

به كمك اين فرايند، تغييرات معنايي يك تكـواژ قاموسـي   . شود مي دستوري تبديل
 اي و آوايـي بـه عملكـرد سـاختاري در حـوزه نحـو      كنار برخي تغييـرات مقولـه   در
ماننـد  بيـان مفـاهيم دسـتوري انتزاعـي      بـراي واژگاني سابق هاي  انجامد و سازه مي

 ،از جملـه منـابع واژگـاني هـر زبـاني     . دشـو  مي نمود به خدمت گرفته و وجه ،زمان
. هسـتند كـه شـبكه معنـايي بـزرگ و بسـامد كـاربردي فراوانـي دارنـد         ها  واژه اندام

شـدگي بـه وسـيله    واژگاني آزاد در فرايند دستوريهاي  مشاركت اين دسته از واحد
با حركـت  ها  واژهده است كه برخي انداماده شپژوهشگران مختلفي گزارش و نشان د

بـه حـرف اضـافه     شدگي و دور شدن از معنـاي مركـزي خـود   در پيوستار دستوري
 ارچوب عملكـرد ايـن فراينـد بـه    مقالـه حاضـر بـر آن اسـت در چ ـ    . اندتبديل شده

و الگوي تغييرات اين واحد قاموسـي در نظـام زبـان     »صورت«واژه اندام جويو جست

واژه مركـب انـدام  بسيط، مشتق و مشـتق هاي  بر اين اساس صورت و بپردازدفارسي 
 در را )1(فـارس نـت  و  )1383( انـوري  »فرهنگ كنايات سـخن «شده در بيان صورت

 بـاره پيوسـتار تغييـرات در   - 1: ذيل بررسي كرده است هايِپرسشراستاي پاسخ به 
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و  ژنحـوي وامعنـايي،  هـاي   پيامـد ) 2 واژه صورت چگونه اسـت؟ شدن اندامدستوري
نشان داده كه ايـن  ها  داده در كاوششدن اين اندام واژه چيست؟ اي دستوريمقوله

پـس   و جلو رفته و در فرايند شركت نمودهها  واژهنيز مانند ديگر اندام واحد قاموسي
شـده و   دچار بسط معنايي و تنزل پايگاني ،)معناي مركزي( از اشاره به اندام صورت

يسـتگاه پايـاني تغييـرات ايـن     ا. جديدي حضور يافته استهاي  و نقشها  در ساخت
بيان شـرط   براي سازعملكرد دستوري به مثابه حرف ربط مركب ناهمپايه ،واژهاندام

تـر شـده تـا    ت از معناي مركزي خـود دور و دور در جريان اين تحولا. و تقابل است
و اشـاره   هديگر اثري از محتواي قاموسي اولي ـ ،جايي كه در حالت حرف ربط مركب

  .به اندام صورت نيست
   
  

 ،ايمقولـه  واژه قاموسي، تغيير معنايي، تغييـر  شدگي،دستوري: هاي كليدي واژه
   .ها واژهاندام
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  مقدمه 

اي از شدگي در يك تعريف ساده اشـاره دارد بـه فراينـدي كـه در آن مجموعـه     دستوري
و شـناختي گريبـان برخـي    تغييرات معنايي، دستوري، پايگاني، نقشي كاربردي، ساختي 

هـاي  هايي دستوري بـا ويژگـي  ها صورتنا گرفته و در پايان فرايند، از آواژگان قاموسي ر
گرفتـه يـا   تغييـرات صـورت   ةرسد بزرگ بـودن دامن ـ به نظر مي. آوردجديد به وجود مي

زبـان بـوده و همـين وضـعيت،      1ساز تغيير در نظام دسـتوري زمينه چندوجهي بودن آن،
 ةگاهي سخن از چهـار سـازكار بـه هـم پيوسـت     . بخشدخاصي به اين فرايند ميموقعيت 

كه در از دسـت رفـتن    - 4ايو دگرگوني مقوله 3گسترش بافتي/ تعميم ،2تضعيف معنايي
 شــدگي آوايــي اســتو كوتــاه - واژنحــوي صــورت واژگــاني نقــش داشــته هــايويژگــي

)Frajzyngier, 2008: 63   بـه نقـل از Heine and Kuteva, 2002: 2, Heine, 2003: 579(  كـه 
   .سازد مي شدگي را هم ممكندستوري بازيابي مراحل
بيان مفاهيم دستوريِ وجـه و   برايافعال قاموسي  از شدگيِ برخيدستوري شناسايي

از به حرف اضـافه در برخـي   آنها  تبديل ها در فرايند و واژهبرخي از اندام مشاركت و نمود
واژه صـورت كـه   اندام. ر بخش پيشينه به آن پرداخته خواهد شدآمده است كه د هاهمقال

ست قرضي كه از زبان عربي به زبان فارسـي وارد  ا ايمايه پژوهش حاضر است، واژهدست
 ،شده است و سير جاگيري اين واژه در زبان فارسي و مواجهـه گويشـوران فارسـي بـا آن    

 ،شاهد چنين ادعـايي اثرگـذاري  حكايت از پذيرش يك شناسنامه ايراني براي آن است و 
سخنگويان زبـان فارسـي    .هاي اصيل ايراني است آن مانند واژه شدگي برفرايند دستوري

شدگي نشان دادنـد كـه تعاملشـان    دادن آن در فرايند دستوري با گزينش اين واژه و قرار
  . مانند ساير واژگان زبان فارسي است با آن

 بـاره داده دررخهاي  شدگي به تحولستوريدر اين پژوهش بر اساس چارچوب كلي د
ها  پرسش پاسخ به اين جويوپردازيم و در جست مي شدن آنو دستوري واژه صورتاندام

  : هستيم
  واژه صورت چگونه است؟ شدن اندامدستوري بارهپيوستار تغييرات در )1

                                                 
1. Grammar 

2. desemanticization 2  

3. extension  -  use in new context  

4. decategorialazation 
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  ؟ستشدن اين اندام واژه چياي دستوريواژنحوي و مقوله معنايي،هاي  پيامد )2
 دسـتوري  مانند برخي ديگـر از عناصـر  واژه قرضي هم نشان داد كه اين اندام پژوهش
آن را  پيوسـتارِ  درجـاتي از  شدگي شركت نمـوده و فارسي در فرايند دستوري شدة اصيل

خـود در  ) قاموسـي ( واژه در فارسي معاصـر در كـاركرد اسـمي   اين اندام .طي كرده است
است و پس از مشاركت .. .مفعولي و فاعلي،/ نهادي دستوريِهاي  گر نقشسطح جمله ايفا

بيـان   برايساز در سطح متن به حرف ربط ناهمپايه در فرايند با عملكردي فراتر از جمله،
  .تقابل و شرط بدل شده است

  

  پيشينه مطالعات
  شدگي بنيادي دستوريهاي  پژوهش

گـذاري ايـن   ه و نامدرخشان نخستين توج ةچهر ،فرانسوي »آنتوان ميه«كه  در حالي

 آثـار و مطالعـات   ةپيشـين  بـاره عطـف در  ةقائل به سه نقط) 2003( »هاينه«، استفرايند 

  : استشدگي دستوري
  فرانسوي و بريتانيايي در قرن هجدهم آثار فلاسفه) الف

1كونديل«از جمله افراد اين دوره،  
 ةبـار ايـد  نخسـتين  فيلسوف فرانسوي اسـت كـه   »

او در . كـرد هـاي واژگـاني آزاد مطـرح    ي و ونـدها را از صـورت  هاي دسـتور تحول صورت
هــاي دســتوري و پيچيــدگي ،كــه از منظــر تــاريخي دهــدتوضــيح مــي) 1746( 2اثــرش
 ـ 3هاي انتزاعي از تكواژهـاي قاموسـي ملمـوس    صورت  ،از نظـر او . اسـت  دسـت آمـده  ه ب

 ,Heine( تندداش ـ 6ريشه در واژگان مستقل ،5هاي فعلي و ساير تصريف 4پسوندهاي زمان

  .)Lehman, 2015: 1( )2 و 575-576 :2003
  ان آلماني در قرن نوزدهمشناس زبانآثار ) ب

نخسـتين   عنـوان  بـه ) 1816و  1833، 1828( »پفـرانتس بـو  «تطبيقي  شناس زبان

                                                 
1. Etienne Bonnot de condillac   

2. Essay sur L’origine des»»connaissances humaines 

3. lexemes 

4. tense 

5. verbal inflections 

6. independent 
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اي از اصـول دسـتور   شـدگي اهميـت داد، بخـش عمـده    فردي كـه بـه مفهـوم دسـتوري    
  .اژگاني به صورت دستوري اختصاصي داداش را به تغيير از صورت و تطبيقي
ي در نظر گرفت كه برحسب قواعد معين ـاي هاي زندهمجموعه ةبه منزل بايدها را زبان

يابنـد و   مـي  گسـترش  ،و چون درون خود پيرو اصل ذاتي زندگي هسـتند  اندشكل يافته
ونـد و  رميرند و از بـين مـي  به تدريج مي ،مانندچون از درك و فهم خود عاجز مي سپس

بـه ضـمائم    تبـديل  جاند، لكن بـه تـدري  يت بودههايي كه در اصل حائز اهماجزاي صورت
جـي  ( كننـد كنند يا از آنها سوءاسـتفاده مـي  ريزند، تحريف مياند، دور مياي شدهمايه كم

 .)27-26: 1378نيوماير، 

، ويلهـم فـون   )1818( 1عبـارت بودنـد از آگوسـت ويلهـم فـون شـلگل      بعـدي   افراد
و از همه بيشـتر  ) 1875( 4، ويليام دو ويتني)1831( 3، فرانتس فولنر)1825( 2ولتهومب

در هنگامـه افـول مطالعـات،    . )Heine, 2003: 576( )1901( 5بيشتر جـورج فـون گـابلنتز   
شـدگي  هـاي دسـتوري  بود كه از يافتهنويسندگان  اندكاز ) 1912( آنتوان ميه فرانسوي

شـهير   شـناس  زبـان  ،»رفردينانـد دو سوسـو  «ن آنتوان ميه كه خـود از شـاگردا   .بهره برد

دسـتوري شـدگي در    بـاره در را او هايهو افكار استادش، نظري بود و شهرت آرا سوئيسي
شدگي را ظرفيت خوبي بـراي  دستوري) )3( جاكاملاً مناسب و به( محاق خود پنهان كرد،

تصـور اينكـه   ، هاي هند و اروپايي معرفـي كـرده  تاريخ زبان بارهتوصيف حقايق خاصي در
هـاي همزمـاني   برتـري بررسـي   بـاره اسـتادش در  ياي كه آراه چنين نظري، در زمانهارائ

هاي بازسازي محورِ تاريخي بـه  انه از نگرششناس زبانهاي ها در تنظيم مجدد تلاشزبان
توانسـت توجهـات را جلـب    كرد، چقدر ميجوهاي همزماني نقش اساسي ايفا ميوجست

   .)Lehman, 2015: 4( درك است نمايد كاملاً قابل
او نخسـتين كسـي    .شـود گانه معروف ياد ميبدع يك سهعنوان م همچنين از ميه به

شـدگي بـه   او اولين فردي بود كه از دسـتوري . كردرا ابداع  6شدگيدستوري ةبود كه واژ
همچنين . مثابه يك نيروي مؤثر در تغيير سخن گفت و اثر خاصي را به آن اختصاص داد

                                                 
1. Agust Wilhelm Von schelegel 

2. Wilhelm Von Humboit 

3. Franz wüllner 

4. William Dwight Whitney 

5. George vonder Gabelentz 

6. Grammaticalization 
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شدگي را بخش مركـزي تئـوري تغييـر    ز او به عنوان اولين پژوهشگر زباني كه دستوريا
 ـ . )Hopper & Traugott, 1994: 20( شـود زبان معرفي كرد، ياد مي ه فراينـدهاي  او قائـل ب
  : گفت مي شدگي براي تغيير زبان بود ومجزاي قياس و دستوري

قل بـه يـك   مست ةفرايندي ديگري در تغيير يك واژ] علاوه بر قياس[«

ــود دارد  ــتوري وج ــن.. [.عنصــر دس ــد] اي ــامل. [..فراين ــه ش ــاب] ك  انتس
)attribution (هست يكـي  .. [.سابقاً مستقل بود ةدستوري به واژ ةمشخص

 هـاي زبـاني دسـتوري تشـكيل    از تنها دو روشي كه از طريـق آن سـاخت  
 ,Meilletبـــه نقـــل از  Campbell & Janda, 2001: 95( »]شـــوند مـــي

1912/1926:131( .  
 »loss«، »weakening«از شدگي عبـارت بـود  كاربردي ميه در تبيين دستوري هايهواژ

. هــاي كلاســيك بــه موضــوع تغييــر زبــان داشــت  كــه حكايــت از نگــرش »attrition« و

 ,Hopper & Traugott( دانسـت برابـر مـي   1هايي كه تغيير در زبان را با فساد زبـان  نگرش

 Campbell and: 95( زير بـود هاي  شدن به معناي تبديلدستوري ،ميهبراي . )24-25 :1994

Janda, 2001(   
lexical > grammatical  

syntactic > morphological  
Lexical > Syntactic> morephological  

نفر  ،شدهاي هند و اروپايي محسوب ميكه خود از متخصصان زبان 2كوريلويچ كمپل
شناسـي  عنـوان بخشـي از روش   شدگي بـه هاي دستوري فتهتوانست از يا بعدي است كه

  .ي تاريخي استفاده نمايدشناس زبانخود در 
  شده سه دهه آخر قرن بيستم انجامهاي  پژوهش) ج

 ،كنـد شـدگي ذكـر مـي   براي مطالعات دستوري )2003( هاينهعطف سومي كه نقطه
ان، اقبـال  شناس ـ زبـان عـده كثيـري از   . هفتاد ميلادي از قرن بيستم است ةهاي دهسال

تالمي «هاي هاي پرشمار بعدي را نتيجة فعاليتشدگي و انجام پژوهشمجدد به دستوري

كه مگر آن ،هيچ دركي از ساخت زبان به دست نخواهد آمد ،از نظر گيون. دانند مي »گيون

                                                 
1. Deterioration 

2. Kurylowicz 
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او . )Heine, 2003: 576( تكامـل يـك زبـان داشـته باشـيم      ةدانشي درخور از مراحل اولي ـ
 مدعي شد كـه صـورت سـاختي دسـتور زبـان بـر       ،را محصول تغيير معرفي كرده دستور

 بـه آنهـا اشـاره    )4(تغييراتي كه گيون ةمجموع. آيددست ميه آن ب 1اساس نقش كلامي

  : عبارتند از ،كرده است
loose pragmatic mode    tighter syntactic mode  

pidgin / creole    standard language  
child language    adult language  

unplanned /oral discourse  planned/ written discourse  
  )Hopper, P. J. 1996: 217-236( 

ــن م    ــه اي ــادي ب ــال زي ــگران اقب ــس پژوهش ــد و  از آن پ ــان دادن ــود نش ــوع از خ  وض
و شـد  جوي تكواژهـاي دسـتوري از تكواژهـاي قاموسـي     وتشدگي، چارچوب جس دستوري

هـا   واژهراستا دامنه تحقيقات به افعال، اسـامي، اعـداد و انـدام   در اين . اي يافتهابعاد گسترد
 »گرا نقش شناسيشدگي و زباندستوري«توان به  ها مي پژوهش از جمله اين .يافتگسترش 

ــوي  ــاد و دســتوري « ،)2011(هــاردر و ب ــاربرد بني ــوري ك ــي  »شــدگيتئ ــاي ب ، )2011(ب

لمـن   »شـدگي  دسـتوري  هـايي در  انديشـه « ،)2008(ينگر فرز »يافتهشدگي توسعهدستوري«

 »شـدگي بررسـي مفهـوم دسـتوري   «، )2007(اندرسـون و تـرم    »شدگيدستوري«، )2015(

بررسـي  «، )2011(سـانگ   بـي  »شناسـي زبـان  شـدگي و رده دستوري«، )2004( ليندستروم

ــتوري ــكلاتش دس ــدگي و مش ــدا   »ش ــل و يان ــژوهش «، )2001(كمپ ــكلات پ ــاي  مش ه

جـراد   »ها بـه نشـانگر نمـود    شدگي وضعيت واژهدستوري« ،)2010(ديوالد  »شدگي دستوري

ــتوري« ،)2015( ــدامدس ــدگي ان ــي  واژهش ــامي حبش ــان س ــا در زب ــز  »ه و  )2014(جيِبرِي

  . كرداشاره  )2016(اي برا  »در زبان آمهاريك واژه صورتشدگي اندامدستوري«

  
  ايراني هاي  پژوهش

 يافـت  ايشناسايي برخي تغييرات مقولـه  توان در مي گي راشدآغاز توجه به دستوري
كـه از آن   است اشاره شدهآنها  سنتي و متون پژوهشي دورتر بههاي  دستور برخي كه در

                                                 
1. discourse 



   1397 پنجاهم، پاييزشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  8

 نـيم ونـد   معرفـي « ،)1345(نفيسـي   »يـد استفاده صحيح صـفت يـا ق  « توان بهجمله مي

 »نگاري در زبان فارسيهنگاسي و فرشنواژه«، )1372( 1اماناوا »در اسامي علمي »شناس«

، )1377( ، خـانلري )1386( احمـدي گيـوي و انـوري    هاي زبان دستورو  )1383(وثوقي 
) 1385( زادهفعـلِ طبيـب  هـاي   و ظرفيـت ) 1388( فرشـيدورد  ،)1380( گيوي احمدي

   .دكر اشاره
او  .دكر اشاره) 1378( ماهوتيان بهتوان  مي ها واژهاي در اندامدر سخن از تغيير مقوله

آورد كه رو، پهلو يا پشت كلمه مكاني هستند كه پس از اضافه شدن جـزء اضـافه بـه    مي
بـه معنـاي صـورت و     »رخ«او همچنين با اشـاره بـه   . شوندآنها به حرف اضافه تبديل مي

توانـد در سـاختمان   گويد كه اين واژه در اثر بسط استعاري ميبخشي از اندام انساني مي
 چنـين لازار هم. )327: 1387ماهوتيـان،  ( سـازد برا  »رخ دادن«ايد و فعل مركب مشاركت نم

اند، با مفهـومي  كه به صورت اسمي خود نيز زنده »پشت«هايي مانند گويد كه واژهميهم 

امـا وقتـي كـه بـراي اشـاره بـه       . كاربرد زيادي دارند] »كندپشتم درد مي«مثلاً [تر عيني

به معناي بر، بـالا  ( يابند، مانند رو هاي قيد اسم ميژگييرود، وكار ميه ب »فضا«بخشي از 

  .)115: 1384لازار، ( )كه در اصل به معني چهره است
 بــارههــاي دكتــري در رسـاله  و ارشــدهــاي  نامــهعلمــي، پايـان  هــايهمقالــ از جملـه  

نغزگـوي   »شده در مقوله فعلشناسايي برخي موارد دستوري«به توان  مي شدگي دستوري

مكـاني   شدگي اضـافه  دستوري بررسي«، )1395( داوري و نغزگوي كهنو ) 1395( كهن

Gaed شـدگي در فارسـي   دسـتوري «، )1393( بابـا احمـدي امـاني    »در گويش شوشتري

شــدگي در تركــي توصــيف و تحليــل دســتوري«، )1388( آبــاديكمــالي دولــت  »ميانــه

ن شــفاهي شــدگي در بيــاهـاي دســتوري  بررســي پايــه«، )1394(ميرزايــي  »آذربايجـاني 

شـدگي  نقش دستوري«و  )1392(حسين پور لشكامي  »تجربيات در زبان فارسي گفتاري

  . مشاهده كرد )1394(سعادت مصطفوي  »در تحول تاريخي فعل در زبان فارسي

 نغزگـوي كهـن و راسـخ مهنـد     اثـر  توان بـه  مي ها نيز واژهدستوري شدن اندام بارهدر
شدگي و بسط استعاري، به ساخته شدن حروف د كه در قالب دِستوريكراشاره  )1391(

                                                 
1. Emanava F.  
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ر گاي كه اين دو پژوهش ـمجموعه. پردازند مي از نام اعضاي بدن) پس اضافه /پيش( اضافه
 دهنه، گوش، ناف، پهلو، شكم، كمر، بغـل، / سينه، دهن اند شامل شانه،كردهاشاره آنها  به

نيـز بـه   ) 1386( اسـتاجي . نـد اواژه صورت ذكري نكردهاست، اما از اندام... ، پشت پا وسر
هـايي ماننـد روي،   واژهروف اضافه اشاره دارد و به انـدام شدگي اعضاي بدن به حدستوري

  . پرداخته است... و كمر، سر ميان، پشت، بغل،
  

  ها هچارچوب نظري و تحليل داد

شـدگي  تحليلـي در چـارچوب فراينـد دسـتوري     - توصيفي پژوهشي ،پژوهش حاضر
يي موقعيـت  شود كـه بـه شناسـا    مي زماني محسوباي همهنظريه ،شدگيدستوري. است

 بـر ايـن اسـاس   . پـردازد  آنهـا مـي   زمـاني درعناصر زبـاني مبتنـي بـر تحـولات      زمانيهم
ي بـه مناسـبات خلـق    غير دسـتور هاي  شدگي و تكوين عناصر دستوري از آيتم دستوري

از فرهنـگ   هـا  دادهجـوي  وجست نده سعي نموده است با مرور وويسن. ددستور توجه دار
و فارس نت ذيل مدخل صورت و نيز شـم زبـاني خـود بـه     ) 1383( كنايات سخنِ انوري

گو بـا ديگـر سـخنگويان    وعنوان پژوهشگر گويشور، در كاربرد روزانه و مشاركت در گفت
معاني مختلف اين صورت زباني اقدام نموده، با بررسـي   به توصيف و تحليل زبان فارسي،

 . واژه بپردازداندام دستوري شدن اين عنا به روندفرايند تغيير م

مركـب آن در  سـاده يـا مركـب و مشـتق     غيـر  اشكال ساده، صورت و بررسي مدخل 
نشـان داده اسـت كـه ايـن واژه در فرهنـگ كنايـات        فرهنگ كنايات سخن و فارس نـت 

يـا   سـاده  مورد غيـر  9مورد كاربرد اسميِ ساده و  7كاربرد،  41 داراي مجموعدر سخن، 
در  »رخ«و  »رو«هـاي زبـاني   واژة صـورت در كنـار صـورت    ،در اين كاربردهـا  .مركب است

 عمـل كـرده و مبـين يكـي از     معناي چهره در زبان فارسـي بـه عنـوان معنـاي مركـزي     
بينـي،   هـا، پيشـاني، ابرو  هـا، اندامي كه مجموعه چشم .هاي فوقاني بدن انسان است اندام
شود و اين شـامل شـدن را در    مي را شامل ها و مو حتي لثه ها، دهان و چانه، گونه ها،لب
  .توان ديد مي رود مي به كار هايي كه واژه صورت به جاي اجزاي آنردكارب

  . بچه صورت زيبايي داشت -1-1
  .)موي صورتشو تراشيد( صورتشو اصلاح كرد -1-2
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  .)لثه ورم داره: پزشكياز دندان بعد( صورتم ورم كرده -1-3
  .)ها كشيده ميشه نواحي گونه( دكتر و پوست صورتشو كشيدرفت  -1-4 
  . ...و )نزديك كرد هم را بهها  ابرو( هم كشيد و رفتصورتشو در -1-5

كاربرد كل  كاربرد صورت بر اساس معناي مركزي و معاني ناشي از بالا،هاي  در نمونه
وضـع،   چنـين در معـاني شـكل، دال، تيـپ،    صورت هم. اي جزء صورت گرفته استبه ج

و اعمال، چهره زيبـا و   اشيا حالت چهره، بخش بيروني و ظاهري چيزي، سياهه اشخاص،
جوي وبه كار رفته است كه گسترش معنايي آن ناشي از كاربرد استعاري و جست بت نيز

شباهت ميان صورت واقعي و درك ما از آن با ظاهر و نماي بيروني و در مرحلـه بعـد بـا    
مختلـف دوبـاره ابعـاد    هـاي   ع و حالت اسـت كـه در بافـت   در معناي وض گسترش بيشتر

  . يابد مي ديگري
  .ها را در يه جدول بيار صورت تمام واژه -2-1
   .اين كارش صورت خوبي نداره -2-2
  .دبايد صورت قضايي داشته باش طلاق حتماً -2-3
  . دهد كه انفجار ساختگي بود مي صورت قضيه نشان -2-4
  . يارصورت اموالشو برام ب -2-5
  .صورتي بست لايعقل ،هر آدمي كه نظر با يكي ندارد و دل به صورتي ندهد -2-6
صورت چـين كنـد از شـرم تـو رو بـر      /  خانهكنان روي به صورتگر كني سير -2-7 
  .)1065: 1383انوري، ( ديوار
مركـب و مشـتق بـه    مشـتق هاي  صورت مورد و 19ساخت فعل مركب مشاركت در  

 33 ،مورد مشاركت در ساخت فعل مركب 19همچنين از . ده استمورد بو 2و  4ترتيب 
مورد مشاركت در ساخت  17كننده فارس نت نيز روايت. است معناي مختلف آورده شده

هـاي   تركيـب  حضـور در  مـورد  16و مركب،  كاربرد اسمي ساده مورد 6و  8فعل مركب، 
  . قش اسمي استن صفت فاعلي در مورد 7 اضافي در هر دو نقش هسته و وابسته و

 آرا،تــوان بــه صــورت مــي مركــبهــاي  واژه در ســاختيــن انــداممشــاركت ا بــارهدر
 بـه نظـر  . معنايِ نقاش و خداوندگار اشاره كـرد  نگار، درو صورت بندصورت ،آفرين صورت

 شـده در معنـاي وجـود و نگارنـده صـورت     مركـب ذكر هـاي   رسد صورت در سـاخت  مي
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آفريننــده و «عنــي داده و از كــل ِســاخت، مفهــوم دهنــده وجــود، م ،..).نگــار وصــورت(

بـين در معنـاي   صورت پرست وصورت). گسترش استعاري( شود مي مستفاد »بخشوجود

گســترش ( دار در معنــاي داراي نقــش و نگــارصــورت ،)گســترش معنــايي( پرســتظاهر
 ،)نزديـك بـه معنـاي مركـزي    ( پرستدر معناي جمال بازصورت و پسندصورت ،)معنايي
 ،)صــورت در معنــاي ظــاهر مجعــول ِوجــود اصــلي( خانــهخانــه در معنــاي بــتصــورت
در ( در معناي ممكن و شدني پذيرشغل و صورتتراش در معناي اسم ابزار و اسم  صورت

ر در معناي ممكـن و  بيشت واژه صورت با گسترشاين كاربرد مفهوم وجودبخشي در اندام
  . استفاده شده است )شدني آمده است

سـازند، ماننـد    مـي  اشـكال مشـتق مركبـي نيـز     ،بـرده شـده  مركب نـام هاي  تمام ساخت
ي مركـب ديگـر ماننـد    هـا  اسـم  .سـازي پرسـتي و صـورت  پذيري، صورتآرايي، صورت صورت
 را نيز شاهديم كـه در  مجلسجلسه و صورتصورت وضعيت،صورت له،ئمسغذا، صورتصورت

دور شـده اسـت و ديگـر مفهـوم انـدام       ياز محتواي واژگاني خود خيل باز هم واژه صورتآنها 
  .برون مركزند كاملاً در واقع اين اسامي مركب از نظر معنايي. شود نمي چهره از آن مستفاد

اضـافي نيـز بـه كـار      وصـفي و هاي  در ساخت واژه صورت در كاركرد اسمي خوداندام
بـا مشـاركت   امـا  . را شاهديم) اندام( صورت گرفته، عملكرد معناي مركزي در. رفته است

جا شدن موصوف و صفت به دست هصورت خوش بوده كه ازجاب( صورتدر ساخت خوش
وند و حركت واژه صورت به سمت شبه( يكپارچگي دو واحد زباني خوش و صورت ،)آمده
  . بينيم مي را اي صفت زيبا و نقش مقوله شناسانهمفهوم دلالت جهت) شدن
صورت مثالي، در معناي نما  ، صورت ازلي،صورت فلكي، صورت اسامي، صورت ِظاهر 

و ظاهر چيزي عمل كرده است و حركت بـه سـمت انتزاعـي شـدن را در دو مـورد آخـر       
واژه را در حركت اين اندام ،با حضور در ساخت صورت عكس). گسترش معنايي( شاهديم

وليـه  واژه صـورت از محتـواي واژگـاني ا   مسير ايفاي نقش قيدي شاهديم كه در آن اندام
چنين در تمـام ايـن   هم .اندام را ندارد هويت دلالي اشاره به خود خيلي دور شده و ديگر

مـويِ صـورت، صـابون    هاي  ساخت در. شود مي هسته ساخت محسوب صورت ،ها ساخت
صورت، آرايش صورت و اصـلاح   ليفت صورت، ماسك صورت، ماساژ صورت، كرم صورت،

  . چنان مقيد به معناي واژگاني مركزي استموابسته بوده و ه واژهصورت، اين اندام
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 صـورت دادن، صـورت بسـتن،    در توان مي استفاده از صورت در ساخت فعل مركب را
صـورت دادن در معنـاي ممكـن     پـذير شـدن و  صورت پذيرفتن، صورت گرفتن، صـورت 

از نظر معنايي بـرون مركـز   ( آمدن و به نظر آمدنبه مرحله عمل در انجام گرفتن، شدن،
صـورت   ،)نقاشـي كـردن  ( صورت پـرداختن  ،)فهرست كردن( و صورت برداشتن )اندشده

صـورت چيـزي بـه    ، ، صورت يافتن، صورت سازي كـردن )خوب و شايسته بودن( داشتن
صـورت كـردن،   ، صـورت كـردن، بـي   )وضع و حالت چيزي به خود گـرفتن ( خود گرفتن

در . ديـد  ...يدن وهم كشصورت بخشيدن، صورت در برداري كردن،صورت صورت نوشتن،
اين كاربردها شاهد آن هستيم كه مشاركت واژه صورت در سـاخت فعـل مركـب بـه دور     

 به شكلي كه ديگر دال ،انجامد مي اشاين واژه از هويت معنايي اوليه شدنِ هر چه بيشتر
ي بـراي  دور شدن از محتواي واژگان. شود نمي به ذهن متبادر.. .و تيپ، وضع، حالت چهره

و  تجـاوز كـردن  به معنـاي  كردن صورت  بي ،شكل به معنايِ بيصورت در بي تواژة صور
شـود   مـي  رسد كه سبب مي به درجات بالايينقاشي كردن به معناي صورت پرداختن  در

بسـيار مشـكل شـود و گـاه بـه       بافـت مصـرفي   جـوي معنـاي واژگـاني خـارج از    وجست
  . عجيب بينجامدهاي  حدس

صـورتگري  / صورتگرصورتك،  واژه شاملاين اندام مشتق به دست آمده ازهاي  ساخت
شـود و در   مـي  رد معناي اوليـه در صـورتك احسـاس    ،و صورتمند است كه از اين موارد

ي اشـاره دارد و در صـورتمند بـه    صورتگر با مفهوم نقاش به انسان صاحب قابليـت نقاش ـ 
طور واژه مشتق صورتي با همين .كند مي باشد اشاره چه داراي صورت فيزيكي مشخصآن

و انتزاعي در حركت  رنگ در مسير مابين واژگان ملموساشاره به رنگ مشخص قرمزِ كم
جا كـه بـه نـوعي مـاده     كمي واژگاني است و آن ،جا كه به رنگ صورت اشاره داردآن .است

از حيـث دور  ( شـود  مـي  انتزاعـي  ،چسبناك رنگي با كيفيت معلوم و مشخص اشاره دارد
   .)هرهشدن از چ

در هر صـورت، بـه صـورت فعـال، بـه صـورت        چنين به كاربرد ساختيِفارس نت هم
 اشاره كرده است كه عملكرد قيدي آن را نشـان ) در هر صورتي( هندسي و در هر صورت

واژه بـه عضـوي از اعضـاي    عنوان اندام كه به »صورت« توان گفت كه مي بنابراين. دهد مي

آنچـه پـيش   «شود و همين مفهومِ روي ماست مي چه پيشگرِ آنبدن اشاره داشته، تداعي
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بينجامد و عملكرد قيدي  »انجام كاري ةقابل مشاهد ةشيو«تواند به القاي مي »روي ماست

  .دهدرا نتيجه 
   < )فعل مركب /ساخت اسم( صورت < )ساخت قيدي( صورت

  )اسم( صورت < )وصفي/ ساخت اضافي( صورت

  بيشتر واژگاني  صورت گسترده معناي واژگاني با صورت دستوري صورت 

 »به صـورت «در  نمايد كهاشاره مي به كاربرد ديگري از اين صورت زباني زادهغلامعلي

بـه  «تـوان گفـت كـه    به نظر او با قطعيت مـي . توان اثري از مفهوم چهره يافتديگر نمي

معنـي  گـذاري را از دسـت رفـتن    مركب است و ملاك ايـن نـام   ةيك حرف اضاف »صورت

  . )51: 1386زاده، غلامعلي( داندمي )عضو دوم( صورت
توان اين نتيجه را به دسـت آورد كـه واژه قرضـي     مي كنون بيان شده استاز آنچه تا

در نظام زبان فارسي و واژگان سخنگويان فارسي همچون يك واژه اصيل ايرانـي   »صورت«

 وصـفي تـا سـاخت   / ضافيمختلف از ساخت اهاي  عمل كرده و با مشاركت در همنشيني
 شـدگي بومي ،و قيد) صورتخوش( اي صفتمقولههاي  نقش اسم و فعل مركب و پذيرش

از طرف ديگـر ايـن مشـاركت فعالانـه سـبب       .را به نمايش گذاشته است در زبان فارسي
فراينـد   ساز حركت اين واحد زباني در پيوستارن بسامد كاربرد شده كه خود زمينهبالارفت

  . شود مي و پذيرش تغييرات بيشتر شدگيدستوري
ايفـاي نقـش بـه     پردازد و آن مي واژهده به كاربرد ديگري از اين اندامنويسن در ادامه 

از جمله واژگان دستوري در زبـان   .است بيان شرط و تقابل سازناهمپايه ربطعنوان كلمه 
و يـا چنـد    ن كلمات يك جملـه ميا ربط هستند كه وظيفه برقراري پيوند كلمات ،فارسي

جايگاه مشخصي در نحـو   ،متفاوتهاي  انواع حروف ربط با عملكرد. دمله را بر عهده دارج
همپايـه و ناهمپايـه بـه    هـاي   ن بنـد ميـا كلمات ربط با ايجـاد پيونـد   . زبان فارسي دارند

در  .كننـد  مـي  مبـادرت .. .رمزگذاري مفاهيم مختلف از اتصال تا انفصال و تقابل و شرط و
  . )67-54: 1395 نغزگوي كهن،(كنيد مراجعه  توانيد به نغزگوي كهن مي بارهاين

اشاره كرده، اگرچـه،  آنها  از جمله كلمات ربط تقابلي زبان فارسي كه نغزگوي كهن به
 كلمـه ربـط را ايفـا    يك جمله نقـش ( ولي با اين وجود، در مقابل، اين در حالي است كه

 .دپرداز مي هاهن جملمياگذاري رابطه تقابلي كلمات ربط تقابلي به رمز .است.. .و )كند مي
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، )در حـالي كـه  ( معناي مكانيِ در منابع كلمات ربط تقابلي زبان فارسي را ،گوي كهننغز
خونـه  : نگـو ( ، فعل قاموسـي )اگرچه( ، كلمه پرسشيِ چه)با اين حال( معناي زماني ِحال

معرفـي كـرده   ) اگـر چـه  ( و كلمه بيان شرط اگر) رفتم نگو كه كليد رو جا گذاشته بودم
نه در مجموعه كلمات ربط نغزگوي كهـن و نـه در    ،شود مي طور كه مشاهدههمان .است

   .واژه صورت نشده استاي به انداماشاره ،مجموعه منابع كلمات ربط تقابلي و شرطي او
   :دهد مي را به عنوان حرف ربط نشان واژه صورتهاي زير عملكرد تازه اندام نمونه 
  .آيمدرصورتي كه تو بيايي، من مي -3-1 
  .آيمبيايي، من نمي درصورتي كه تو -3-2 

 1-3جملـه  در  »صـورتي كـه   در«بـا   »اگـر «جايي جابه ،شودطور كه مشاهده ميهمان

 را از خـود نشـان   »شـرطي  حرف ربط مركب«دهد كه اين صورت زباني عملكرد نشان مي

 ،سـت ا »اگـر «بـا   »درصورتي كه«جايي جابه ناگرچه، دوباره امكا 2-3 ةجملدهد؛ و در مي

اين حـرف ربـط مركـب بـه      در »صورت«واژه اندام. شودقابل از آن مستفاد مياما مفهوم ت

بـه   عملكرد سابق خود به عنوان يك واحد واژگاني و اشاره به عضو بـدن انسـان   از وضوح
است در  طور كه مشخصهمان .عملكرد و ساخت جديد يك واحد دستوري رسيده است

معنـايي واژة صـورت بسـيار     اين زنجيره از كلمات، از فرديت و استقلال دستوري و مـادة 
ات فرم در كنار دستوري و و ثب) توالي ثابت( ثبات همنشيني اجزاي زنجيره. ايمدور شده
كلمـه   هايـت ندر  شـود و  مـي  هايي است كه احساستر شدن معنا از ديگر ويژگيانتزاعي

  .نحو زبان تقديم كرده استبه  ربط جديدي را
   < صورت اسم مركب < صورت فعل مركب < صورت قيدي <صورت حرف ربط 

  صورت اسم <وندي صورت شبه
   < يافتهمعناي گسترش <معناي در ميسر انتزاعي شدن  <معناي انتزاعي 

  محورمعناي واژگاني اندام

   واژگان           دستور 

  واژه تا حرف ربط بيان شرط و تقابلاز اندام :»واژه صورتاندام« شدگيدستوري

اي چهـره بـا محتـواي    بـه معن ـ  »صـورت « ةواژاند كه انـدام مشاهدات زباني نشان داده

در اشاره به همين اندام و گاه با گسـترش   )مقوله اصلي( و عملكرد اسمي واژگاني مربوط
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در مرحلـه بعـدي بـا    . )5-1تـا   1-1هاي  هنمون( كندنزديك به معناي اوليه عمل مي معنايي،
صـورت  ( وصـفي و اضـافي را شـاهديم   هـاي   مشاركت اين واژه در ساخت تعميم معنايي،
 اسمي و فعلـي نيـز   مركبهاي  در ساخت. )صورت فلكي غذا،صورت صورت،گرفته، خوش

در قالـب  . ه اسـت كاربرد بيشتر در گرو دور شدنِ بيشتر از معناي مركزي به دسـت آمـد  
) از اسـم بـه حـرف اضـافه    ( نيز شاهد تنـزل پايگـاني آن  ) قيدي( ايعملكرد حرف اضافه

 ...در صـورتي « اشو يا به صـورت گسسـته   »درصورتي كه«ه اما در ساخت پيوست. هستيم

اش در  دچار تحول معنايي زيادي شده و از محتواي معنايي اوليه »صورت« واژهاندام »...كه

 افـاده آن معنـا   طوري كه ديگـر ه ده است، بارجاع به بخشي از اندام انساني بسيار دور ش
در اين سطح شاهديم كه اين مجموعـه بـا چـرخش معنـايي و نقشـي      . گيرد نمي صورت

  .كند مي سازِ بيان شرط و تقابل عملناهمپايه ربط مركب ةشديد در قالب كلم
  .تمام صورتش سوخته بود -4-1
  .به صورت اونا آب پاشيد -4-2
  .خونمسئله را خوب بصورت -4-3
  .زدتو به صورتي سيلي زدي كه مهرباني توش موج مي -4-4
  .به صورتي اين كار رو بكن كه هيچ كس نفهمه -4-5
  .كس انتظارشو نداشتبه صورتي به مهموني اومد كه هيچ -4-6
  .آم كه تو بياييصورتي مي در -4-7
  .آممن مي ،صورتي كه تو بيايي در -4-8
  .پزمرو مي ن اين غذام ،صورتي كه تو بخوري در -4-9
  .رممن مي ،تو بياي صورتي كه در -4-10
  .آد كه زنش نياد مي در صورتي -4-11

 »چهـره «از اشاره به  »واژه صورتاندام «آن هستيم كه  ، شاهد4هاي هبه جملبا نگاهي 

 رفتــه عملكـرد قيــدي اعضـاي بــدن انسـان و نمـاي ظــاهري چيـزي، رفتـه      ةاز مجموع ـ

دور  »چهـره «از محتواي واژگاني اشـاره بـه    نقش در اين يافته و) 6-4و  5-4اي ه نمونه(

بـا شـكل گـرفتن     .حفظ كـرده اسـت   هايي از مفهوم اوليه راشده است، اما همچنان رگه

و ايفـاي نقـش   ) گسسـته ( »...كه...در صورتي«و ) پيوسته( »در صورتي كه«خوشه واژگاني 
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شـدگي و  ژه در پيوسـتار دسـتوري  واروي بيشتر ايـن انـدام  شاهد پيش حرف ربط مركب

  .)10-4تا  7-4هاي  نمونه( دن آن به كلمه نقشي هستيمتبديل ش

  )بيان شرط و تقابل( حرف ربط >اي گروه حرف اضافه > گروه اسمي

دستوري مربـوط بـه صـورت    هاي  از ويژگي واضح است كه در نقش حرف ربط مركب

توانسـت تمـام    مـي  كـه ) لـه اصـلي  مقو( واژگانيِ واحد قاموسيِ صورت در قالب يك اسـم 

مفعول، متمم و يا  هاي دستوري فاعل، و با مقوله كندهاي مربوط به اسم را اشغال  جايگاه

بـه عنـوان يـك حـرف ربـط      . نيسـت  خبري ديگر ،يابداليه در جمله با بند ارتباط مضاف

ا مبنـايِ  تواند بار معنايي يك جمله يا بند بيان شرط يا تقابـل ر  مي )مقوله فرعي( مركب

، ديگـر  بنابراين در ارتباطي تنگاتنگ بـا جملـه يـا بنـد    . دهد وقوعِ رخداد جمله پايه قرار

. يافتـه اسـت  ) پايه و پيرو( يا در وسط دو جمله هسته و وابسته جايگاه جديدي در ابتدا،

نـوعي تغييـر    خود حكايـت از ) پيرو( همنشيني حرف ربط به دست آمده با جمله وابسته

شـده بـا   زيستي صورت جديد دستوريهم ،ديگر ةنكت .صورت دارد واژهي اندامدر رده زبان

و  اسـت  هر دو كاربرد در زبان فارسي موجـود . صورت واژگاني سابق در زبان فارسي است

  .كنند مي استفادهآنها  كاربران از

  

  شدگي در خدمت متندستوري

مسـير فراينـد    احـد زبـاني در  واژه صورت سـبب حركـت ايـن و   شدگي اندامدستوري

بيـان   به حرف ربط مركب تحول آن نهايتدر و تغييرات معنايي بعدي و  يشدگدستوري

واژگـاني اوليـه   هـاي   از نقش اسـمي و ويژگـي   در نتيجه صورت. و تقابل شده است شرط

جديـدي يافتـه،    كـاربردي  شناختي و معنايي، نقشي، پايگاني، هويت ساختي، تهي شده،

ار گرفته و با عملكرد حرف ربطي، در سـطحي فراتـر از يـك    در خدمت نظام دستوري قر

پاي متن به عملكرد اين صـورت   دراين مقطع شاهديم كه .ايفاي نقش نموده است جمله

سـطح   شدگي دردستوري عملكرد فرايند توانيم از مي نهايتدر  قاموسي سابق باز شده و

ن سطح در جهـت خلـق   شدگي در ايبه عبارت ديگر فرايند دستوري .متن سخن بگوييم

  .كندابزار ايجاد انسجام متني عمل مي
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  گيري نتيجه

صـورت در زبـان فارسـي در     واژه قرضـي عربـي  اندام در اين مقاله به بررسي تغييرات
: زيرهاي  پرسش برايجويي شدگي پرداخته و در پي پاسخچارچوب كلي فرايند دستوري

هـاي   پيامـد  -2اژه صورت چگونه است؟ ودستوري شدن اندامباره پيوستار تغييرات در -1
واژه چيسـت؟ بـه فرهنـگ كنايـات     اي دستوري شدن اين اندامواژنحوي و مقوله معنايي،

  . شم زباني پژوهشگر گويشور د، در كنار استفاده ازشو فارس نت مراجعه ) 1386( انوري
ان اصـيل  صورت مانند واژگ ـ قرضي واژةنشان داد كه پيوستار تغييرات ِاندامها  بررسي

ايراني از بخش واژگان با محتواي قاموسي به سمت دستور با محتواي دسـتوري انتزاعـي   
ه با اين واژه مانند هر واژه ايراني ديگـر  هشود و فرايند دستوري شدن در مواج مي كشيده
و كاربردهاي ذيلِ مدخلِ صـورت از فعاليـت ايـن    ها  در اين راستا ساخت .كند مي برخورد

علاقـه  ( گسـترش معنـايي   -2 مركزي آن يعني چهـره  معناي -1: اساس صورت زباني بر
سترش معنايي صورت بـه  گ -3 ...صورت به جاي مو و صورت به جاي گونه، )كل به جزء
 ...و شكل، وجـود  دال، بخش بيروني و ظاهري، گسترش معنايي صورت به -4چهره زيبا 

  . دهد مي مشاركت در ساخت اسم و فعل مركب خبر -5
از  با بسط استعاري، مفهوم وجودي... نگار وآفرين و صورتمركب صِورتهاي  ختدر سا

وضـعيت از محتـواي   حسـاب يـا صـورت   مركب صـورت هاي  در ساخت. آيد مي آن به دست
ارتبـاط   ،در ساخت اضافي صورت فلكي در جايگاه هسته. بسيار دور شده است واژگاني خود

به محتـواي قاموسـي خـود     ، كاملاًجايگاه وابستهو در  چنداني با معناي مركزي خود ندارد
در كاربرد قيـدي  . عملكرد صفتي يافته است ،صورتساخت وصفي خوش. وفادار مانده است

است كه خبر از حركت در مسير فراينـد بـه    يافته فاصله زيادي از محتواي واژگاني خود نيز
  . هدد مي سمت دستوري شدنِ بيشتر و دور شدن از ماده واژگاني خود

هايي نشان داده شد كه اين واحد واژگاني با عملكرد حرف ربـط  در ادامه با ارائه مثال
در واقـع ايـن    .بيان شرط و تقابل در زبـان فارسـي فعـال اسـت     براي سازمركب ناهمپايه

 واژه ضمن كاربرد قاموسي خود دچار گسترش معنايي شده و با كاربرد كل به جزء واندام
رفته در خلق مفاهيم جديد مشاركت كرده و در پيِ آن بـا فاصـله   تهگسترش استعاري رف

گرفتن از معناي مركزي و پذيرش نقش دستوري به ايفـاي نقـش در بخـش نحـو زبـان      
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ساخت حرف اضافه  گرفتن در در اين جهت شاهديم كه ابتدا با قرار .مبادرت نموده است
ز محتواي معنايي وضع و حالـت  ده كه در اين كاربرد هنوز اكرعمل  مركب به عنوان قيد

 سـاز ود در نقش حرف ربـط مركـب ناهمپايـه   است و در مرحله پاياني تحول خ برخوردار
بنابراين پيوستار تغييرات اين اسم قاموسي اوليه و كلمـه   .يابد مي بيان شرط و تقابل بروز

  : شرط پاياني به شرح زير است ربط بيان تقابل و
 < صورت اسم مركب < صورت فعل مركب < صورت قيدي <صورت حرف ربط 

  صورت اسم <وندي صورت شبه
معناي  < يافتهمعناي گسترش <ر انتزاعي شدن يسمعناي در م <انتزاعي معناي 

  محورواژگاني اندام

  واژگان            دستور 

  
از مـدلول   ،طور كه شـرح آن رفتـه اسـت   شده، همانمعنايي تغييرات انجامهاي  پيامد

متفـاوت در افعـال مركـب و مـدلول انتزاعـي       كـاملاً هـاي   انسان به مدلول ملموس عضو
پيامــد واژنحــوي بــه دســت آمــدن مشــاركت و . دســتوري در انتهــا متغيــر بــوده اســت

سـاز بيـان   همپايهدر پايان در كاربرد كلمه ربط نا جديد در كاربرد قيدي وهاي  همنشيني
هـاي   تغيير از مقوله اصلي اسم به مقوله ،اي اين تغييراتپيامد مقوله. تقابل و شرط است

 ذكرشـده سـبب  هـاي   مجموعـة تغييـرات و پيامـد    .فرعي حرف اضافه و كلمه ربط است
شـدگي  واژة قرضي در حال پايين آمدن از جاده دستورياين اندام اند كه بپذيريم كه شده

الـب  پذيرش تـوالي و همنشـيني جديـد در ق    است و دور شدن از محتواي واژگاني اوليه،
در سطحي بالاتر از جمله و در  شرطي يا تقابل و عمل كردن ساز بيانناهمپايه كلمه ربط
از مقولـه   تغييـر پايگـان   يك ابزار دستوري و در خـدمت نحـو زبـان،    به مثابه سطح متن

همگـي از   ،ويـژه همزيسـتي در كنـار كـاربرد قاموسـي اوليـه      بـه  و مقوله فرعي اصلي به
  . ايند و اثبات دستوري شدن آن استهاي عملكرد اين فر نشانه

ييد عملكرد نظـام زبـان بـر واژگـان قرضـي بـه مثابـه        أت ،از نتايج جنبي اين پژوهش
شدگي به گزينش سخنگوي زبان تـن داده  كه فرايند دستوريديگر آن .واژكان اصيل است

   .د دادغييرات متناسب با فرايند رخ خواهو مراحل ت
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  نوشت پي 

مـومي زبـان فارسـي بـراي جسـتجوي كلمـه و پايگـاه دانشـي حـاوي          نت ورد نت عفارس .1
 Farsnet.nip.sbu.ac.ir             .        ها و تركيبات زبان استاطلاعات در مورد واژه

  
 The diversions ofاش به نام شناسانهاست كه در اثر ريشه 1نفر بعدي جان هورن توك. 2

purely  كه برخـي  در عين اين) 2، ج1805و  1، ج1786ك، هورن تودر ( يا
نمايد كه زبـان  كند، ادعا ميشدگي را رونمايي ميمفاهيم معاصر و مدرن تئوري دستوري

بـر   رابطـه احتمالاً اشاره بـه   فقط قادر بود به عقايد ملموس و عيني 2در مرحله آغازينش
  .)Heine, 2003 Lehman, 2015( خط صورت و معني دارد

بـا   جرقـه  ،كـرد شايد اگر ميه در آن تاريخ به اين كار مبـادرت نمـي  . نده استويسوده نافز. 3
  .افتاداتفاق نمي ،آن بود تأخير پنجاه ساله بعدي كه كوريلويچ زننده

آزاد بـه سـطح    نوعي حركت از يك سطح كـاربردي تقريبـاً   ،در پي بيانش بوده چه گيونآن. 4
زبـان كـودك بـه زبـان     ، ه مادري به زبان استانداردنحوي مقيد، از زبان آميخته و آميخت

   .تر استآزاد به وضعيت نوشتاري مقيد سال و كلام گفتاري نسبتاًبزرگ
  وضعيت نحوي مقيد -------------وضعيت كاربردي نامقيد 

  زبان استاندارد  -----------------و آميخته مادري  زبان آميخته
  سال ن بزرگزبا ---------------------زبان كودك

  مند طرح كلام نوشتاري ------------------- كلام گفتاري آزاد

                                                 
1. John Horn Tooke 

2. Original stage 
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  معادله و شرط تعليق به محالاسلوب 

* سردار بافكر
   

 

   چكيده
تــرين و ، از مهــم»شــرط تعليــق بــه محــال«و  »معادلــهاســلوب «شــگردهاي ادبــي 

بـراي  سبك هنـدي  شعراي . هاي تمثيل در سبك هندي هستندپركاربردترين گونه
ملموس و عيني كردن مفاهيم كلي و انتزاعي و القاي مطلب خود به مخاطب از اين 

هاي مختلف اين شگردها، نيـاز زبـاني   اند و كاربرد شكلهنرهاي ادبي استفاده كرده
اسلوب  استفاده از. برآورده ساخته استآنها را در بيان رسا و زيباي معناي موردنظر 

در زبـان عـلاوه بـر تقويـت محتـواي كـلام و صـحه        معادله و شرط تعليق به محال 
در ايـن  . گذاشتن بر يك تفكر جمعي، در تفهيم مطالب به خواننده بسيار مؤثر است

هاي محتوايي و صوري انواع اسلوب معادله و شرط تعليق به محال و ويژگي ،جستار
 اسـاس نحـوة كـاربرد    پـژوهش بـر  . اسـت  شـده كردهاي آنهـا نقـد و بررسـي    و كار

هـاي   هاي ادبي در آثار مهم سبك هنـدي و ملاحظـة ديـدگاه   هاي اين آرايه مصداق
 .نده از اين هنرهاي بلاغي صورت گرفته اسـت ويسنظران و دريافت شخصي نصاحب

، در سـبك  المعادله و شـرط تعليـق بـه مح ـ   اسلوب نتيجه كلي مقاله اين است كه 
ها و مفاهيم عرفاني فراوان ها، انديشهخاطر نياز به بيان رسا و روشنِ تجربههندي به

هاي بلاغـي آثـار   ترين ويژگيها را از برجستهتوان آناي كه ميگونهاند بهكار رفتهبه
پسـندي و تـأثير زبـان آنهـا بـر خواننـده        ادبي اين دوره و از رازهاي زيبـايي و ذوق 

   .آورد شمار به
  

سـبك   ،ليق به محال، تمثيل، استدلالمعادله، شرط تعاسلوب : هاي كليدي واژه
  .هندي

                                                 
  ربايجانذدانشگاه شهيد مدني آ ،و ادبيات فارسي آموخته دكتري زباندانش *

sardar.bafekr@azaruniv.edu.ac.ir 
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  مقدمه 

معادلـه  صائب و بيدل مبتني بر اسـلوب   ويژهبهساختار غزل اكثر شاعران سبك هندي 
هاي بيت از گونة پيوند تناظري است كـه  در اين شيوه از سخنوري، پيوند مصراع. است

كند و در مصراع ديگر بـراي   ه يا مصراع، شاعر حكمي را تجويز و تقرير ميدر يك گزار
شـود و   آورد و در واقع سـند تأييـد آن محسـوب مـي     آن حكم، دليل و توجيه ادبي مي

هـا محسـوس و طـرف ديگـر نامحسـوس اسـت و ذهـن         معمولاً يك طرف اين معادلـه 
 كـه در رياضـي  چنـان  .دياب خواننده به كمك گزارة محسوس، گزارة نامحسوس را درمي

كند، خوانندة شعر  از كشف و حل معادلات چندمجهولي احساس لذت مي پسدانشجو 
ها با همديگر از آن محظوظ و  از كشف ارتباط و پيوند اين گزاره پسصائب و بيدل نيز 

  . گردد مشعوف مي
، در غـزل  هاي منطقي و قابـل درك يجاد زمينههاي خلق تصاوير هنري و ايكي از راه

 اسلوب معادله و شرط تعليـق بـه محـال اسـت كـه صـائب بـا شـناخت مناسـبي كـه از          
تر  تر و استدلاليها هنريدبي داشته، شعر خود را به كمك آنهاي اهاي اين شگرد ظرفيت

م و ها در سبك هندي به يـك ويژگـي بلاغـي مه ـ   آنچه باعث شده اين شيوه. كرده است
اي كه در هر صفحه از ديوان شاعران ايـن  گونه هها است بمحوري تبديل شود، فراواني آن
شود و كمتر غزلي از غزليات صائب و بيدل از اين هنرهـاي  دوره، مواردي از آنها ديده مي

پايـه و اسـاس تمـام غـزل بـر ايـن        ،ي از مواردرخو ادبي عاري و خالي است و در ب بياني
  .ها استوار استآرايه

  

  رت تحقيقله، سؤالات، اهداف و ضروئبيان مس

زبان، كـم و  هاي اغلب شاعران فارسير ديوانمعادله و شرط تعليق به محال داسلوب 
ولي تكامل اين شگردهاي ادبي پس از قرن هفتم و اوج آنها در شـعر   ،شودبيش ديده مي

ولـي در سـبك    ،آمـده ها در شعر قدما معمولاً بين دو بيـت  اين آرايه. سبك هندي است
بـه   .رودكار مـي  تر بهصورتي ماهرانه بالا بين دو مصراع يك بيت، بههندي با اين بسامد 

و درجه اشـتهار   المثل شدههاي اين دوره تبديل به ضربهمين دليل اكثر اسلوب معادله
  . تر استآنها بيش از انواع متقدم
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گـي و  سـاد  ،ساختار نحوي اسلوب معادله و شرط تعليـق بـه محـال    ويژگي ترينمهم
اين شـگردهاي ادبـي بيشـتر    . استههبان و بيان، ايجاز و اختصار و كوتاهي جملرسايي ز

. دروكـار مـي   الضمير شاعر از طريق اقناع مخاطب بهفيبراي استدلال شاعرانه و اثبات ما
كـار گرفتـه و    اين صنايع را در محورهاي ذهني و انتزاعي و اعتقـادي بـه   ،صائب و بيدل

اي زيبـا  گونـه  بـه  ،ديرياب و ديرفهم نيز هسـتند  اغلبكه بدين وسيله موضوعات خود را 
كنند و همين امر سبب شده مفردات نغز شاعران اين مكتـب بـر سـر    تبيين و تفهيم مي

از جـان   ،اند معاني و مفاهيمي را كه در اشعار ايشان ذكر شده ،ها بيفتد و خوانندگانزبان
  . و دل و بدون چون و چرا بپذيرند

هاي محتـوايي و  هايي دارد؟ شاخصالمثل و تمثيل چه تفاوتا ارسالاسلوب معادله ب
چـه   بـا  و مـواردي  چـه  در معادله و شرط تعليق به محال چيست؟ شـعرا صوري اسلوب 

معادله و شرط تعليق به محال چـه  كنند؟ اسلوب استفاده مي صنايع ادبي اين بسامدي از
ي از ايـن قبيـل در آثـار مهـم ادب     كاركردهايي در سبك هندي دارد؟ سؤالات و ابهامـات 

 و مدعامثلي ابيات در كشف معاني مندرج. كرداي را اقتضا ميتدوين چنين مقاله ،فارسي
. شـود هنـري خواننـده مـي    التـذاذ  بـه  منجر بيت، ادبي و بين عناصر زباني ايجاد ارتباط

و صـوري و   ي محتواييهامعادله و شرط تعليق به محال و ويژگيآشنايي با انواع اسلوب 
بندي و تشخيص انواع تمثيل، نگاه علمي و تخصصي به ادبيـات  ها در طبقهكاركردهاي آن
كه زبـان  هد دكند و نشان مير فارسي كمك ميهاي نهفته در شعتر زيباييو درك دقيق

همچنين ما را . است براي بيان ادبي و هنري برخوردار فراواني هايچه ظرفيت از فارسي
سي انديشه و زبان شعري شاعران و شناخت بهتر بسياري از آثار ادبي سبك در نقد و برر

  . كندهندي ياري مي
  

  پيشينة تحقيق

اي از تمثيـل اسـت كـه    نـوع ويـژه   و هـاي ادبـي  اسلوب معادله يكي از زيباترين آرايه
بـرده و   اين اصطلاح را به كار) 1366( »ها شاعر آينه« كدكني در كتاببار شفيعينخستين

از او شميسـا در   پـس . كنـد  تـر تعريـف مـي    هـايي دقيـق   آن را به شكل مجزا و با ويژگي
از ايـن شـگرد ادبـي بـا     ) 1378( »قـد ادبـي  ن«و  )1374( »شناسي شعرسبك«هاي  كتاب
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  . كندياد مي »مدعامثَل«عنوان 

 بخشـي را بـه اسـلوب   ، »موسيقي شعر بيدل دهلـوي «در مقاله ) 1386(احمد ذاكري 

از تعريف آن، وجه تمايز اين شگرد ادبـي بـا صـنايع مشـابه      پسمعادله اختصاص داده و 
المثـل بيـان   معادله و فقدان آن در ارسـال  شبه در اسلوبالمثل را وجود وجهارسال مانند

اسـلوب معادلـه و كـاربرد آن در ديـوان     «در مقالة  )1389(فرد مؤذني و تابان. كرده است

هـاي سـبك هنـدي و    به مقايسة ساختار اسلوب معادله در ديوان سنايي با نمونه »سنايي

زمينـه منتشـر شـده    كـه در ايـن    از ديگر آثاري .اندكاربردهاي اين صنعت ادبي پرداخته
 غلامـي  »اسلوب معادلـه «، )1389( خسروي »اسلوب معادله در شعر« هايهتوان به مقالمي

هـم   نهـا اشاره كـرد كـه در آ  ) 1390( آذرحكيم »اسلوب معادله در غزل سعدي« و) 1389(

 نـژاد حجـازي و سـلماني  بعد از آنهـا  . است شدهانواع گوناگون اين هنر ادبي نقد و بررسي 
هـاي ايـن   نمونـه ، »كارگيري اسلوب معادله در شعر حـافظ ه تنوع در ب«در مقالة  )1394(

و شيوة اين شاعر بزرگ را در آفرينش ابيات  كردهصنعت ادبي را در ديوان حافظ بررسي 
در مقالـة  ) 1395( آذرحكـيم محمـد  و  .انـد ناب و برجسته با اسلوب معادله تحليل كـرده 

هاي ادبـي  اسلوب معادله را به عنوان يكي از زمينه »ر صائبنگاهي به اسلوب معادله در شع«

  .براي ايجاد ارتباط با مخاطب عام بررسي كرده است
 مهـر و بـافكر  تحقيق مستقلي انجام نشده و فقط مشـتاق  »شرط تعليق به محال«باره در

بـه تعريـف آن    »هاي محتوايي و صوري ادبيات تعليميشاخص«در بخشي از مقالة  )1394(

هـاي محتـوايي و   طـور كامـل بـه ويژگـي     يك از اين آثار بهبنابراين در هيچ. اندره كردهاشا
و كاركردهاي آنهـا اشـاره نشـده و ضـرورت      »معادله و شرط تعليق به محالاسلوب «صوري 

  .باره تحقيق و پژوهشي مستقل و مفصل انجام گيرددارد كه در اين
  

  معادله يا مدعامثلاسلوب 

بـدين صـورت كـه دو     ،وب معادله يك ساختار مخصـوص نحـوي اسـت   منظور از اسل
حـرف   پـذير باشـند و هـيچ    مصرع يك بيت كاملاً از لحاظ نحوي مستقل و از هم تفكيك

 شـفيعي (ها را از نظر معني و نحـوي بـا هـم مـرتبط نكنـد      ربط يا شرط يا چيز ديگري آن

  . )63: 1366كدكني، 
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اي در يـك   طـور جداگانـه   ضوع و مثالش را بهبنابراين در اسلوب معادله شاعر بايد مو
ون بـرهم ريخـتن اسـتقلال    جـايي دو مصـرع بـد    مصرع مستقل جاي دهد و امكان جابه

هاي اين شگرد ادبي اين است كه ميان دو  از ديگر نشانه. ها وجود داشته باشددستوري آن
آورد و  »كـه  يطور همان«گذاشت يا ميان آن دو، عبارت (=) توان نشانة برابري  مصرع مي

توجـه داشـت كـه     دولي حتماً باي. )68: 1391گلستاني، (معني درستي از آن استنباط كرد 
يعني ممكن است بيتي يافت شـود كـه اساسـاً     ؛ها شروط اصلي اسلوب معادله نيستنداين

 »كـه  طـور  همـان «ولي آوردن عبـارت   ،اي عيني را بيان نكند دو مصرعش موضوع و نمونه

پـس ابتـدا بايـد     .آن مشكلي ايجاد نكند و دو مصرع از هم مستقل باشندميان دو مصرع 
گـاه پـي   آنشرط موضوع اصلي شاعر و مصداق و نمونه محسـوس در بيـت ارضـا شـود و     

يـك مصـراع   شـاعر در   ،در اسلوب معادله. جايي آنها برويم ها و امكان جابه استقلال مصرع

در مصراع كند و  بيان مي خبري استيك مفهوم عقلي و از نوع  اغلبرا كه  خاصي مطلب
تا مفهوم بيـت بـراي    آورد اثبات ادعاي خود دليل ادبي مي ديگر براي توضيح بيشتر آن و
  : مثلاً. خواننده ساده و قابل فهم شود

  صحبت نيكان بـود مشّـاطه بـدگوهران    
  

  تنماس ـخار تا بر دور گل باشد، چو مژگان خوش  
  

  )486 :2ج ،1375صائب، (     
. شـود هـاي بدسرشـت مـي   هاي نيك، ماية آرايـش انسـان  صحبتي با انسانهم: مشبه

ادات. رسـد نظـر مـي   خار تا زماني كه با گل همراه است مثل مژگـان زيبـا بـه   : بهمشبه :
آراسته و زيبـا شـدن   : شبه مركب حاصل از اين تشبيه عبارت است ازوجه. محذوف است

  . ك و زيباخاطر همراهي با چيز ني چيز بد و زشت به
اثبـات و مسـتدل   سپس براي  ،نظر خود را بيان كرده مطلب مورد ،شاعر در يك مصراع

لي محسوس بـراي آن  در مصراع ديگر مثا ،كه خواننده نظرش را بپذيردنكردن آن و براي اي
گونه سخن گفتن بسيار تأثيرگذار است و راز آن در اين اسـت كـه در ذهـن    اين. آورده است

زيرا شـنونده هنگـامي كـه در دل خـويش مثـالي را       ؛كنديشتر ايجاد ميتصوري ب ،شنونده
  . پذيردبا رغبت بيشتري آن را مي ،تصور كند كه مخاطب مستقيم آن نباشد

  شود از كيمياي خُلـق نقصان كمال مي
  

  كنـد خامي خلل به قيمـت عنبـر نمـي     
  

  

  )2024 :4ج ،همان(  
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  از خُلق خوش نهفته شود عيـب آدمـي  
  

  ون ز نافـة تاتـار نشـنود   كـس بـوي خ ـ    
  

  )2070 :4ج ،1375صائب، (    
مصداق يا مثالي براي  ،هاي دومهاي اول، حرف اصلي و مصراعها مصراعدر اين نمونه

هـاي انسـان را بـه    نقـص  ،اخلاقـي اكسير خـوش : گويدشاعر در بيت اول مي. ها هستندآن
شود كسي به خام بـودن  مي بويي عنبر سببكه خوش طوريهمان ،كندكمال تبديل مي

هـاي انسـان را   اخـلاق بـودن عيـب   خـوش : گويـد در بيت بعدي هم مـي . آن ايراد نگيرد
كسـي از آن بـوي   گـردد  موجـب مـي  ) مشك(كه بويِ خوش نافه  گونههمان ،پوشاند مي

ه در ناف آهـوي  شدبويي است كه از خون لختهماده خوش ،مشك( خون را احساس نكند
از نظر نحوي كاملاً  هاشود، دو مصرع بيت كه مشاهده مي چنانمه .)ودشختني توليد مي

 هـا توان گفت بين دو مصـرع ايـن بيـت    مي. مستقل و از لحاظ معنايي برابر با هم هستند
تـوان   يعنـي بـين آنهـا مـي     ،اي برقرار است و مصرع اول برابر با مصرع دوم اسـت  معادله

  . علامت تساوي گذاشت
مطلب معقول كه نظر يا ادعاي شاعر است معمولاً در مصراع اول و  ،در اسلوب معادله

طور نيست و گاه جاي آنها اما هميشه اين ،شودمطلب محسوس در مصراع دوم آورده مي
چون مطلبـي   ،به تنهايي چندان ارزشي ندارد) مصرعپيش(مطلب معقول . شودعوض مي

و روزانـه هـزاران نمونـه از آن در     كنـد كسي خطور مي به ذهن هر است كه مانند مشبه،
بـه  مشبه ،بخشدمصراع ارزش ميآنچه به پيش .شودگوهاي بين افراد رد و بدل ميوگفت

اي انگيزي بيت در رابطـه كند و زيبايي و خياليا معادلي است كه شاعر براي آن پيدا مي
   .)59-58: 1389خسروي، (گيرد است كه بين دو طرف معادله يا دو طرف تشبيه شكل مي

لـب بسـتن و خـاموش بـودن باعـث شـد مـن از گزنـد         «: خواهد بگويدمثلاً شاعر مي

توانـد آن را  كسـي مـي   اي ندارد و هراين مطلب هيچ جنبة شاعرانه. »دشمنان نجات يابم

هنر شاعر اين است كه بتواند بـا اسـتفاده از شـباهت، از طبيعـت پيرامـون خـود       . بگويد
باعث نجات كسـي يـا    »لب بستن«مثلاً ببيند در كجا ممكن است . معادلي براي آن بيابد

اگـر مـاهي   «: رسـد چيزي شود و بالاخره با زحمت كم يا بسيار به اين معادل حسـي مـي  

مرحلة بعدي اين است كه ايـن دو مطلـب را   . »شوددهانش بسته باشد، گرفتار قلاب نمي

  :رديف، بيت هندي را بنا كنددر دو مصراع بريزد و با رعايت وزن و قافيه و احياناً 
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  بحثان مـرا مهر خاموشي حصاري شد ز كج
  

  بسته را انديشه از قلاب نيسـت ماهي لب  
  

  )625 :2ج ،1375صائب، (    
ممكن اسـت هـر روز در جوامـع مختلـف و بـه       »كندفقر آدمي را ديوانه مي«مضمون 

اعر در بيـت زيـر بـا    امـا ش ـ . انگيـز نيسـت  هاي گوناگون شنيده شود و تازه و خيالشكل
. اين مضمون را با طبيعت ارتبـاط داده و بـه آن غنـا بخشـيده اسـت      ،استفاده از شباهت

حاصلي مجنون شده است كه درخت بيد از بي فقر ماية ديوانگي است، همچنان: گويد مي
  ). بيد مجنون(

   حاصلي مجنون شوددر چمن بيد از غم بي    در حقيقت تنگدستي ماية ديوانگي است

  )289: 1369كليم كاشاني، (    

در اسلوب معادله، شاعر براي ايجاد رابطـه بـين مـدعا و مثـل از شـناخت مخاطـب،       
گيـرد  ارجاعات زباني، عهد ذهني، اصول منطق و شگردهاي بلاغي و هنري ديگر مدد مي

استقلال نحوي و معنـايي   ،در دو سوي بيت هر چندتا سرانجام به مخاطب خود بفهماند 
اي نيست، از لحاظ منطقي و بلاغـي هـر دو   ها رابطهاست و از نظر دستوري بين آن حاكم

  . مصرع عين يكديگرند
گـردد،  ادباي هندي به مصراع معقول كه در آن مطلبي شـعارگونه و كلـي ايـراد مـي    

بيـت   گونـه اين بـه  و مثَـل  محسوس كه جنبة استدلالي و تمثيلي دارد، به مصراع و مدعا
: 1378شميسـا،  (اسـت   معمـولي  بيت متعارف در مقابل دولَختي كه ،گفتنديم »مدعامثَل«

ل مبد هندي شعر سبك با از اركان آشنايي مخاطبان يكي به ادبي اين شگرد ).128-129
ش بي فارسي در شعر گرايانهاستدلال نگاه باعث شده اين دوره در شعر آن شده و فراواني

ت بي ـ سوي ديگردر يك مصداقي و سويك در فهوميم كهاين. گيرد مورد توجه قرار پيش از
ز اي ايـا نمونـه   حكمتي آن توجيه براي و شود مطرح سواينكه ادعايي در يك د ياگير قرار
در  هنـري  اسـتدلال  وجـود  مبـين ود، ش اقامه آن به روش حسن تعليلي براي خارج عالم

  .سبك هندي است ذهنيت شاعران
  

  انواع اسلوب معادله

مشابه  ساختار يك و خلق شده شگردهاي مختلفي سبك هندي، با رد معادله اسلوب



30 
   1397 پاييز، پنجاهمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

ر اين سـبك از لحـاظ سـاختا    هايمعادله به ندارد و همين گوناگوني، هم يا بلاغي نحوي
   .كرده است ترسخت را مشابهت و هم كشف تنوع بخشيده

  تشبيه طرف دو بودن معقول و محسوس در تنوع

شـاعران در خـلال شـعر خـويش، اسـلوب       :محسوسمصراع اول معقول و مصراع دوم 
ري مصـداقي محسـوس، بـراي هـر     بردند تا موضوعي معقول را به يـا كار مي معادله را به

همين منظور كشف يك مصرع محسوس براي يـك   به. قابل لمس و درك كنند مخاطبي
ايـن  . )171: 1390آذر، حكـيم (دانستند موضوع معقول را شاعران داراي ارزش ادبي زياد مي

كـار   يكي از مقاصد شاعر در به زيرا ،ترين شكل ساخت اسلوب معادله استروش، منطقي
برانگيـز بـه كمـك ايجـاد     محسوس، پيچيـده و تأمـل   بردن اين اسلوب، تبيين امري غير

سوق دادن مسائل معقـول بـه    هر چند. شده استتناسب با امري ساده، همگاني و تجربه
گاه در اين نـوع از تشـبيه، سـر رشـتة مشخصـي       ،ل استمحسوس از اصول تشبيه تمثي

هـا بـه   شـته كم بـراي دريـافتن سرر  سازي وجود ندارد و دستبراي ايجاد تناسب و قرينه
شيوه در شعر سبك هندي با دقت بسيار زياد مـورد   اين. ستااندكي كوشش ذهني نياز 

  . هاي زيبايي داردجلوه ،استفاده واقع شده و در ذهنيت هنري صائب
  شـود عيب پاكان زود بر مردم هويدا مـي 

  

  شوددر ميان شير خالص موي رسوا مي  
  

  )1311 :3ج ،1375صائب، (    
  شـود ظـاهر عيـار پختگـي    از تواضع مـي 

  

  هـا افتـادگي  حجت قاطع بـود از ميـوه    
  

  )3263 :6ج ،همان(    
يق ايجاد صدد اثبات آن از طرل درها با بيان يك حكم كلي و معقوصائب در اين بيت

  .تناظر ذهني با امري مجربّ است
ق شاعران سبك هندي اجازه نداده خلاّ ذهن :معقول دوم مصرع محسوس و اول مصرع

اول را  ي مـوارد، مصـرع  رخ ـب شـود و در  محـدود  قالـب خاصـي   در يك معادله اسلوب ات
  :اندآورده معقول مصرع دوم را محسوس و

  اديدن پا خوشترست از بال و پر، طـاووس ر 
  

  عيب خود را در نظر، بيش از هنر داريم ما  
  

  )139 :1ج ،همان(    
  تر استسال از جوان افزونريشة نخل كهن

  

  بيشتر دلبستگي باشـد بـه دنيـا، پيـر را      
  

  )35: همان(    
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در سبك هندي گاه هر دو سوي اين معادله از يـك جـنس و    :دو سوي بيت، محسوس
 ،مصـراع و مصـراع برجسـته   يـن منظـر بـين پـيش    از ا. هر دو از عالم محسوسات هستند

 تـا  انگيـزد آيد كـه مخاطـب را برمـي   تعادلي از نظر ارزش ادبي و اعتبار منطقي پيش مي
در اغلب اين مـوارد، انتخـاب   . يكي از دو سوي را به ياري سوي ديگر تفسير و تعبير كند

بـر   ،برقرار كرده اينكه كدام سوي بيت به كمك شرح سوي ديگر آمده و اسلوب معادله را
  . عهدة ذوق خواننده است

  در سخن گفتن خطاي جاهلان پيدا شود
  

  تير كج چون از كمان بيرون رود رسـوا شـود    
  

  )1297 :3ج ،1375صائب، (    
  عالم خاك بـود منـتظم از پسـت و بلنـد    

  

ــر باشــد      مصــلحت نيســت ده انگشــت براب
  

  )1662 :4ج ،همان(    
لوب معادله، محسـوس و از جملـه تجربيـات عـادي هـر      طرفين اس ،هاي بالادر نمونه
هاي عارفانـة  ها، در پي تبيين انديشهصائب با به اشتراك گذاردن اين تجربه. انساني است

چند ارزش دو سوي بيت از نظـر محسـوس بـودن     هر. خويش به طريقي استدلالي است
م بـراي تبيـين و   مصـراع دو  اغلباساس يك اصل نانوشته در ادب فارسي،  بر ،برابر است

تـوان تأكيـد بلاغـي شـاعر را بـر      هاي بالا نيز مـي در نمونه. آيدتشريح مصراع نخست مي
توانـد بـه   كسـي مـي   خلاف اين امر محتمل اسـت و هـر   هر چند ،مصراع دوم حس كرد

  .حسب ذوق خود، تأكيد را بر هر سوي بيت كه خواست، بگذارد
  :مصرع معقول است هر دو گاهي هم

  كننـد  از عمر، ياد آن به نيكي ميهرچه رفت 
  

  چهرة امروز در آيينة فـردا خـوش اسـت     
  

ــال را   ــة اطف ــخ دارد جمع ــنبه تل ــر ش   فك
  

  انديشة فردا خوش استعشرت امروز بي  
  

  )513 :2ج ،همان(    
  اسلوب معادله طرف دو بودن انشايي و خبري در تنوع

 خبـري  جملـة  را آن رفط دو معمولاً كه است معادله صنعت، يك اين كلي ساختار

 در شـاعران سـبك هنـدي گـاهي     اما ؛)109: 1394نـژاد،  حجازي و سلماني(دهد تشكيل مي
 تنوع اين ساختار و به ايجاد كرده تغييراتي ،معاني علم فنون از با استفاده طرفين معادله

 لح ـ درگير پيش از بيش را شنونده ذهن و هم افزوده زيبايي كار بر هم اند كهبخشيده
 بيشتر است، معادله بين طرفين مشابهت كه همانا تشخيص را آن كند و تأثيرمعادله مي
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  .است نموده
در اين موارد مصراع محسوس براي اثبات يا نفي حكمي، : مدعا خبري، مثل استفهامي

ها اغلب از نـوع انكـاري و تأكيـدي هسـتند و     آيد و اين استفهامبه صورت استفهامي مي
گرفتن تأييد نظر مخاطب و به تبع آن اثبات حكم مصـرع ديگـر بيـت     ،نهاقصد شاعر از آ

ي امـر  اول هاي زير با آوردن رديفي در قالب استفهام، در مصرعبيت مثلاً صائب در. است
  :پردازدمي خود حرف به اثبات انكاري با استفهام دوم مصرع در سپس ،گويدمي را

   خواهي، سبك كن خويش راجذبه توفيق مي
  

   سـازد جـدا؟  كهربا كي كاه را از دانه مـي   
  

  )4 :1ج ،1375صائب، (    

ــرداران را     ــت جگ ــراب اس ــخ ش ــخن تل   س
  

ــروا دارد؟     ــه پ ــار چ ــة اغي   صــائب از طعن
  

  )1596 :4ج ،همان(    

اي انشـايي و  هـا، مـدعا جملـه   در بخشي از اسلوب معادله: مدعا استفهامي، مثل خبري
ي انكاري و تأكيـد  استفهام يعني ؛اي خبري استجمله ،ودشمثلي كه براي آن عرضه مي

  :پردازدمي آن اثبات به معادلي آوردن با دوم مصرع و در كندمي مطرح مصراع اول در را
  چيست دنيـا تـا ازو اهـل بصـيرت نگذرنـد؟      

  

     از سر بحر گهر خيزد به يك ايمـا حبـاب     
  )428 :1ج ،همان(    

  ش شود؟ روح قدسي در تن خاكي چسان خام
  

  باشـد بلنـد   طشت بام افتـاده را آواز مـي    
  

  )1223 :3ج ،همان(    

 ،ها، شاعر در هر دو سوي بيتدر نوع سوم از اسلوب معادله: مدعا و مثل هر دو استفهامي
هـا پنهـان كـرده، بـراي     آورد و از منطقـي كـه در آن  مي) رياستفهام انكا(انشايي  هايهجمل

ي كه ساختار استفهامي دارند، عـلاوه  هايهخواننده در جمل. گيردش بهره مياثبات نظر خوي
رسـد، بايـد    مـي  بر اينكه از لاية زبرين جمله عبور كرده، به لاية زيـرين و لازم افـادة خبـر   

  : تناسب و تقارن آن را با سوية ديگر تشبيه بر قرار كرده، استدلال شاعر را دريابد
  جان مشتاقان ز كوي دلستان چـون بگـذرد؟   

  

  كاروان شبنم از ريگ روان چون بگـذرد؟   
  

  )1155 :همان(    
  از دوربــاشِ عقــل چــه پرواســت عشــق را؟ 

  

  بــان بــود؟ســيل بهــار را چــه غــم ديــده  
  

  )2040 :4ج ،همان(    
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  معادلههاي محتوايي و صوري اسلوب ويژگي

غيرملمـوس   حكمي كلـي و ) معمولاً مصراع اول( شاعر در يك مصراع ،در اسلوب معادله
تـر شـدن آن، يـك مثـال عينـي و محسـوس       كند و در مصراع بعد براي ملموسبيان مي

بـه تعبيـري ديگـر    . )370: 1386ذاكـري،  ( اسـت آورد كه تأييد حكم كلي ديگر مصراع  مي
 ،توان برخلاف تمثيـل اي براي مصراع اول است و ميمصراع دوم در حكم مصداق و نمونه

 »كـه  طوري همان« و عبارت(=) و بين آن دو علامت مساوي  جاي دو مصراع را عوض كرد

هـاي  مفهـومي از واژه  ،اگر بـين دو مصـراع  «. گذاشت و معني درستي از آن استنباط كرد

بيـانگر   ،كه، مانند و هماننـد وجـود داشـته باشـد     گونهكه، همان كه، همچنان طورهمان
  :مثال. )50: 1389غلامي، ( »وجود اسلوب معادله است

  نماسـت  لنگر از صاحبدلان شوخي ز خوبان خـوش 
  

  نماست از تير جولان خوش ،از هدف استادگي  
  

  )486 :2ج ،1375ب، صائ(    

در اين بيت، هر مصراع از يك جملـه مسـتقل تشـكيل شـده و هـر كـدام از آنهـا را        
 جاي ديگري قرار داد و معني واحدي دريافت كرد و براي هـر يـك از عناصـر    توان به مي

= لنگـر   /هـدف = صـاحبدلان  : توان در مصراع دوم معـادلي يافـت  معنايي مصراع اول مي
  .جولان= شوخي  /تير= خوبان / استادگي

  را پرچين نسازد جـرم مـا  و پيشاني عفو ت
  

  ها؟ آيينه كي برهم خورد از زشتي تمثال  
  

  )410 :1ج ،همان(    
كـه زشـتي    ردد، همچنـان گ ـتقصير و گناهان ما هرگز موجب خشم و غضب تو نمـي 

 كه به وسيله رابطي بههر دو مصرع بدون اين. زندهم نميصفا و پاكي آينه را بر ،هاصورت
تـوان علامـت   هـا مـي  بيانگر يك حقيقت واحدنـد و بـين مصـراع    ،هم مربوط شده باشند

  .نتيجه اين بيت منطبق با ساختمان اسلوب معادله است در .مساوي قرار داد
جـاي   توان بـه ها در ميان دو مصراع معقول و محسوس ميسلوب معادلهدر برخي از ا

 را قرار داد و رابطة نحوي، منطقي و معنايي  »كه حالي در«عبارت ، »كه طورهمان«عبارت

در اين صورت تعادل يا همان معادلة ميان دو مصراع بـه   .بين دو سوي بيت را كشف كرد
جاي اينكه از طريق ايجـابي بـه اثبـات     مصراع به نحوي كه يك به ،شودتقابل تبديل مي

ايـن سـاختار، اسـلوب    . شـود مصراع ديگر بينجامد، از طريق سلبي به اثبـات منجـر مـي   
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  : مثل .اي است كه مبتني بر تقابل استلهمعاد
  شـود از ماية بيچارگي قطمير مـردم مـي  

  

     كنـد بلعـام را   ماخولياي مهتري سگ مي  
  )416: 1381سعدي، (    

ماخولياي مهتري بلعـام را سـگ    »كه حالي در«شود قطمير از ماية بيچارگي مردم مي

  .كندمي
مصراع دوم نبايد ادامه مصراع اول يـا   ،در اسلوب معادله :هاها و بيتاستقلال مصراع
بلكه دو مصراع بايد كاملاً از هم مستقل و جدا و فقط مثال و مصداق  ،وابسته به آن باشد

رگاه مطلب در مصراع اول تمام نشود و يكي از حروف ربط وابسـتگي در اول  ه. هم باشند
هرگـز   ،مصراع دوم بيايد، اگر ساختار مستقل نحوي يا معنايي دو مصراع را درهـم بريـزد  

 زيـرا حـرف ربـط وابسـتگي جملـة مركـب       ؛آن بيت داراي اسلوب معادلـه نخواهـد بـود   
هـا از  وب معادلـه، مسـتقل بـودن مصـراع    كه يكي از شروط اصلي اسل در حالي ،سازد مي

 »كـه  همچنـان «معنـاي   اگر حروف ربط به. )50: 1389غلامـي،  (لحاظ معني و نحوي است 

آيـد و تعريـف اسـلوب    مشكلي پيش نمي ،دتقلال نحوي دو مصراع را برهم نزنباشد و اس
بيـت   ،شـعر سـبك هنـدي    در كه شد مدعامثَل باعث شيوه. دكندار نمي معادله را خدشه

: 1395آذر، حكـيم ( بيت گنجانده شود مضامين بزرگي در يك و معاني محوريت پيدا كند و

جاست كـه  ر بيشتر موارد مصرع است و از اينواحد هنري معنادار در سبك هندي د. )88
شميسـا،  ( »قالب شعري مسلط در شعر سبك هندي، مصراع است نه كل بيـت «گفته شده 

1374 :288(.  
  هاي پاك نبود سركشـي حسن را از ديده

  

  مانع بـه بـر محبـوب را    كشد آيينه بيمي  
  

  )12 :1ج ،1375صائب، (    
  خواهد گذشتن از جهانهمت مردانه مي

  

ــازار زليخــا بشــكند    ــد كــه ب    يوســفي باي
  

  )1261 :3ج ،همان(    
  اش زيـاده شـود  سخن بجا چو بـود رتبـه  

  

  كـز اعتبار فتد چـون نگـين پيـاده شـود      
  

  )1917 :4ج ،نهما(    
انـد و حـرف ربـط يـا شـرط يـا چيـز        ها كاملاً مستقلساختار مصرع بالا،هاي در بيت

 ـ اسـلوب  نتيجـه  در .موجـود نيسـت   ،ديگري كه دو مصراع را با هم مـرتبط كنـد   ه معادل
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  . شوندمي محسوب
  سركشــان را فكنــد تيــغ مكافــات ز پــاي

  

      شعله را زود نشانند به خاكسـتر خـويش    
  )505: 1374لاهيجي، حزين (    

ــي   ــويش م ــال خ ــات اعم ــه مكاف ــتمگران زود ب ــند س ــرانجام  = رس ــش س ــعلة آت ش
بين دو مصـراع هـيچ ارتبـاط دسـتوري و ظـاهري و يـا معنـايي        . شودخاكسترنشين مي

تعبيري ديگر مصراع دوم در حكم مصداق  به .اما در مفهوم و معنا يكسان هستند ،نيست
رابطـة نحـوي و    ،برخلاف اسلوب معادلـه  اما در تمثيل. است ي مصراع اولاي برا و نمونه

  : تواند برقرار شودمعنايي مي
  سرم از خداي خواهد، كه به پايش اندر افتـد 

  

   كه در آب مرده بهتر، كه در آرزوي آبـي   
  

  )604: 1381سعدي، (    
قبـل   در مصراع دوم باعث شده كه مصـراع دوم وابسـتگي بـه جملـه     »كه«حرف ربط 

   .است تمثيل داراي بنابراين بيت .شته باشددا
جاي مشـبه و   ها بهكه همواره يكي از مصراع اسلوب معادله تشبيه تمثيلي مركبي است

رود و از آنجا كه مصراع محسوس وظيفة ايجـاد تنـاظر   كار ميبه بهجاي مشبه ديگري به
 حقيقـت مصراع معقول در . نشيندبه ميدر جايگاه مشبه ،ذهني با موضوع معقول را دارد

بـه  . بهي اعرف و اجلـي از خـود نيـاز دارد   مشبهي است كه براي بيان حال خود به مشبه
معادله و  ،بين دو مصراعشود كه بتوان مامعادله محسوب ميعبارت ديگر تمثيلي اسلوب 

يعني شاعر در مصراع اول چيـزي بگويـد و در مصـراع دوم چيـز      ؛مشابهت برقرار ساخت
ديگر، امـا دو سـوي ايـن معادلـه از رهگـذر شـباهت قابـل تبـديل بـه يكـديگر باشـند            

ن ميـا برقراري رابطـة شـباهت    ،پس شرط اصلي اسلوب معادله. )84: 1380 كدكني، شفيعي(
 مصراع كاملاً مسـتقل بـه   البته از ادات تشبيه خبري نيست و دو ؛واژگان دو مصراع است

راند و در مصراعي ديگر با كشف سخني بر زبان مي ،سخنور در يك مصراع. رسندنظر مي
هاي اجتماعي، طبيعي، تاريخي گفتة خود با برخي نمونهروابط ظريفي كه در سخن پيش

  .كند كه مبتني بر تشبيه تمثيلي استكند، تناظري برقرار ميو اساطيري پيدا مي
  واشـود  ،يد جسم چون آزاد گـردد دل ز ق

  

   چون حباب از خود كند قالب تهي، دريا شود  
  

  )1298 :3ج ،1375صائب، (    
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ــي  ــدار م ــدة بي   كشــدكلفــت ز چــرخ دي
  

ــي   ــتر آزار مــ ــد روزن ز دود بيشــ   كشــ
  

  )1978 :4ج ،1375صائب، (    

 قالـب تهـي  = شـدن   آزاد«، »خـود =  جسـم «، »حباب= دل «هاي در بيت اول بين واژه

و  »دود= چـرخ  «، »روزن= ديدة بيدار «و در بيت دوم بين  »دريا شدن= واشدن «و  »نكرد

دو مصراع از نظر ارتباط اجزاي . وجود داردرابطة شباهت  »آزار كشيدن= كشيدن  كلفت«

  .توان نمونه و تأكيد ديگري دانستمعنايي مشابه هم هستند و به عبارتي هر يك را مي
راه بـراي   بهترين :ها در بيشتر موارد متقارن و هندسي استبيت در اسلوب معادله ساختار

شـناختي اسـت كـه در قالـب معادلـة دو جملـه       شناخت اين آرايه بررسي از ديدگاه زبان
 ساده خبري جملة يك قالب در مدعا بيت، سوي يك در اسلوب معادله در. بررسي شود

 مـدعا  مصراع در شاعر كه ياميپ .گيردمي در سوي ديگر قرار شكل همين به و مثل نيز

 ديگر مصرع در شدهارائه مثل با شده كه بلاغي درست مشخص اجزاي كند ازمطرح مي

در اسلوب معادله برخلاف تشبيه تمثيل كه تقارن بـين اجـزاي   «. دارد سازيقابليت قرينه

ه و مشبهبه چندان موردنظر سخنور نيست، به قرينهمشب  ه بـا  سازي احوال و اوضاع مشـب
شوند و گـاه دريافـت   ميها، دو به دو ذكر پردازد و در اين رهگذر، گاه متقارنبه ميمشبه

هاي روشني كه در تشبيه هست، بر عهدة خواننـده نهـاده   ها با توجه به نشانهبخشي از آن
هـر دو مصـراع يـك مطلـب را بيـان       ،در اسلوب معادلـه . )167: 1390آذر، حكيم( »شودمي

يعنـي   .توان گفت دو مصراع قابل انطباق بر يكديگر هسـتند همين جهت ميكنند، به  مي
سـروي،  خ(فهمد كه از يك مصـراع نيـز قابـل فهـم اسـت      خواننده از دو مصراع چيزي مي

 كشف درگير را همواره ذهن است، مشخص نامش كه ازچنان معادله اسلوب. )61: 1389

 آن، بيشـتر  كشف لذت باشد، ترچيدهاين رابطه پي هرچه و كندمعادله مي طرفين رابطة

يك  ها را دو سوي معادله دانست و براي هركدام از مصراع توان هردر بيت زير مي. است
  : از عناصر معنايي مصراع اول در مصراع دوم معادل و مشابهي يافت

  با گهر از صدف پوچ گذشتن سهل اسـت 
  

  كه در عشق فدا نتوان كـرد؟   دو جهان چيست  
  

  )1624 :4ج ،1375ئب، صا(    

  كــس را بــود مــلال بــه مقــدار مــال هــر
  

  سـوزد  به قدر روغـن خـود هـر چـراغ مـي       
  

  )1837 :مانه(    
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 »گذشـتن «بـا   »فدا كـردن «و  »گهر«با  »عشق«، »صدف پوچ«با  »جهان دو«در بيت اول 

بـا   »اشـتن مـلال د «و  »روغـن «بـا   »مـال «، »چـراغ «بـا   »هـركس «متقارنند و در بيـت دوم  

ها تعادلي منطقي بين دو سوي يـك تشـبيه مركـب    در اين بيت. معادله دارند »سوختن«

  . كندبرقرار است كه شاعر را به نيكي در بيان آنچه در سر دارد ياري مي
، انـدرز و نصـيحت   هاي انتقادي و مباحث نظري و عرفاني همچـون حـرص و هـوا   در حوزه

، توحيـد و  و تحـريض بـه زهـد و طلـب حقيقـت     اصحاب غفلت، ترك دنيا و زخـارف آن  
تجريد و موضوعاتي از اين دست، از آنجا كه احتياج به شرح و توضيح و در نتيجه آوردن 

شاعران سبك هندي با اسـتفاده از ايـن   . ستبسامد اسلوب معادله بسيار بالا ،مثال دارند
  :كننديشگرد و آوردن مثالي هنري، اين مضامين و مباحث را تبيين و تفسير م

  اختيـاري عاشـقان را كاميـاب   كند بيمي
  

  را دست از كمر باشد جدا  بهلهنيست ممكن   
  

  )5 :1ج ،1375ئب، صا(    
ــا    ــردد كهرب ــرواز گ ــر پ ــال و پ ــاه را ب   ك

  

  نيست در دست اختياري سالك مجذوب را   

  )12 :همان(     
. ناپذير دارد نگ و جدايياي تنگاتفرم با محتوا و مضامين آن رابطه: گي و رسايي زبان و بيانساد

ها و شود تا بتواند در تعليم آموزهتوجه مي گي و رسايي كلامي تعليمي به سادادب در آثار
بافكر، مهر و مشتاق(كار رود  كننده به مخاطباني از مردم عادي بههاي اخلاقيِ تهذيبارزش

كـه   آنجـا  معادلـه، از  اسـلوب  حـوزة  در شـعراي سـبك هنـدي    ابيـات  اغلب. )14: 1394
دستوري آنها سـاده و   زبان و بيان و ساختار ،كاركردهاي تعليمي و اثباتي و اقناعي دارند

  . روشن و تا حد امكان قابل فهم همگان است
ــود جــان غــم  ــه را غــم مــردن نب   اندوخت

  

  نيســت از بــرق خطــر مزرعــة ســوخته را  
  

  )270 :1ج ،1375، صائب(    

  كشـد سلسـلة مـوج بـه دريـا صـائب      مي
  

  ق مخلوق محال است خـدايي نشـود  عش  
  

  ) 1745 :4ج ،همان(    

و عشق مجازي مقدمه و پلي به سـوي عشـق حقيقـي و الهـي اسـت      : گويدصائب مي
 دريـا ) جـزر و مـد  (، همچنان كه اگر كسي در ميـان مـوج   رساندانسان را به حقيقت مي

  . كشداو را به داخل دريا مي بيفتد اين موج
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فاش شود،  اشو ظرافت هنري ابهام كهآن از معادله بايد پيش اسلوب :اختصار ايجاز و
بيـت، بسـتر خلـق اسـلوب معادلـه      . گيرا باشد و كوتاه بايد رواين از. ردبگذا را تأثير خود

جنس، ايجاز  است و هدف نهايي از اين شگرد ادبي غير از ايجاد تشابه بين دو امر غير هم
در چنـدين   كـه  را سـخناني  توانـد مـي  وبيك اسلوب معادله خ. و فشردگي مطلب است

 ـ از تـوان  مـي  تعبيـري  و بـه  بگويد صورت موجز و مختصر به شود،مي صفحه نوشته ك ي
صائب منظور خود را  ،هاي زيرمثلاً در بيت. نوشت مفصل مقاله اسلوب معادله خوب، يك

  :ولي مفهوم خيلي عميق و بلند است ،ترين شكل ممكن بيان كردهدر كوتاه
  جور فلك كن تا برآيـي روسـفيد   صبر بر

  

   لاله چون در آسياب افتد تحمل بايـدش   
  

  )2365 :5ج ،1375، صائب(    
  آرزو در طبع پيران از جوانان است بـيش 

  

  كند در خزان، هر برگ چندين رنگ پيدا مي  
  

  )1248 :3ج ،همان(    
ن بـه زنـدگي   خورده بـيش از جـوا  كند انسان پير و سالدر مصراع اول شاعر ادعا مي

  .كندادعاي خود را ثابت مي ،علاقه دارد و در مصراع ديگر با آوردن مثالي قابل قبول
  

   شرط تعليق به محال

در اين نـوع بيـان، حكمـي صـادر     «. اي از تمثيل استشرط تعليق به محال هم گونه

ست كنند و محال ا م است و انجام آن را به آينده محول ميأشود كه با حرف شرط تو مي
ر د در اين شـگرد ادبـي شـاعر   . )16: 1394بافكر، مهر و مشتاق( »كه در آينده هم عملي شود

نمايد و در مصـراع ديگـر بـا مثـالي محسـوس و      را مطرح مي معقولي مطلب ،مصراع يك
امـا مصـراع    ،تواند تكـراري و تقليـدي باشـد   مصراع معقول مي. كندآن را رد ميملموس 

. بايـد تـازه و ابتكـاري باشـد     ،كندشعار را تبديل به شعر مي محسوس، يعني در آنجا كه
و در  كنـد ايجاد مي تازه محسوس روابط و معقول شاعر در اين روش هميشه بين مصراع

پي صدور حكمي است كه با آن ذهن مخاطب را تحريك كند و نظـر او را بـه سـود آراي    
مصرعي كه در آن حـرف   ،ادلهدر شرط تعليق به محال برخلاف اسلوب مع. انگيزدخود بر

. رود كـار مـي   شرط هست به عنوان دليل محكمي در جهت رد مطلب مصـرع مقابـل بـه   
اساس اين هنر بياني نيز مثل اسلوب معادله بـر تشـبيه نهـان اسـت و بـين دو مصـرع و       
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ه و مشبهمثال. شودبه تقارن و تعادل ايجاد مياجزاي مشب:  
  بـر زبـان   آيد از دل كش هم سخن مي سخن بي

  

  گر به پاي خويش بيرون آيد از دريا گهـر    
  

  )2237 :5ج ،1375، صائب(    

اگر گهر با پـاي خـود از   : بهمشبه. آيد كش از دل بر زبان مي سخن سخن بدون : مشبه
بـر  «و  »بـه پـاي خـود   «بـا   »كش سخن«، »دريا«با  »دل«، »گهر«با  »سخن«. دريا بيرون بيايد

سـخن بـدون   : منظـور بيـت  . معـادل و متقـارن هسـتند    »آمـدن بيـرون  «بـا   »زبان آمدن

كـه   همچنان ،)سخن را بر سر كار آوردمستمع صاحب(آيد  كش از دل بر زبان نمي سخن
در ايـن  . آيد و بايد كس ديگـري آن را بيـرون بيـاورد    گهر با پاي خود از دريا بيرون نمي

  .است مصرع دوم دليل و سند محكمي در رد مطلب مصرع اول ،بيت
ــوخته   ــم س ــود تخ ــبز ش ــار س ــر از به   گ

  

ــال خــط      ــتارة خــال از وب ــرون س ــد ب   آي
  

  )2465 :همان(    

خـال زيبـاي   : گويـد صائب در اين بيت با استفاده از شگرد شرط تعليق بـه محـال مـي   
  .شود كه تخم سوخته در بهار سبز نمي همچنان ،آيدمعشوق از زير موي رخسار بيرون نمي

   كنـد زنگـي  مـي  اگر بـه آينـه دل صـاف   
  

  اميد هست شود چـرخ بـا هنـرور صـاف       
  

ــد ــم    كنن ــا ه ــر ب ــلح اگ ــه و آب ص    آين
  

  سـكندر صـاف    ةخضر نيز شـود سـين  به   
  

  )2489 :همان(    

  آيــدز تنگنــاي جهــان عشــق تنــگ مــي
  

  اگر بر آتش سوزان شـود نيسـتان تنـگ      
  

  )2522 :همان(    
  شود روشندلان را سـنگ راه وبو هم ميرنگ

  

  گـردد گـره   هاي آل مـي رق بر چهرهگر ع  
  

  )3197 :6ج ،همان(    

بيان كـرده  شاعر در مصراع اول، مطلب موردنظر خود را  ،شدههاي ذكردر همة نمونه
آورده و مصراع ديگر را كه در لفظ و معني مستقل است، بـه عنـوان مثـالي بـراي رد آن     

بگـذارد و خواننـده از كشـف     است تا بدين طريق بر ذهن و ضمير خواننده تـأثير كـافي  
صائب بـا آگـاهي از زوايـاي روح و روان مخاطـب     . ها لذت ببردهاي منطقي مصراعرابطه

هـاي  خود، با استفاده از شرط تعليق به محال، غزل را در بستري از تصاوير آشنا، حكمت
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هـم   رد هاي تعليمـي و عارفانـه  يي از پيامعاميانه، تجربيات ملموس انساني، با حال و هوا
  .تنيده است

براي بيان سخن و شـعر   شعراي سبك هندي با تكيه بر ذهن پوياي خود از اين روش
 ي آشـكار هر مصرع براي مصرع ديگر بيـت، دليـل و برهـان   و در  برند خود بسيار سود مي

اين امر معلول حاكميت ذهن منطقي و  .شود ي زيبا و جذّابتمثيل اشعارشان آورند تامي
نگرند و با بينشـي  هاي پيراموني ميپديده ست كه با نگاهي هندسي بهآنها  گرايلاستدلا

در سبك هندي اين صـنعت بيشـتر در   . جويندمند، نظم غايي جهان آفرينش را مينظام
خدمت تشحيذ ذهن مخاطب و تبيين موضوعات انتزاعي و اعتقادي و عرفاني قرار گرفتـه  

مسـتلزم درك بيشـتر مخاطـب اسـت،      ه فهـم و شـرح آنهـا   و شاعر در چنين مسائلي ك
گذارد و با كاربرد علمي و استادانه شرط تعليق بـه محـال،   مخاطب و خواننده را تنها نمي

  . كندمياي نو و ابتكاري بررسي سنگين را به شيوه هايهاين مقول
  

  معادله و شرط تعليق به محال اسلوب  كاركردهاي

  اقناعي  و اثباتي كاركرد

 ،ن كاركردهـاي تعليمـي اسـلوب معادلـه و شـرط تعليـق بـه محـال        ترييكي از اصلي
از  يكـي  همـواره  تمثيـل  انـواع . اسـت  براي مخاطب كنندگياقناع گري وخصيصة اثبات

و شـعراي سـبك    بـوده  و واعظـان  خطيبان اثبات سخن در دست منطقي براي ابزارهاي
 هـاي حقيقـت  دنكـر  ساده به خاطر و با عموم مردم داشتن كاروسر دليل به هندي نيز

 آوري كه سـنّت رايـج در  شيوة مثال از اغلب مخاطب، دشوارفهم و مجاب كردن و سخت

  . )39: 1389 شيري،(كنند استفاده مي است مردم زبان فرهنگ و
  مغـــزان را ثبـــاتنيســـت اوج اعتبـــار پـــوچ

  

ــام     ــار ب ــد زود از كن ــالي فت ــوزة خ ــاك       ه
  )156 :1ج ،1375صائب، (    

 »هـا بـام  كنـار « قرينـة  »هاآن اعتبار اوج«و  »خالي كوزة« قرينة »انزمغپوچ«بيت  اين در

امري  مغزانپوچ شدن اعتباربي كه است اين شودمي درك سازياين قرينه از آنچه. است
 است افتادنبه، شوجه .نيست ترديدي بام لب كوزة در سقوط كه طورهمان ،حتمي است

  : ديگر هايينمونه. است تخييلي امرين، مغزاچپو براي و امري تحقيقيه، كه براي كوز
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  رسدمي برابر بد و نيك به روشندل فيض
  

      خـراب  و آبـاد  به يكسان فتدمي مه پرتو  
  )424 :1ج ،1375صائب، (    

  رسد بـه كـام  خيال هم ز سخن مينازك
  

  گر تر شود ز آب گهـر ريسـمان خشـك      
  

  )2516 :5ج ،همان(    

ي بـرا  هـايي قالب حكم در خبريهاي هجمل تشبيه، دو سوي ره در بالا هايمثال در
ي بلاغ ـ زيرساختي با و منطقي ارتباطي راه از كه هستند شاعرانه و مضامين بيان مفاهيم

و  فهـم  قابل همگان براي هانمونه اين از حاصل تصاوير كنند وپيوند برقرار مي با يكديگر
  . است محسوس

  
  رسا بخشي ساده وتصويرسازي و تجسم

از جمله اسلوب معادله و شـرط   شعر به ياري شگردهاي مختلف بلاغيتصويرگري در 
بـه تعبيـري   . ن ضمير شاعر و فهم مخاطب استمياتعليق به محال، براي برقراري رابطه 

هاي تصويري را بـراي حصـول شـناخت و درنورديـدن زمـان و مكـان       شاعر دلالت ،ديگر
شعر بـا كشـف پيونـدهاي ذهـن شـاعر بـا دنيـاي         كند و ما به عنوان مخاطبانرديف مي

در جهان شـعر، شـناخت   . )133: 1362، كانت(يازيم خودمان به شناختي متعالي دست مي
اساس ايجاد رابطه بين تصويرهاي برساختة شاعر از جهان پيرامون و برقرار كردن يك  بر

، دنيـاي درون  شـاعر . گيردهاي معقول صورت ميرابطة منطقي بين آن تصويرها و گزاره
تا بگويد آنچه من در سـر دارم ماننـد ايـن     ،زندهاي پيرامون ما پيوند ميخود را با پديده

ها بـين كـلام شـعر و دنيـاي اطـراف      خواننده با ايجاد نسبت. بينيچيزي است كه تو مي
. )165-164: 1390آذر، حكـيم (تواند به رهيافتي هنري در درك مفهوم شـعر نائـل شـود    مي

  : ندزير از اين منظر قابل تأملبيات ا
  دهد صائبتهيدستي سخن را رنگ ديگر مي

  

  سوز ني چون پر شكر باشد نيارد نالة جان  
  

  )1499 :3ج ،1375صائب، (    

  ظــاهرآرايي كنــد روشــندلان را شــادمان
  

  گر برد زردي برون فانوس از سيماي شمع   
  

  )2470 :5ج ،1375صائب، (    
  يضاح مطلب تفسير سخن و كمك به ا

  هاي شاخص در اسلوب معادله و روشنگري و كمك به فهم مطلب معقول از ويژگي
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ممكن است مصراع معقول به تنهايي براي خواننده قابـل  . شرط تعليق به محال است
در چنين مـواردي مصـراع محسـوس نقـش      .درك نباشد و يا لااقل فهم آن دشوار باشد

و تكميل موضوع مصراع معقول اسـت   جهت توضيح راهنما و مفسر را بر عهده دارد و در
هـاي  شـعر را بـه سـاحت    ،اسلوب معادله و شرط تعليـق بـه محـال   . )60: 1389خسـروي،  (

گوينـد و  هـاي همگـاني مـي   تجربـه  د و ازنسـاز ي روشن و قابل درك رهنمون ميتصوير
با درك  صائب. زنندهاي بيروني در جهان ما پيوند ميتئهاي ذهني شاعر را به هيتئهي

از  ،كـار گرفتـه   هاي محسوسي را كه در اين شـگردهاي ادبـي بـه   درست از ايجاز، مصراع
اش روشـن باشـد و   هـاي شـعري  هاي حيات اجتماعي ايرانيـان برگزيـده تـا نشـانه    زمينه
هـا، بـراي مخاطـب پـيش     بيتاي را به صورت فشرده در قالب تكشدههاي تجربهمدلول

  . چشم بگسترد
آلـود دويـي   به سبب خودداري ما، وحدت، تهمت«: ي از بيدل بپرسدفرض كنيد كس 

تا فرد بيرون آب ايسـتاده،  : دهمبا ذكر مثالي توضيح مي: گويديعني چه؟ بيدل مي »شده

اما اين فرد اگر خـود را در آب بيفكنـد   . آيدافتد و دوگانگي پديد ميتصويرش در آب مي
پس به سبب خودبيني و فاني نشدن ما، بـه جـاي    .روددويي از بين مي ،)از خود بگذرد(

  .وجود آمده استه بيگانگي، دوگانگي 
  ستآلود دوييوحدت، از خودداري ما، تهمت

  

   اي بيرونِ آبعكس در آب است، تا استاده  
  

  )258 :1ج ،1389، بيدل(    

شاعر بـه وسـيله اسـلوب معادلـه ايـن موضـوع ذهنـي و         ،در اين بيت در مصراع دوم
براي تنوير اذهان، محسوس و ملموس سـاخته و در واقـع    ي را با تمثيلي هنرمندانهاعانتز

بـديهي اسـت كـه ايـن حقيقـت      . اول است دوم دليل و سند تأييد مطلب مصراع مصراع
هـاي لفظـي تبيـين و تكميـل     توان با صنايع و آرايهشناختي را نميعميق تربيتي و روان

ذهـن را دارد، چيـزي جـز آوردن مترادفـي معنـايي       كرد و آنچه توانايي گسترش دايـره 
  : آوردصائب در مثالي ديگر مي. نيست

  اثــر ظلــم محــال اســت بــه ظــالم نرســد
  

   خيـزد ناله پيش از هدف از پشت كمان مي  
  

  )1648 :4ج ،1375، صائب(    
رسـد و او خيلـي   در مصراع اول به اين موضوع اشاره كرده كه اثر ظلم حتماً به ظـالم مـي  

بيند و در مصراع دوم براي روشن شدن ذهن مخاطـب  ود مكافات و سزاي اعمال خود را ميز
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  .خيزدكه پيش از هدف از پشت كمان ناله برميهمچنان: گويدآورد و ميمثالي مي
   

  سازي تعليميمضمون

سـازي در  اسلوب معادله و شرط تعليق به محال از شگردهاي مهم و محوري مضمون
بـراي خلـق    در شعر خود از اين هنرها او عصرهم و شاعران د و صائبشعر فارسي هستن

 ـ اند و در ساختمضامين متنوع تعليمي، زياد استفاده كرده  ـ را اصـل ي، اين صنايع ادب ر ب
در تشـبيهات تمثيلـي شـعراي سـبك هنـدي،      . انـد درك معنا توسط مخاطـب گذاشـته  

هـا ابتـدا مضـمون را    آن كـه دهـد  شود و اين نشـان مـي  مضامين تكراري زيادي ديده مي
شـعر ايـن دوره كوششـي و     بنـابراين  .ريختنـد يافته، آنگاه آن را در قاب كلمـات مـي   مي

آفريني تعليمي با  ابيات زير از جمله موارد مضمون. مند است، نه جوششي و جوهري سازه
  : اين شگردهاي ادبي است

  ان جهان زيبنـده اسـت  بردباري از بـزرگ    جا نرفت جاي كبك ازكوهسار از خندة بي
  ) 582 :2ج ،1375، صائب(    

  نيست ممكن به حقيقت نكشد عشق مجاز
  

  واصل بحر شود هر كه دريـن جـو افتـاد     
  

  )1571 :4ج ،همان(    

، مثـالي  »هاي بزرگ اسـت بردباري زيبندة انسان«اول صائب براي اثبات اينكه در بيت 

جاي كه كوهسار از خندة بي همچنان«: كند كند كه كاملاً اين امر را ثابت مي را كشف مي

عشـق مجـازي انسـان را بـه عشـق      «: گويدو در بيت دوم مي. »شودكبك خشمگين نمي

در . »رسـد به دريـا مـي   نهايت ، دركس در جوي بيفتد كه هر همچنان ،رساندحقيقي مي

  . شده است آفريني  ها اسلوب معادله و تشبيه نهان موجب مضموناين بيت
  پاشد ز هم بدان را نيز مي سلك جمعيت

  

     هاي شك اگر از همدگر باشـد جـدا  نقطه  
  رودمهــر زر هــم از دل دنياپرســتان مــي

  

     گردد به زور دست اگر از زر جدا سكّه مي  
  )5-6 :1ج ،همان(    

شـده و جنبـه اسـتدلال     آفرينـي   سبب مضـمون  شرط تعليق به محال ،هادر اين بيت
. بـه اسـت   آفرينـي در مشـبه   آمده و مضـمون  به براي رد مشبه   مشبهبه عبارت ديگر  .دارد

آفريني در صورتي ارزنده است كه با اعتلاي لفظ همراه باشـد و در   يابي و مضمون مضمون
  .اين راه مبالغه بسيار نكنند
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  زدايي و تازه و نوآيين كردن آشنايي

زدايي  ثر است و بايد آشناييها مؤترين حرفمعني كردنِ زيباترين و ژرفعادت در بي
  . دست آيد شود تا بازشناسي جديدي به
  دمــاغ كــردمــي خــوردن مــدام مــرا بــي

  

     اثـر شـود  عادت به هر دوا كـه كنـي بـي     
  )2050 :4ج ،1375، صائب(    

و زدودنِ غبارِ عـادت از   زداييآشنايي ،گرايان، كارِ اصلي شاعر و هنرمنداز نظرِ صورت
در عرصـة   همين خاطر شاعران و عارفان بزرگ به .)95: 1391كدكني، يشفيع(ست چشمِ ما

اين كار در ادبيات بـه انـواع مختلـف    . ها را بشكنندكنند تا عادتخلاقيت خود تلاش مي
هـا  تـرين آن رط تعليق به محال از مهممعادله و ش گيرد كه هنرهاي ادبي اسلوب انجام مي

اند و معلوم است كه مضامين  دبي، جديد و نوآيينتصاوير حاصل از اين هنرهاي ا. هستند
  .تر از مضامين كهنه و مكرر هستند نشين پذيرتر و ذهن تازه و نوآيين چقدر ذوق

  آيد به خون دل به دستكم نگردد آنچه مي
  

  نيست از دامان دريا پنجـة مرجـان جـدا     
  

   )8 :1ج ،1375، صائب(    

قدرش را  ،آوردانسان با سختي به دست مي چيزي را كه آن«: گويددر مصراع اول مي

و براي تقريب بـه ذهـن در مصـراع دوم ايـن مطلـب را       »دهددست نمي داند و زود ازمي

چـون دريـا   ( »كه دامن دريا هميشه پر از مرجـان اسـت   همچنان«: كندتر بيان ميروشن

بـا   .)انـد دهاي خود را مـي قدر مرجان ،هميشه در حال جزر و مد و حركت و تلاش است
بديع اسـت كـه در    بينيم كه اين موضوع، مفهومي تكراري و غيرتأمليّ در مصراع اول مي

. ده اسـت شاي استادانه و با ياري گرفتن از تشبيهي نهان، بديع و نو مصراع دوم به شيوه
هـا رسـالت   زدايي از كلام خود دست زده و ايندر واقع شاعر بدين طريق به نوعي آشنايي

  .ادله استاسلوب مع
  روي در قبلة عشـق اسـت همـه عـالم را    

  

  جــا خيــزد منــزلش بحــر بــود ســيل ز هــر  
  

  ) 1644 :4ج ،مانه(    

  شـود  هاي زلف سير از دلربـايي مـي   حلقه
  

  گر بود ممكن كه گردد چشم دام از دانه سير   
  

  )2239 :5ج ،همان(    
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لم عاشق هستند و روي همة موجودات عا«: گويدشاعر در مصراع اول بيت نخست مي

زلـف زيبـا و پـرپيچ و خـم     «: گفتـه و در مصرع اول بيـت دوم   »به سوي قبلة عشق دارند

اين موضوعات از سنن ادبـي و تكـراري شـعر فارسـي     . »شودمعشوق از دلربايي سير نمي

هاي دوم با هنرمندي خاصـي بـا اسـتفاده از اسـلوب معادلـه و      هستند و شاعر در مصراع
دهـد و  زند و كلام خود را طراوتي نو ميزدايي مييق به محال دست به آشناييشرط تعل

  .داردخواننده را به حيرت وامي
  

  گيري نتيجه

اسلوب معادله براي شرح بيشتر يك موضوع تعقّلي و تقريباً مبهم است كه شاعران بـا  
دو  ،د ادبـي در اين شگر. گري و اقناع مخاطب خويش هستنداين تصاوير، در پي استدلال

گونـه ارتبـاطي بـا    هـيچ  شوند كه در ظاهراي هنرمندانه بيان ميگونه مصراع يك بيت به
يـابيم كـه مصـراع دوم در حكـم     كنـيم درمـي  مـي اما وقتي خوب دقـت   ،يكديگر ندارند

  . مصداقي براي مصراع اول است و اين ارتباط معنايي نيز بر پايه تشبيه استوار است
ولـي در اسـلوب معادلـه ايجـاد      ،الزامي بر متقارن بودن اجزا نيست ،در تشبيه تمثيل

هه و مشبشـاعر بـراي    ،در اسـلوب معادلـه  . به، از اصول اوليه استتعادل بين اجزاي مشب
هـاي تشـبيه،   هاي گوناگون و بـا اسـتفاده از ظرفيـت   اثبات مدعاي شاعرانة خود به روش

در ايـن شـگرد، سـخنور بـا     . كندايجاد مي به محسوس تعادلميان مشبه معقول و مشبه
آورد و با ارائـة نـوعي   به پديد ميادعايي شاعرانه نسبت مساوي بين اجزاي مشبه و مشبه

  . بخشدسخن خود را قبول عام مي ،استدلال شاعرانه
رود و مسـتقل بـودن   كـار نمـي   ساز بهاسلوب معادله بين دو مصراع، پيوند وابستهدر 
، صـنعت  اين كلي ساختار. ظ معني و نحوي يكي از شروط اصلي آن استها از لحامصراع

امـا شـعراي   د، ده ـمـي  تشكيل جملة خبري را طرف آن دو كه معمولاً است يك معادله
ي بر زيبـاي  هم اند كهكرده استفاده از استفهام انكاري همعادل طرفين در سبك هندي گاه

ر بيشـت  است، معادله بين طرفين مشابهتتشخيص  كه همانا را آن و هم تأثير افزوده كار
ترين نوع اسلوب معادله در شعر ايـن دوره ابيـاتي هسـتند كـه در آنهـا      بليغ .نموده است

  . فهامي استتمدعا و مثل هر دو اس
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شناسي شـعر  اسلوب معادله و شرط تعليق به محال كه از نتايج تغيير روش زيباييدر 
شـاعر و  ر تحيـر، مـوردنظ   از حاصل و لذت تحير اصل درك معنا، سه ،است سبك هندي
شناسـانه و در  شاعران اين دوره براي اين فنون بلاغـي كـاركردي زيبـايي   . خواننده است

عين حال استدلالي قائل هسـتند و ايـن سـنت بلاغـي را بـراي بازتـاب ظرايـف حيـات         
  . برندكار مي اجتماعي و در عين حال برانگيختن حس اعجاب و تحسين خواننده به

زدايـي و  معادله و شرط تعليق به محـال از ابـزار قـوي تصـويرگري و آشـنايي      اسلوب
در مضـامين انتزاعـي و اعتقـادي،    . منشأ خلق مضامين بـديع و تصـاوير اثبـاتي هسـتند    

مفاهيم ثقيل عرفاني و موضوعاتي از اين دست، از آنجا كه نياز بـه شـرح و توضـيح و در    
هـاي منـدرج در   حكمـت . سـت ردها بسـيار بالا ن شـگ نتيجه آوردن مثال دارند، بسامد اي

هاي عام هستند و بديهيات و مسلمّات امور حياتي و اجتماعي بيش مدعاها اغلب حكمت
  .انداز همه مورد توجه شاعران بوده

مجـالي اسـت بـراي تبيـين      ،معادله و شرط تعليق به محال در سبك هنـدي اسلوب 
 رواين گرايانه؛ ازعاطفي وي از مسيري استدلالالضمير شاعر و بيان حالات روحي و فيما

به مركب محسوس يا همان مثل از خلال زندگي عادي مردم استخراج شده اجزاي مشبه
 شـيوه . كنـد و اين امر، فهم اين هنرهاي ادبي را در شعرهاي اين دوره آسان و مقبول مي

 هـاي شـيوه  از آنمدعامثَل در جهت تشخص بخشيدن به شعر سبك هندي و اسـتقلال  
اشعار شاعران سبك هندي سراپا پر از اسلوب معادله و شرط تعليق بـه محـال   . قبلي بود

تـوانيم ادعـا كنـيم    مي ،شناسانه تأكيد بر بسامد استو از آنجا كه در مباحث سبك است
   .ترين مختصات سبكي شعر اين دوره هستندكه اين شگردهاي ادبي از برجسته

  



   47 / معادله و شرط تعليق به محالاسلوب 

  منابع 
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  .ها، چاپ دوم، تهران، آگاهشاعر آينه) 1366(كدكني، محمدرضا شفيعي
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  . 54-33 ، صص20، شمارة يازدهم
چاپ سوم، تهران، علمـي و  جلد، 6ديوان، به كوشش محمد قهرمان، ) 1375(صائب، ميرزا محمدعلي 

  .فرهنگي
، 4، شـمارة  23، رشـد آمـوزش زبـان و ادب فارسـي، دورة     »اسـلوب معادلـه  «) 1389(غلامي، عليرضا 

  . 50-49 تابستان، صص
  . الدين اديب سلطاني، تهران، اميركبيرسنجش خرد ناب، ترجمة مير شمس) 1362(كانت، ايمانوئل 

مقدمه، تصحيح و تعليقـات محمـد قهرمـان، مشـهد، مؤسسـه      ديوان، ) 1369(كليم كاشاني، ابوطالب 
  .چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي

، 3، رشد آموزش زبـان و ادب فارسـي، شـمارة    »اسلوب معادله و تمثيل«) 1391(گلستاني، محمدعلي 

  . 69-68 بهار، صص
، »مـي هـاي محتـوايي و صـوري ادبيـات تعلي    شـاخص «) 1394( بـافكر سـردار  مهر، رحمـان و  مشتاق

   .28-1 ، تابستان، صص26، شمارة سال هفتمپژوهشنامه ادبيات تعليمي، 
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 نامه، فصل»اسلوب معادله و كاربرد آن در ديوان سنايي« )1389( فردتابانعباس و  ، علي محمدمؤذني

 .145-131، بهار، صص 2، سال اول، شمارة )گرايش عرفان(زبان و ادب فارسي 
 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  49- 76: 1397 پاييز، همپنجاشماره   
  24/04/1397: تاريخ دريافت
  12/10/1397: تاريخ پذيرش

  

  »المصدور نفثه«هاي اقناع خواننده در  شيوه

* مرزبان نسرين فقيه ملك
   

** زهرا صابري تبريزي
   

  
   چكيده
متني نگريسـته شـده اسـت كـه      همثاب  نسوي، اغلب بهتأليف زيدري  »المصدور نفثه«

در  امـا . بياني عاطفي روايت كرده اسـت مغول را به  هبخشي از واقعيت تاريخي حمل
در فرصـت مناسـبي،    اين كتـاب  هنشان دهيم كه نويسند تا كوشيم حاضر مي همقال

اسـت و   دسـت زده  »نمـايي  تاريخ«اش است، به  كه البته آن را مرهونِ سمت درباري

 هاز سـابق وقتي مطمئن شده كه كار مخدومان سابقش پايان يافته است، با اسـتفاده  
گـواه   همثاب  المصدور را به گيري از سمت ديواني، نفثه و بهره الدين جلال هتحريرِ سير

شـواهد متنـي و    با اسـتفاده از . مغول نگاشته است هبرائت خود از اتهامِ فرار از حمل
گيري از ژانري كـه بـراي روايـت     با بهره يابيم كه زيدري ميدر تنقرائت تنگاتنگ م

جهت مقصود خويش تغيير  اثرش برگزيده است، يعني روايت تاريخي، واقعيت را در
ايـن  . ز تسـخير كـرده اسـت   اش را ني ـ امـروزي  هذهـن خواننـد   ترتيب  اين  داده و به

از سـاختار قصـيده در    گيـري  طبيعت و بهره هاز گردآوردنِ عناصر چهارگان كارها راه
   .رود وگو پيش مي گيري گفت شود و تا درازگويي و ممانعت از شكل نثر آغاز مي

  
، قرائـت تنگاتنـگ  ، مغـول  هزيدري نسوي، حمل ـ ،المصدور نفثه: هاي كليدي واژه
  .صدايي تك

  

                                                 
  nfaghih@alzahra.ac.ir                    ءالزهرادانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه : نويسنده مسئول *
  z.saberi88@yahoo.com                                 ءالزهرادانشگاه  ،ي دكتري زبان و ادبيات فارسيدانشجو **



50 
   1397 پاييز، پنجاهمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  مقدمه 

 ،بهـار ( »رسـاله «را ) 637-632هـاي   ميـان سـال   شـده در  تحرير( »المصدور نفثه« ،محققان

 :3، ج1376 بهـار، ( »مرثيـه « ، )141: 1387 شميسـا، ( »ادبـي  - نثري تـاريخي «، )926 :3، ج1376

ــي «، )926 ــاريخ و ادب پارس ــب ت ــات كت ــفا، ( »از امه ــد1378ص ــد3، جل ــا )1181: 2، مجل ، ي

مفرط از زبـان و   هدليل استفاد به(دليل داراي اطناب   همين  به نثر فني و به »سرگذشتي«
 هاند كه اطلاعـات مهمـي دربـاب حمل ـ    از زيدري نسوي دانسته )1181: همان() ادب عربي

ايـن كتـاب را يكـي از منـابع مهـم       ،ادوارد براون. همراه دارد  ما به همغول براي اهل زمان
 . مغول دانسته است هتاريخ حمل
ايـم   ايم و كوشـيده  المصدور نظر دوخته انداز ديگري به متن نفثه از چشم حاضر هدر مقال

نويسنده، به معنا يا معناهاي مسـتور در  ) فرم(بيان  هائت تنگاتنگ متن و دقت در شيوبا قر
يك از محققان تاكنون جـز   جهت مهم است كه هيچ  اين اين كوشش از. ببريم متن نفثه پي

اب تعيـين نـوع ادبـي ايـن كت ـ     براياند و كوششي  هاي بلاغي متن كتاب نپرداخته به جنبه
كـه شـامل برخـي     -  نظـري  بـا اسـتفاده از يـك چـارچوب     مقالـه در اين . اند صورت نداده

چندصـدايي بـاختين    هر كه به كار اين تحقيق آمده و نظري ـشعري ريفات ههاي نظري قسمت
است كه زيدري با استفاده از جايگاه امنـي   »اي نامه«المصدور  دهيم كه نفثه نشان مي -  است

نام سـعدالدين نوشـته اسـت و اهـداف     كه توانسته براي خود تدارك ببيند، به مخاطبي به 
  .اند مدت و برخي بلندمدت متعددي را براي خود تعيين كرده است كه برخي كوتاه

دادن   براي شـكل  هاي توصيفيِ ريفاتر اشت و منظومهاز اصطلاحات انب در اين تحقيق
خود را دربـاب شـعر بنـا     هبايد يادآور شويم كه ريفاتر نظري. به بحث سود خواهيم جست

ا نشـان  ام ـ. نيست ور، شعر بنا به تعريف سنتيِ آنالمصد كه نفثه  حالي در ؛كند، نه نثر مي
. مقصود خود بهـره بـرده اسـت   از ساختار قصيده براي القاي  آن هخواهيم داد كه نويسند

كنـد كـه    گونه بيان مـي فاتر نيز تفاوت شعر و نثر را اينبا توجه به اينكه خود ري همچنين
كنـد، امـا شـعر كلمـات را در      تعريف مي »واقعيت معمول«در نسبتشان با  نثر، كلمات را«

: 1389، و افتخـاري  نقـل از بركـت  بـه   26: 1983ريفـاتر،  ( »كنـد  داوري مي »چيزها« نسبتشان با

توانيم نـوعي شـعر در نظـر بگيـريم؛      المصدوري را كه ساختار قصيده دارد، مي ، نفثه)113
تي بـا  المصـدور نسـب   زيدري از آن سود برده است، نفثه نگارشي كه هبا توجه به شيو زيرا
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 هاش بـر سـير   به نوعي ديگر، مجتبـي مينـوي نيـز در مقدمـه     اين نكته را. واقعيت ندارد
  : كند الدين، كه اثر ديگر زيدري است، تأييد مي جلال

حـال   هـر   مصنف اين كتاب شايد قصد استيفا و استيعاب نداشته و به«

كنـيم كـه اگـر شـرح وقـايع       ما همه گمـان مـي  . تمرد اين كار نبوده اس
كتاب رمان يا تـاريخ بسـيار خـوبي     ،زندگاني و مشاهدات خود را بنويسيم

مصنف نيز كه در فن انشـا سـرآمد بـوده و در مسـير جريـان      . خواهد شد
الاثيـر از   حوادث واقع شده بوده است، پس از ديدن و خوانـدن آنچـه ابـن   

الـدين حكايـت كـرده     ارزمشـاه و جـلال  محمد خو ههاي دور كارها و جنگ
الـدين برآمـده    يا سرگذشت جـلال  »تاريخ« بوده است، درصدد نوشتن اين

اثيـر را برداشـته و بـا مشـهودات و مسـموعات       است؛ قدري از مطالب ابـن 
خويش توأم كرده و به انشاي مصـنوع متكلـف آن عصـر كـه در منشـĤت      

و بسيار ناقص بـه وجـود    كتابي بسيار خواندني ،ديواني متداول بوده است
منشـأ تاتـار و    هبيند كـه آنچـه دربـار    از همان ابتدا انسان مي. آورده است

وقايع ابتداي زندگاني چنگيـز و فتوحـات او در مغولسـتان و چـين گفتـه      
نـه مĤخـذي بـراي ايـن اطلاعـات در      . است با تواريخ معتبر موافق نيسـت 

حتـي بـه   . بوده اسـت دست داشته است و نه اهل اين نوع تحقيق و تتبع 
اي نداشـته و   علاقـه  ،جغرافياي زمان خود كه محل پيشامدها بـوده اسـت  
هرچنـد نيـت آن را   ... نشاني صحيح و وصف روشني همراه اسامي نيسـت 

المصـدور   نفثـه [حال خويش را بنگارد، در اين دو كتاب  هنداشته كه ترجم
خـلال   از خود آنقدرها از خود بحث كـرده اسـت كـه   ] الدين جلال هو سير

  .)مقدمه ك و كا: 1384، نسوي يزيدر( »...عبارات او بتوان وي را شناخت
المصدور، تاريخ به معناي مألوف آن  آيد، نفثه رپي ميو آنچه د با توجه به آنچه گفتيم

 »اثـري هنـري  « تـا بتوانـد   »كند استفاده مي« لكه زيدري از گزارش وقايع تاريخيب ،نيست

گيـري   پيدا كند، جهت »نقش تأثيرگذار و شاعرانه« براي اينكه اي كه اثر هنري ؛خلق كند

هـدف  . )ارتباط هگان اجزاي شش هياكوبسن دربار هنظري: ك.ر(پيام را متوجه خود پيام كرده است 
اسـت؛ يعنـي    اش بـالقوه  هبالفعلش، سعدالدين و خواننـد  هدادن خوانند او تحت تأثير قرار
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او  اش قضاوت خواهند كرد يا احتمـالاً  ديگر درباره هاي كساني كه در زمان او و زمان ههم
خواهـد مـا بـه يـاد آن      نكردن، يا به عبارت بهتري كه زيدري ابـداً نمـي    براي مقاومترا 

  . به باد سرزنشش خواهند گرفت »فرارش« بيفتيم، يعني
  

  تحقيق همسئل

 هنويسـند المصدور يك روايت تاريخيِ صرف نيسـت و   با توجه به آنچه بيان شد، نفثه
اي اسـت كـه خـود را     دادن به مؤاخـذه   يافتن از شرّ مغولان، در پيِ پاسخ آن، پس از امان

كوشـيده اسـت كـه دل مخاطـب      دستانه او با روايتي پيش. ده استمخاطب آن فرض كر
و نيز مخاطبان مقدرِ اثرش را بر خود نرم كند و بعيد نيست كه داستاني كه  خاص اثرش

حاضر ايـن اسـت    هپرسش اصلي مقال. اساس باشد يكسره بي ،ده استخود نقل كر هدربار
المصدور از چه سازوكارهايي براي اقناع خواننده استفاده كرده اسـت؟ و   نفثه هكه نويسند

  اند؟ امروزي تأثير گذاشته هاين سازوكارها چگونه بر دريافت خوانند
  

  تحقيق هپيشين

هاي بلاغي اثر را هدف قـرار   اند، يا جنبه المصدور نوشته شده نفثه هتحقيقاتي كه دربار
. نمـا  ايتـي واقـع  عنـوان رو   شناختي يا داستاني آن را، آن هم بـه  هاي زبان اند يا جنبه داده
هاي ايـن   نگاهي به عنوان. اند با نظر انتقادي به موضوع متن نپرداخته يك از محققان هيچ

  :كند ات مياند، اين مدعا را اثب تحقيقات، كه محض نمونه ذكر شده
ــتلاب محســن  هصــدور، نوشــتالم نمودهــاي رمانتيســم در نفثــه -  ــادي ب و اكبرآب

  )1390( دارلو محمدعلي خزانه
  )1395(فرشته محجوب  هالمصدور، نوشت واكاوي ساختاري و زيباشناختي نفثه - 
محمـدعلي   هالمصـدور، نوشـت   هـاي داسـتاني در نفثـه    مايـه  بررسي و روايت و بن - 

  )1391(نجبر دارلو و محمود ر خزانه
االله عباسـي و   حبيـب  هالمصـدور، نوشـت   نقش موسيقي در گزينش واژگـان نفثـه   - 

  )1395(حجت كجاني حصاري 
نيـا و سـعيد    فريـده سـلامت   هالمصـدور، نوشـت   نفثـه  هنثر شـاعران  نگاهي تازه به - 
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  )1393(خيرخواه برزكي 
  )1394(كيش  اميد ذاكري هالمصدور، نوشت محتواي غنايي نفثهتحليل  - 
احمـد   هالمصـدور، نوشـت   اي معنـايي در نفثـه  ه ـ آرايي و ظرافت دي بر سخندرآم - 

  )1388(فاضل 
عطامحمـد رادمـنش و    هالمصدور زيدري نسوي، نوشـت  ر نفثهرويكردي به ايهام د - 

  )1392(ندا پازاج 
  )1387(احمد طحان  هالمصدور، نوشت ي زيباشناختي نفثهنقد و بررس - 
پـايين و   مصـطفي ملـك   هي نسوي، نوشتالمصدور زيدر نفثه هشناسان تحليل زبان - 

  ) 1392(خانياني  اكبر سام علي
  .باره است اين پژوهش حاضر، نخستين نوشته در بنابراين

  
  المصدور نفثه

كند، يكي از متون مهم شرح وقايع تـاريخي   كتابي كه تحقيق حاضر آن را بررسي مي
الـدين   جـلال  مؤلف آن، زيدري نسـوي، منشـي سـلطان   . مغول شناخته شده است هحمل

خوارزمشاه و همواره در معيت او بوده است و در دستگاه او به امور ديواني اشتغال داشته 
الدين و هنگامي كه در پناه دسـتگاه   از مرگ جلال پسسال  زيدري كتاب را چهار. است

 هواسـط   در سـمت ديـواني مشـغول بـوده، بـه      وقتـي . برده نوشته است مي سر  ايوبيان به
رو آنهـا او را پـس از فـرارش پنـاه داده و      اين ايوبيان مقامي كسب كرده و از شغلش، نزد
اي دوستانه خطاب به سـعدالدين، كـه او نيـز سـمتي      صورت نامه  كتاب به. اند اكرام كرده

نثـر كتـاب بسـيار فنـي و منشـيانه و سرشـار از       . درباري داشته است، نوشته شده اسـت 
دليـل،    همـين  درسـت بـه  . و سخنان بزرگان است استشهادات نويسنده به قرآن و ادعيه

كه نويسنده قصد ارسـال   »اطلاعي«و  »خبر« هر چند. كتاب زيدري سرشار از اطناب است

همـه   كـردن اسـت، آن    آن را براي مخاطبش داشته است، در چند جملـه قابـل خلاصـه   
يك نامـه   متن را بيش از مجالِ ،كردن متن به عبارات فارسي و عربي  درازگويي و ممزوج

هـاي بعـدي نشـان خـواهيم داد كـه نويسـنده از چـه         در قسـمت . طولاني كـرده اسـت  
  . شگردهايي براي رسيدن به مقصود خود استفاده كرده است
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  روش تحقيق

المصدور چگونه به اقناع خواننـده   نفثه هدادنِ اينكه نويسند  حاضر براي نشان هدر مقال
 ـ   شـناس سـاختارگرا   يكـل ريفـاتر، زبـان   ما هدست يافته است، از برخي اصـطلاحات نظري

توصيفي منسجم و نسبتاً سـاده از سـاختار معنـاي شـعر      هارائ«هدف او . ايم استفاده كرده

براي ايـن كـار، او ضـمن اينكـه     . )110: 1389، و افتخاري نقل از بركت به ،1978ريفاتر، ( »است

 را از »معنـا « ز زبـان اسـت،  اي ا گرايانِ روس معتقد است كه شعر، كاربرد ويژهصورت مثل

 ـاز ديدگاه ريفا راينبناب. كند جدا مي »دلالت« سـتناد  ه اتر، دلالت تلاش براي تبيين شعر ب
 مايلي براي ايجاد نسبت با واقعيتناچار ت  گريز و انحراف از قواعد متعارف زبان است و به

تعارف تثبيت كنـد و  عنوان واقعيت نام  كوشد موجوديت خود را به معمول ندارد، بلكه مي
دلالت شعر چيزي . )113 :همان(به دنبالِ دلالت شعر است  »شعر هخوانند«اينجاست كه  از

معنا از محاكات يا تقليد آنچه واقعيت . شود غير از معنايي است كه به خواننده منتقل مي
فـة  وظي. بخشـد  هاي ديگري به اين معنا مي پردازي، دلالت شود، اما نشانه است حاصل مي

از منظر دلالـت، كـل مـتن شـعر، واحـد      . هاست كردن اين دلالت دريافت و روشن ،منتقد
پردازي در اين رويكـرد،   مقصود از نشانه. )97: 1387، پاينده(اي است  معناشناختيِ يكپارچه

  . )99: همان(ترِ دلالت است  انتقال نشانه از سطح محاكاتي كلام به سطح عالي
كنشـانه   قرائت اكتشافي و قرائت پـس : شود تفكيك قائل مي ريفاتر بين دو نوع قرائت

نشـيني   خوانـد و از زنجيـرة هـم    شعر را از بالا به پايين مـي  ،قرائت اكتشافي. )100: همان(
ضمن به يـاد آوردن آنچـه در    خواننده ،كنشانه در قرائت پس .كند اجزاي شعر پيروي مي

. )100: همـان (كنـد   يي از مـتن مـي  گشااكتشافي خوانده بود، شروع به رمزمرحلة نخست 
در اينجـا مـا از   . كنـد  اش از چنـد اصـطلاح مهـم اسـتفاده مـي      ريفاتر براي تبيين نظريه

كنشـانة او بـراي    هاي توصيفي، انباشت، خوانش اكتشافي و خوانش پس اصطلاح منظومه
  . ايم المصدور بهره گرفته تبيين رويكرد زيدري در متن نفثه

ايم  براي تبيينِ اين موضوع استفاده كرده چندصدايي باختين هيبعد، از نظر هدر مرحل
يافتن صـداي مخـالف خـود در      اش، مانع جريان دستانه كه زيدري چگونه با سخنان پيش

ر ايـن كـار   يـاريِ او آمـده اسـت و او را د     هنر نويسنده در اين بخش، به. متن شده است
يـارتر   قربانيان ايلغار مغول بخـت  هبقي با وجود چنين امكاني، از زيدري. توفيق داده است
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  . هايش به او اعطا شده است چون فرصت دفاع و امكان توصيف رنج ؛است
اي كـه   المصدور و درازگوييِ او تحليل و شـيوه  مانند نفثه در گام بعدي، ساختار قصيده

  .زيدري از اين امكانات براي مقصود خويش بهره جسته تبيين شده است
  

 انباشت

ايـن دو گـروه شـامل    . كشد مقابل هم به صف مي نفثه، زيدري دو گروه را در در متن
دادن تقابل صـوري و معنـايي ايـن دو      طور كلي و براي نشان  به. ها هستند افراد و پديده

يـك از ايـن    را براي اطلاق به هر »دشمن« و »دوست« گاه نويسنده، اصطلاحديددسته در 
سازد، حول محور اين دو گـروه   زيدري در متن نفثه ميهايي كه  انباشت. گزينيم دو برمي

  . شود سازمان داده مي
  

 ناهمراهي و دشمنيعوامل 

  حراميان
 

 حاكم آمد

 
مردم 
 گنجه

علي  جمال
 عراقي

وزير 
 الملك شرف

مجنون  تاتار
 نحوي

  روزگار
 

 همراهي و دوستي عوامل

 قلم 
حاكم 

 ميافارقين
سلطان  همراهان

 الدين جلال

الدين  نجم
 احمد

دل و  خادم سعدالدين
  درون
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هايي كه نويسنده شكل داده است، حول دو مفهوم سازگاري  بينيم كه انباشت مي تا اينجا
انـد و   هـا و مجازهـايي كـه در مـتن بـه كـار رفتـه        تـداعي . انـد  و ناسازگاري شكل گرفته

هـا مـرتبط    كـدام بـه نـوعي بـا ايـن انباشـت       اند، هـر  وصيفي را شكل دادههاي ت منظومه
منـد   هاي معمول براي بيان واقعه تاريخي بهره نويسنده كوشيده است از كليشه. شوند مي

شويم كه بـه طريـق    هايي مواجه مي در خوانش اوليه يا اكتشافي، با انبوهي از وصف. شود
ذهنيـت   .كننـد  بـراي مخاطـب تصـوير مـي     ول راو مجازي، واقعيت حملـة مغ ـ  ياستعار

ات بـلا را احضـار   نويسنده، با توسل به حافظة تاريخي او و ماحضري كه دارد، انواع ملازم
زيدري پيش از اين واقعه نيز حوادث متعددي را بـه چشـم ديـده يـا در      يقين به. كند مي

او تصويري روشـن   براي بنابراين خاطرة ويراني. ا از ديگران شنيده استها خوانده ي كتاب
اند،  پي قبايلي كه هميشة روزگار به اين سرزمين تاختهدرهاي پي گاهي او از هجومآ. دارد

  . شود براي خواننده مؤكد مي »در اين مدت« با عبارت آغازين

  
  هاي توصيفي منظومه

لازم است بدانيم كه زيـدري چگونـه احـوالات درونـي      براي دريافت مقصود نويسنده
  . كند را كه از رهگذر حوادث زمانه به چشم ديده است براي ما تصوير ميخود و آنچه 

  اول منظومه توصيفي
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  منظومه توصيفي دوم

  
  

  

 منظومه توصيفي سوم
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  منظومه توصيفي چهارم

  
هـاي توصـيفي حـول چهـار عنصـر يـا آخشـيجان شـكل          بينيم، منظومه كه مي چنان

به ايـن ترتيـب كـه از فعـل آبـاي      . اند داده يجهان را شكل م ،اند كه به تصور قدما گرفته
  .اند رسيده علوي و انفعال امهات اربعه، كه همين عناصر هستند، مواليد ثلاثه به ظهور مي

. توانيم دو انباشت ديگر را نيـز در مـتن تشـخيص دهـيم     تر شويم، مي اگر كمي دقيق
  : اند اين دو انباشت حول دو محور شكل گرفته

  

  :محور اول

  
  
  
  
  
  

  

  

 رزارجنگ و كا

 

 ميدان

 

 خون

 

 تير كمان شمشير بلارك

 

 حسام تيغ



   59 / »المصدور نفثه«هاي اقناع خواننده در  شيوه

  :محور دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوانش اكتشافي

در فرايند خوانش اكتشافي، معنايي كه متن در نظر دارد، طـي روايتـي بـه مخاطـب     
الدين خوارزمشاه است، براي شخصـي   مؤلف كه از ملازمان سلطان جلال: شود منتقل مي

المـوت  اق بوده، سـپس بـه   موريتي دولتي در عرأنويسد كه براي م مي )1(به نام سعدالدين
 ـ ام دهد و هنگام بازگشت، در قزوينموريتي ديگر را انجأرود تا م مي شـود كـه    اخبر مـي ب

  .ندلشكر تاتار نزديك
رسد معناهايي كه نويسنده قصد القاي آنها را  نظر مي  در خوانش اوليه يا اكتشافي، به

مانـه  ب و مصيبتي كه زبلاخيزي دوران و حكايت آشو -1: گنجند ميدر چند دسته  ،دارد
شـدن   مـأمور  -3 .جانـب نويسـنده   بيـان سـبب تـأليف كتـاب از     -2 .به آن گرفتار است

مغـول و ذكـر    هبيـان حمل ـ  -4 .نويسنده به انجـام كـاري و هجـرت مـوقتي او بـراي آن     
وصـف دشـمنان    -6 .وصـف دوسـتان نويسـنده    -5 .هاي نويسـنده در راه گريـز   مصيبت

فـراوان بـا    تا اينكه بالاخره پس از تحمـل مشـقات   ،بلايا ههمنويسنده، تا هنگام عبور از 
در كنـف   ،روند و به سبب سابقة الفتي كه بين ايشان بـود  همراهانش نزد ملك مظفر مي

چهار پنج ماه بعد در همين ميافارقين است كه بالاخره زيـدري  . گيرند حمايت او قرار مي
سـلطان را   ،تا آن زمان عموم مـردم . ودش از اتفاقي كه براي سلطان افتاده است باخبر مي

 روزگار

 

هاي  سرگذشت
 خويش

سركوب 
 حوادث

مهرة 
 اجل

سيلاب 
جفاي 

 ايام

مطاياي 
ايام و 
 ليالي

بخت 
افتان 
 خيزان

بلازايي 
دوران 
 بلازايي

 تقدير
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از حادثة مشهور آمد بـر سـر او چـه     پسدانست كه  كس نميكردند و هيچ زنده تصور مي
  . آمده است

را خطـاب بـه    المصـدور  كتـاب نفثـه   ،سال اقامـت در ميافـارقين   زيدري پس از چهار
  .نويسد از او سخن گفتيم مي پيشترسعدالدين كه 

 

  كنشانه پس خوانش

هاي توصيفي حول چهـار   شود و با دقت در اجزاي كلام، منظومه كه ملاحظه مي نچنا
دو انباشت ديگري كه در متن مشـخص  . آب، باد، آتش و خاك: اند عنصر شكل داده شده

دهند كه چند كـاركرد   هاي توصيفي، يك كل را شكل مي كنار اين منظومه كرديم نيز در
كند و همچون نوعي براعت استهلال  ا آشكار مينخست اينكه محتواي كتاب را بر م: دارد

  . دارد پرده برمي ،از آنچه كتاب پيش روي ما قرار خواهد داد
رايي نويسـنده  اساس آن، تقديرگ دهد كه بر اي را نشان مي بيني ويژه دوم اينكه جهان

پنـدارد تمـام    شـود كـه نويسـنده مـي     بر ما روشن مي به اين ترتيب .شود بر ما آشكار مي
در  ،انـد  و جسم و روح جهـان را شـكل داده   ي كه هستي از آنها تشكيل شده استصرعنا

هـر چيـزي كـه پـيش از ايـن       گويي. شريكند ،بلايي كه بر سر مردم باريدن گرفته است
و بلايـي قـرار داده     خاصيتي نيكو داشته است، جنبة اهريمني خود را در خدمت حادثـه 

تيـر، كـه نصـيبِ هـدف بـودي، تيـرِ       «: نده استاست كه روزگار را عليه مردم جهان شورا

  .)2: 1389 زيدري،( »...نشين شده سلامت از ميان امت چون زه كمان گوشه... ضمير آمده

عملكرد سلطان خوارزمشاهي چنـان نبـوده اسـت    . چيزي براي تفاخر ندارد ،نويسنده
او سـخني   فشـاني  كه زيدري بتواند با توسل به قلـمِ تيزتـازش در وصـف دلاوري و جـان    

بخت خفته خوابِ خرگوش بر آن غافلان نه چنان غالب گردانيده بود كه بـه  « زيرابگويد؛ 
انذار بيدار شوند و دورِ محنت، كأسِ يأس نه چنان مالامـال درداده بـود كـه بـه تحـذير      

ماند جـز نوحـه و سـوگواري بـر      اي نمي چاره بنابراين. )39 :همان( »گوش پِندپذير بازدارند

را جـز در   »صـندوق اسـتخوانش  «دست رفته است و سفارش مخاطب بـه اينكـه    آنچه از
نايافتني  يابد كه اين نيز آرزويي دست درمي اما فوراً. ننهند - خاك زيدر - اش تربت اصلي

  .)55 :همان(است 
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بـرده اسـت و بـراي     آيه از آيات قرآن را بـه كـار   133المصدور، زيدري در متن نفثه 
كتـاب   هـاي هجملـه از جمل ـ  260 .شاهد از آنها بهره برده است ردنتكميل سخنش يا آو

 247. زبـان تشـكيل داده اسـت    زيدري را امثال و حكم و احاديث و كلمات بزرگان عـرب 
بيت و مصراع فارسي را زيـدري   362. رفته است بيت و مصراع عربي در متن نفثه به كار
صفحه، به قرار هر صـفحه   125كل متن نفثه در . در متن نوشتة خود به كار گرفته است

با اين حجم عظـيم نقـل و بينـامتن كـه     . سطر به خط درشت چاپ شده است 14تا  10
درازگـوييِ انسـان   . پـر از درازگـويي اسـت    متن نفثـه  شود كه عملاً برشمرديم، معلوم مي

كـاري بـراي انجـام دادن     ،نااميدي كه جز سوگواري و زاري بر آنچه از دست رفته اسـت 
بـرد و   كـرد او نيـز در سـركوبِ حـوادث جـان بـه در نمـي        اريِ كسي كه آرزو ميز. ندارد

براي همـين بـا تمـام تـوان و دانـشِ      . ديد آوازش نمي در سينة يارانِ هم را نشستنِ تيرها
  .تا كاري كرده باشد گمارد مي المصدور نفثه نوشتن همت برخود، 

زرگ از دانش اين سرماية ب بخشي از افسوس خوانندة كتاب از اينجاست كه زيدري با
و بــا ايــن حجــم تجربــه و اطلاعــات از دربــار خوارزمشــاهيان،  و ســواد فارســي و عربــي

و كسي كـه چيـزي بـراي    . اي چنين كه هست نه سوگنامه ،اي بنگارد توانست حماسه مي
اي ديده است و نـه تـلاش شـاياني و نـه      گفتن ندارد و نه اتفاق خوشايند و اميدواركننده

تواند بر ورق كاغذ مويه كند و زبانِ سـياهكارِ   ماندنِ كسانش دارد، تنها مي  ه زندهاميدي ب
و دود  ش را كه كوه پاي مقاسـات آن نـدارد  هاي خوي سرگذشت«قلم را به ياري بخواند تا 

  . به قلم آورد »آن چهرة خورشيد را تاريك كند

 
  اطناب در متن و رابطة لفظ و معنا

علمـاي  . اي دارد ست كه در نثر مصـنوع جايگـاه برجسـته   اطناب يك ويژگي سبكي ا
و ) 1363(جليـل تجليـل    بـراي مثـال  . اند داده ژگي نسبتمعناهايي را به اين وي ،بلاغت

پسـندد و مخاطـبِ    ايجاز در كـلام را مـي   ،اند كه مخاطبِ دانشمند گفته) 1367(رضانژاد 
مخاطـب   »اقتضـاي حـال  « باطنا بنابراين .ر و سفيه، طالبِ سخنان مشروح استنظ كوته

  . )63-62: 1388، اميني(الذهن دانسته شده است  ناآگاه و خالي
. و كلام نمود يافته اسـت  ا، اطناب در سه سطح واژگان، جملهدر متن تحت بررسي م
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تأكيـد بـر شـدت مصـيبت را     كار رفته است و   در سطح واژگان، مترادفاتي كه در متن به
و در  كـردن   يك موضوع را به چندين شكل و عبـارت بيـان  ، هاهدر سطح جمل .رساند مي

هـا و   تـازي و نيـز توضـيح تـرك    هاي مكرر بين فاعـل و فعـل   اختناند  سطح كلام، فاصله
  . توانند شواهد اطناب باشند مي جاي متن هاي دشمنان در جاي ردمينام

ه بسـيار  كه در متن نفثه به كار رفته، از اجزاي اصلي و ضروري جمل هاييجمله اغلب
ايـم، ايـن موضـوع     هايي كه براي اثبـات ايـن امـر تهيـه كـرده      در يادداشت. است فرارفته

كـار گرفتـه     كه نويسنده در متن به هايي عبارتدرصد  نودبيش از . خوبي مشهود است به
 جملـه اصـلي   ركـان ادر شـمار  و براي تأكيد معناي مورد نظر گوينده كاربرد دارند  ،است

هـا و   ها و اسـتعاره  ها و تشبيه ها و كنايه متن سرشار است از تمثيل تهآن گذش از. نيستند
درپي نويسنده به آيات و احاديث و اشعار بزرگان، كه همه  پي هايها و استناد المثل ضرب

  . جهت تأكيد بر معنايي كاربرد دارند كه نويسنده قصد بيان آن را داشته است در
مسـكوت   ،با موضـوع خـود هماهنـگ باشـد    در علم معاني اين مسئله كه سخن بايد 

نظـر بگيـريم، از    ن صـناعات ادبـي و علـم معـاني را در    ميامنطقي  هاگر رابط. مانده است
تواند القاي كنـدي   اطناب در جمله مي. )65-64: 1388، اميني(مانيم  نگري مصون مي جزئي
طـولاني،   هـاي هكـارگيري جمل ـ   با به المصدور نفثه هنويسند. )71: همان(سرعتي كند  و كم

كه موضوع سـخنش   »اي شكوه« دهد تا دوام و پيوسته نشان مي روزيِ خود را بر شرح تيره
كه خودش احساس كرده است، ضـمير مخاطـب را    است و شرحِ ماجراي رفته بر او، چنان

  .نيز درگير كند و باعث شود سعدالدين نيز آنچه را او به چشم ديده است به كمال دريابد
لاني كه نويسنده در نگارش نفثه از آنها بهره برده است، اين واقعيـت را  طو هايهجمل

بـاري گذشـته اسـت     سال از وقايع مصيبت چهار. كند كه جاي او امن است هم آشكار مي
ها از آسياب افتاده و او فرصـت دارد   آب. )2(كه نويسنده از ميان آنها جان به در برده است

ينديشد و آنها را نظم و ترتيبي بخشد و بـراي بـرآوردن   گذرانده ب كه به وقايعي كه از سر
ضمن اين كار، زيدري قصد دارد خـود را   در. سوزِ دلِ ياري شفيق، قلم را به مدد بخواهد

اما او قصـد دارد  . واقعيت جز اين نيست كه او گريخته است. نيز تبرئه كند »فرار«از اتهام 
اين فـرار را   ،هايي كه از سر گذرانده است جدر طول كتاب و با استناد به بيان شواهد و رن

 او فرصت اين را دارد كه با آفريدنِ نثري مسلحّ، اگر :توجيه كند و بخت نيز با او يار است
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 ـ    سـال  ههاي بياني، بـا پشـتوان   نه به شمشير، مسلحّ به انواع سلاح  ههـا مشـقِ مكاتبـه، نال
  . مهجوريِ خود را بر زبانِ سياهكارِ قلم جاري كند

  

  نويسنده »من« درازگويي و

نكتة مهمي كه در اينجا بايد به آن اشـاره كنـيم ايـن اسـت كـه زيـدري هرجـا كـه         
 گفتن از خود و آنچه در اصطلاح امـروز   اين نوع سخن. گويد سخن مي »خود« تواند از مي

سابقه است و در ايـن مـتن مـورد     شود، در متون كهن بسيار كم نويسنده ناميده مي »من«

بخشي از آنچه گرايش نويسـنده را  . شود محسوب مي »هنجارگريزي« مصداق بارز نظر ما،

بـراي نمونـه توجـه    . از همين خصوصيت متن برخاسته اسـت  ،به اطناب شكل داده است
  : كنيم شما را به قسمتي از متن جلب مي

و بـه كـدام مشـفق، قصـة     ! نويسـي؟  به كدام مشتاق، شدايد فـراق مـي  «
ه اسـت، دم  اگرچه خـون چـون غصـه بـه حلـق آمـد      ! گويي؟ اشتياق بازمي

كـارد   اگـر . پردازي را شايد ي نيست كه دلبانمهر فروخور و لب مگشاي، چه
ه جـان انجاميـده، مصـابرت    و كارِ محنت ب ـ شدت به استخوان رسيده است

آمده را كـه أعبـاء    جان جانِ به... دلسوزي نداري كه موافقت نمايد نماي، چه
آميـز   قصة غصـه ! ت، كدام رفيق سبكبار خواهد كرد؟محنت گرانبار كرده اس

  .)5: 1389، زيدري( »!...نويسي، گوشة جگرِ كدام شفيق خواهد پيچيد؟ كه مي

  

  صدايي تك
نـوع روايـت اسـت و بـراي پيشـبرد مـتن و        وگو يكي از عناصر هـر  دانيم كه گفت مي

ين صــاحب كتــاب بــا عبــارت اســتعار. شــود هــا از آن اســتفاده مــي شــناخت شخصــيت
شود كه عنوان نوشـته براعـت    وگويي مي از همان ابتدا با مخاطب وارد گفت المصدور نفثه

بـرد كـه نبايـد در     مـي   مخاطب با ديدن عبارت عنوان كتاب پي. استهلالي براي آن است
سپس با نثري صميمانه از تلاطم امـواج فتنـه و طوفـان    . انتظار مطالب خوشايندي باشد

عهـدي  « آن را بـراي مخاطـب چـون    »در اين مـدت « ارت آغازينِگويد كه با عب بلايي مي
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  :كند آگاه به سرگذشت خويش تصور ميدهد و مخاطب را  جلوه مي »ذكري

در اين مدت كه تلاطم امواج فتنه، كارِ جهان بر هم شورانيده است، و سيلابِ جفاي «

ت، كه ضمير بر آن انطوا شطري از آتشِ فُرق... ايام، سرِ سروران را بر جفاي خود گردانيده
  .)3-1: 1389زيدري، ( »...يافته است، درج كنم

مونولوگ نويسـنده بـا    ،جريان است در المصدور نفثهوگوي ديگري كه در روايت  گفت
پرسـد و خـود بـه آنهـا پاسـخ       الاتي را از خود ميؤزيدري در اثناي كلام س. خويش است

خيزان، كه هرگز كام مراد شيرين نكرد، تـا   ام كه از شكايت بخت افتان خواسته«: گويد مي
باز عقل، كـدام عقـل؟ كـه او    ... فصلي چند بنويسم... مذاق درپي نداد هزار شربت ناخوش

كوشد خود را مجـاب كنـد    گاه مي. )4: همان( »...نيز از سركوب حوادث حيران مانده است

 »چنـد درج  در سـطري  ،شطري از آتش حرقت، كه ضمير بـر آن انطـوا يافتـه اسـت    «كه 

 ،جان به جان آمده را كه اعباء محنت گرانبار كرده اسـت «: پرسد كند، اما باز مي) 3: همان(

گونـه خـودش را بـراي شـرح     نهايـت اين  و در. )5: همان( »كدام رفيق سبكبار خواهد كرد؟

ي كه مهجوري بدان راحتي تواند يافت چاره المصدور نفثهاز «: كند كه مصائبش راضي مي

   .)8: همان( »...ثر شودأشقيقي نيست كه به غم و اندوه مت مگو كه... نيست
، برقرار كرده )همان(وگويي كه نويسنده با مخاطب مشخص اثرش، سعدالدين  در گفت

كند وفا و حريت او را در حـق   گفتن با خود سعي مي  گويي و سخن است، ابتدا با اين تك
شـرح آنچـه بـر او گذشـته تـا در نـزد       شود و  خود برانگيزد و سپس وارد اصل روايت مي

مسـتقيم از   حتـي آنجـا كـه گلـه خـود را غيـر      . كند ذكر مي را يابدسلاطين ايوبي مقام 
 ،تراخيي را كه درباب تفقد تو رفته اسـت «: روي سخن با خود دارد ،كند مخاطب بيان مي

خير و امهـال را كـه در كشـف    أي حمل مكن كه اسباب آن متكثر است و تغم همه بر بي
وگـوي   ضمن اين گفت. )همان( »هاي فراوان متصور حال فرموده، جز تقصير و اهمال، محمل

شـود و   در حق خودش از جانب مخاطب نيـز مـي   هاهدستانه، او مانع ابراز همين جمل پيش
گـوي  و گيري گفـت  كند و مانع شكل گونه توجيه ميرا اين »امهال و اهمال« درجاي ديگر اين

با چندين مسافت و «: اش را سعدالدين تصور كنيم شود كه ممكن بود آغازكننده ديگري مي
ترسـان   چندين آفت، جز باد كدامين پايور سفر كند؟ و كدامين دلاور خطر نمايـد؟ ترسـان  
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يعنـي   - را  يـك ويژگـي ايـن مـتن    . )10 :1389زيـدري،  ( »...ام پرسان احـوال او بـوده   پرسان
  . از همين شكل تخاطب دريافت توانمي – باختين  هن، مطابق نظريبودن آ  صدايي تك

  
  المصدور ساختار قصيده در متن نفثه

اگـر مـتن كتـاب را بـه يـك قصـيده       . توان به سه قسمت تقسيم كرد متن نفثه را مي
اين بخـش مونولـوگ   . كند تشبيه كنيم، قسمت اول كتاب حكم مقدمة قصيده را پيدا مي

وار و تأثيرگذار، زيدري خود را مجـاب   گوييِ نمايش طي اين تك. شنويسنده است با خود
شـود و در   اين قسمت از ابتداي كتاب آغاز مـي . كند كه به نوشتن كتاب اهتمام ورزد مي

پـس از  . يابـد  پايان مي »رب اخ لك يهواك لم يلده اباك« و سطر سوم، با عبارت 8صفحة 

اي رفتـه بـر نويسـنده ارائـه     ه ـ و دشواريشود و شرح ماجراها  آن، متن نوشته شروع مي
بـه دعـا    ،درست مثـل قصـيده   ،قسمت پاياني متن .قصيده است هكه در حكمِ تن شود مي
، كه در انتهاي قصـيده مرسـوم اسـت،    »دعا«جاي  بهپردازد، با اين تفاوت كه نويسنده،  مي

 طـولُ "آنكـه   نِسـخ «: گذارد بالعباد وامي رٌكنند به بصي كساني را كه سخن او را باور نمي

العهد نسٍم" محضِ ،من گفت، به نزديك  از  ،هرچـه از چشـم دور   خلاف است و حـديث
واالله اعلم بالصواب، و اليه المرجع و المĤب، و اليـه التفـويض، انـه    ... دل دور، دور از انصاف

  .)125 :همان( »بصير بالعباد، و اليه المبدأ و المعاد
 

  تحليل متن

خـوبي واقـف    به ي اشتغال داشته،دبير در دربار خوارزمشاه به شغلكه زيدري  آنجا از
دادنِ   داند كه براي رسيدن به مقصودش و براي نشان او مي. است كه كلمه ارجمند است
رو است كـه تمـام كوشـش    از همين. ها را دارد ط همين كلمهآنچه بر او گذشته است، فق

ها بايد دلِ مردمـانِ   داند كه با اين كلمه مياو . كند نوشتنِ كتابش مي  خود را وقف چگونه
 ـ   . روزگارها را بر خود و آنچه بر او رفته است بگريانـد  كمـالش، بـه   ه بايـد بـا هنرنمـاييِ ب

طـور بايـد    همين. همگان بگويد كه چه كسي بوده است و گرفتار چه مصيبتي شده است
حـالي   عـرض  طور همين .مشاه و مردم سرزمينش چه رفته استبگويد كه بر محمد خوارز

چـون   ،نگـارد  خودش را آرام كند تا آنچه مي هنيز دلِ سوخت. هم براي سعدالدين بنويسد
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از تنگيِ مجال و : جاست المصدور از همين دشواريِ نثر نفثه. اش اثر كند آبي بر جگرِ تافته
جاز از ضرورت آوردنِ معنيِ بسيار در لفظ اندك؛ آنچه معناي اي. بسياريِ اغراضِ نويسنده

: اطنـاب در كلمـات  . بينيم كه كارش به اطناب كشـيده اسـت   عين ايجاز مي اما در. است
ا بـا چنـدين بيـان متفـاوت و بـا      يـك واقعيـت ر  : مترادفات و تكرارها؛ اطنـاب در جملـه  

در رنـج بـودن   (تكـرار مضـموني واحـد    : كند؛ اطناب در كـلام  متعدد بيان مي هاي هجمل
  . ل كتابدر طو) نويسنده و شرح مصائب او

 ـ  شـغلي او، در نوشـتن    هقدرتي كه جايگاه امن نويسنده در پناه آن است، و نيـز تجرب
در كنف اين قدرت، حتي از سلطان نيز انتقـاد  . نفثه المصدور بسيار به ياري او آمده است

توانسـت و بايـد بـه     كند و چيزهايي را كه در زمان حيات سلطان و ملازمت بـا او مـي   مي
نصـيحت فضـيحت   «از ايـن كـار چشـم پوشـيد، چـه       »مصـلحت «بـر   بنـا آورد و  زبان مي

تواند  ورد و تا ميآ مي، به زبان )18: 1389، زيدري( »كشيد آورد و ملامت به ندامت مي بارمي
نشسـت و بـه    از ابتداي صباح تا انتهاي رواح به صيد آهو و خربط مي«: كند مياز او انتقاد 

ست، بـه نغمـات خسـرواني از نقمـات خسـروانه      پيو ضرب ناي و بربط غبوق با صبوح مي
   .)همان( »...انگاشت گريست و او قهوه مي پياله به خون دل به حال او مي... متغافل شده
بلاغي سـعي دارد ذهـن مخاطـب را بـراي رويـارويي بـا        هايسؤالبا طرح  همچنين

دنِ نويسـنده  بـو  حقيقت موجود است و آن نـاگزير   حقيقتي آماده كند كه از ديد او يگانه
اش قصد دارد به مخاطـب   برانگيزانندههاي سؤالاو با . اجباري و ترك وطناست از گريزِ 

 -  كه در ذهن او هم سعدالدين است و هم آينـدگاني كـه او را قضـاوت خواهنـد كـرد      -
گرفـت، رفتـاري مثـل خـود نويسـنده       بقبولاند كه اگر او هم در چنين موقعيتي قرار مي

براندازِ مغـول تبـديل    بنيان هچند فراري، براي هجم به شاهدي عيني، هرداد و  نشان مي
هاي مخاطـب هـم خواهـد بـود و شـرح       شاهد گريزنده، زبانِ بيانِ درد و رنج زيراشد؛  مي

دبيري كارآزموده چـون   هكاري كه شايد فقط از عهد ؛هاي او را هم خواهد نوشت مصيبت
رستند، براي رسـاندنِ   اگر از تيغ دشمن هم مياو برخواهد آمد، نه خيلِ كساني كه حتي 

هـم بـر    تـي منّبنابراين  .رسانه و زباني گويا در اختيار نداشتندي كه كشيدند، صدايِ رنج
  . گذارد سرِ مخاطب مي

 هتفكـر اشـعري و مؤلف ـ   ،زيسـت  در آن مـي  المصـدور  نفثـه لـف  ؤهـايي كـه م   در سال
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نبايـد بينديشـيم كـه     البتـه . لبه داشتات فكري ايراني غگرايي، بر حي اش، جبري بنيادي
كه قضـاي  اعتقاد اين  ،ايرانيان هانديشتاريخ  در .گرايي محصول تفكر اشعري است جبري

: ك.بـراي مثـال ر  (باوري متداول است جلوگيري كرد،  توان از آن مقدر است و نمي خداوند

لحسن اشعري صـورت  اما اين انديشه پس از ظهور ابوا .)58: 1371؛ دينوري، 7: 1378بلعمي، 
. شـود  ايراني محسـوب مـي   هتري به خود گرفت و همچنان يكي از نمودهاي انديش جدي

 هواسـط   انـد، بـه   مغول براي كساني كه جايگـاهي در جامعـه داشـته    هگريز از مقابل حمل
 هچيـز را اراد   همين گفتمانِ توجيه گريز با توسل به تفكر اشعري، كه معتقد اسـت همـه  

كـه مريـدانِ گريزنـدگاني    اسـت  توجيهي اين همان . شود زند، ممكن مي خداوند رقم مي
شدن مريدان   دارد و مانعِ نقد اين فرار و متفرق الدين رازي را گرد آنان نگه مي چون نجم

الـدين كبـري، از دل    هايي كه كساني ديگر را، چون عطار نيشابوري و نجـم  بهانه. شود مي
  . دارد تا جان بر سر اين كار بگذارند نگاه مي مغولان همقابل هجم همين تفكر در

 - نيك و بد - لمصدور در اثر خود، افعال خود راا هد كه مؤلف نفثده ها نشان مي يافته
تدبير در ميدان تقدير چون گـوي سـرگردان   : به تقدير و بخت و روزگار نسبت داده است

ن كـه هرگـز كـام مـراد     خيـزا  ، خواستم كه از شكايت بخت افتـان )2: 1389، زيـدري (شده 
، دور روزگـار  )5 :همان(، قسام سعادات ورق مرادات درنورديده است )4 :همان(شيرين نكرد 

، خاطر از تصاريف احوال روزگار چون زلف دلبران پريشان است )همان(دردي درد درداده 
، )همـان (، در دل سر مويي نه كه تير جزمي از آسيب زمانه بـدو نرسـيده اسـت    )7: همان(

اي  ريـزه  ، سعادت)همان(باد داد  مجاملت كه خرمن ارتفاع را بر رفي از معاملت روزگار بيط
، روز بـه روز  )10: همـان (جـان بـود    پريدم نه چنين كـه هسـت بـي    كه به پر و بال آن مي
، تيقظ و بيداري و تحفظ و هوشـياري مـن بنـده، بلكـه     )11: همـان (فروشده برنگشته بود 

: همـان (وخالي است  عم پروبال و نگاهدارنده هر بي پراننده هر بي عون و نگاهداري باري كه

، از غـم چـو   )17: همـان (ي و بصيرت فروگذاشـت  أ، تقدير آسماني پرده غفلت وراي ر)14
ارشاد و هـدايت لازم   ،، جد كارساز چون پدران دلنواز)24: همان(باري غم تو  ،گريز نيست

، بخت خفتـه خـواب   )38: همان(دات تواند بود ، اتفاقات موافق كه نتيجه سعا)همان(شمرد 
: همـان (، بخت خفته اهل اسلام بـود  )39: همان(خرگوش بر آن غافلان غالب گردانيده بود 

، شب واقعه، كوري بخت و ناآمد )49: همان(، از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري مجوي )47
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، ايـن  )68: 1389، يـدري ز(، آفريدگار به واسطه ملوك عظام انصـاف از او بسـتد   )51ص(كار 
، به تصـاريف روزگـار و لگـدكوب دهـر غـدار      )همان(خاك توده خانه پاداش و كيفر است 
، به تغايير احداث زمان مقصد هر خـس شـده   )همان(ابواب مطمع هر ناكس گشته بودند 

، حاكم قضا سرنوشت كـل حـي   )71: همان(، وين كار دولت است كنون تا كرا رسد )همان(
، ساقي ايام )75: همان(، از ناآمد كار و بدآمد روزگار )74: همان(رده است سيموت مسجل ك

بسته تقدير را بـر   ، پاي)88: همان(دردي درد بازپس گرفته است، بعد از اين درخواهد داد 
، پاي را از خزانه فكسونا العظام لحما ديگربار كسوت نـو دادنـد   )93: همان(چارپاي بستند 

ه ده انگشت تدبير برهم گرفته بودم به يك ايمـاي تقـدير بـرهم    ، حسابي كه ب)96: همان(
، از )115: همـان (، به دايت سعادت و ارشاد بخت روي به درگاه نهـادم  )100: همان(زده شد 
  .)122: همان(ام  تهي مانده پاك و حقه بازي ايام دست بوالعجب

ه هـم از  يكسـر  دادن اتفاقات و امور به بخـت   گونه سلب مسئوليت از خود و نسبتاين
كلي  آمده و زمام امور به مؤلف در مواقعي كه كاري از او برنمي بيني خالي نيست، چه واقع

خيـزان خـويش    اي جز انتساب كارها بـه بخـت افتـان    از اختيار او بيرون بوده است، چاره
  .نداشته است

نـاي  بـراي مع شود كه نويسـنده   اسنادهاي مجازي مؤلف از اينجا به كار ما مربوط مي
خشونت بر جهان، الفاظ فراواني را  هيعني بيانِ بسياريِ رنج و غلب ،اندكي كه در نظر دارد

اين . نيز بسيار زياد است المصدور نفثهكاربرد اسناد مجازي در . در متن كتاب آورده است
اسـناد  . علتي است كه به خاطر آن در مبحـث قبـل دربـاب تقـديرگرايي سـخن گفتـيم      

روح قـرار دارد كـه   ذي دادن افعـال بـه غيـر     و نسبت بخشي به اشيا كنار جان مجازي در
  .كنيم موارد آن در متن فراوان است و ما در اينجا به برخي از اين موارد اشاره مي

  عمل  فاعل

  كار جهان برهم شورانيده  تلاطم امواج فتنه
  سرهاي سروران را جفاي خود گردانيده  سيلاب جفاي ايام

  رفتهبالا گ  طوفان بلا
  به بريق حسام سررباي تبديل شده  بروق غمام بصررباي

  بار حوادث درهم بسته  بارسالار ايام
  سرداري پيشه گرفته  شمشير
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  چون گوي سرگردان شده  تدبير
  با حناجر الف گرفته  خناجر

  آب از روي همگنان برده  سموم عواصف
  نشين شده گوشه  سلامت

  ك كندچهره خورشيد را تاري  دود سرگذشت من
  چون غصه به حلق آمده است  خون

  در ششدره سوءالحظ افتاده  مهره اجل
  وداع فرموده  سعادت
  كرد غرغره در گلو افكنده نوحه كار او مي  صراحي

  نسيم صباي قبول
از مهب اقبال اين پادشاه بر حال من 

  حال وزيد پريشان
  آيت تلك امه قدخلت بر سر كار خوانده  داعي اضطراب

  هذه دوله قدتولت ندا درداده  قلابناعي ان
  خواب خرگوش غالب گردانيده بود  بخت خفته

  چادر قيري از روي جهان دركشيد  سپيده سپيدكار
  حجاب آفتاب گشته  ضباب

  با سر كوه رود  نشين برفعيار راه
  بساط جهان سپيدگليم درهم پيچد  فراش نسيم

  دامن پيراهن گازري تا كمرگاه درنوردد  كوه
  پيسه كلاغي نزاييده بود  ه دورنگزمان

  بگدازد  سنگ سنگدل
  حجاب برانداخت  منافقت

  تن مسكين را كشته است  نكباي نكبت
  

شود كـه نويسـنده قصـد نگـارش تـاريخ نـدارد؛        كنشانه روشن مي در فرايند قرائت پس
توانيم به آن همچون منبعي براي فهم بهتر رويدادهاي زمـان حملـة مغـول     آنچنان كه نمي

كـردنِ غصـه از سـينة      كـردنِ دوسـتان و خـارج     راضي اثر،بلكه قصد او از آفريدن  ،بنگريم
و از  دهـد  خودش است؛ كاري كه آن را با گريزهاي متعدد به شرح حال خودش انجـام مـي  

نويسـنده را بـه برداشـتنِ     كه ممكـن اسـت   كند ممانعت ميسرزنش كساني  روشدن با روبه
بـيش از همـه بـراي     نفثه المصـدور . انه و دوستان متهم كننداعتنايي به اهل خ جانش و بي
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كنندگي دارد و پيش از آنكه آنها زبان به اعتـراض بگشـايند، دسـت     اين عده خاصيت اقناع
گذارد تا به جـاي اينكـه بـه او پرخـاش كننـد، از سـر دلسـوزي و         روي دهان معترضان مي

  . م بخشدتا جانِ رنجديدة او را التيا با او مواجه شوندشفقت 
پـي ايلغـار مغـول حـادث شـده اسـت بـه         كشي كه در دادن اتفاقات تلخ و مردم  نسبت

كلان نشان دارد كه تمايلِ مردمان بـه جانـبِ    هبلاخيزي دوران و دست روزگار، از اين مقول
طـور   ضمن اينكه بلاي آسماني انگاشـتن ايـن  . گريزي بوده است تا پذيرشِ بار آن مسئوليت

اي بـراي   كه بايد به دفاع بپردازند يا چاره ديدگان چنان شود كه حادثه ين ميوقايع، مانعِ ا
بـودنِ اثـري از دخالـت      توانيم غايـب  واقعيت اين است كه هرگز نمي. دفعِ شر بينديشند

اي نسبت دهيم  حميتي نويسنده يا جامعه ها به تنبلي و بي انسان را در بارشِ اين مصيبت
سخت تيربارانِ بلايي بـوده   كه زيدري شاهد جاناين ويژه به. كه زيدري متعلق به آن است

چه اگـر نيـك   . آوازش نشانده است دوستانِ هم هاست كه روزگار از كمانِ مغولان بر سين
براي خـودش رخ داده   اتفاقاتي كه نويسنده تحمل كرده است واقعاً هبينديشيم و اگر هم

  . ماند يشتر به معجزه ميماندنِ او براي شرحِ اين سطور ب  باشد، زنده
 و ساختارهاي كلان اجتماعي، فرهنگي طرز انديشيدن را بايد به  در تحليل كلان، اين

. انـد  اجتمـاعي نويسـنده شـكل داده    -رواني نسبت داد كه وراي متن، به دانش فرهنگـي 
بختـيِ   هـاي نگـون   تنهـا يكـي از مايـه    ،اي كه مغولان در ايران به راه انداختند كشي نسل

درپـي و   هـاي پـي   حملـه . بـار بـوده اسـت   آنهـا زيـان   ههم ـ هرانيان است و خود به اندازاي
 نبـودنِ   براندازِ قبايلِ صحرانشين، خودكـامگيِ حاكمـان و فقـدان امنيـت، مناسـب       ريشه

پي هر آباداني منتظرِ  در - ها نسل هبه گواهي تجرب - وضعيت معيشتي مردم، اينكه مردم
كـه ايـن وجيـزه مجـالِ      رگ ديگـر و هزاران دليلِ كوچك و بز باري بودندويرانيِ دهشت

داشـت،    كه ابعادي بسيار گسـترده  تهاجمِ ويرانگرِ مغول هعلاو  پرداختن به آنها نيست، به
انـد انتظـار    ها امانش نـداده  شود از ملتي كه مصيبت نمي. كند اين طرز تفكر را توجيه مي

هـا بـه تقـديرِ     دادنِ ناكـامي   نسبت .خود بگيرد هها را بر گُرد مسئوليت هداشت كه بارِ هم
تـا او را   ،كنـد  اختيار آدمـي خـارج مـي    هها را از حوز كم بخشي از اضطراب آسماني دست

ديـدنِ تبـاهيِ كـار      چشـم   بـه و اي به آرامش يا تعادل رواني برساند تا بـه زنـدگي    لحظه
  . اميدوار باشد )3(فاسدان

. اشـاره كـرد   - به تعبير باختين - بودن متن »صدايي تك« توان به مي اي ديگر از زاويه
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اين  ،درباب دوستان و دشمنان. شود هيچ صدايي جز صداي نويسنده در متن شنيده نمي
الـدين احمـد سـرهنگ سـخن      كه درباب دوسـتاني چـون نجـم    آنجا. وضع يكسان است

ارد و عادت قـرين د كند كه خداوند او را با س و براي او آرزو مي )9: 1389، زيدري(گويد  مي
گويد و صفت نيـك و بـدي    يا آنجا كه از نائبِ عراق سخن مي ،اش برساند او را به خواسته

چون عقاب گرسنه «: گويد كه از حراميان سخن مي آنجا ،)11: همان(كند  براي او ذكر نمي
 »ريزه از شاهين پرواز و از شير زهره فراخواسـته  گشاده و صعاليك به طمع آن حرام دهان

 »مخيـب آمـال  «و  »هـادم لـذات  «كنـد و آنهـا را    آنجا كه از لشكر تاتار ياد مي ،)11: همان(
 »گوران خرطبـع و خاكسـاران آتشـي   «، )30 :همان( »حوصله چشم و تنگ تنگ«، )12: همان(
الملـك   سخن از شرف كه نامد، آنجا مي... و )41: همان( »مورحرصان مارسيرت«، )33: همان(

نمايـد كـه او    كند و چنين مـي  هرگز به علت عداوت او با خود اشاره نميو  گويد وزير مي
عداوت و بوالعجبي وزير، كـه بـا چنـدين سـوابق و لواحـق      «: بوده است »بدذات« شخصي

: همـان ( »به خون من تشنه گشـته بـود  ...  سپاري كه در هوي و ولاي او نموده بودم، جان

... مجنـوني نحـوي  «: گويـد  غيبت عراق ميكه از جايگزين خودش در مدت  ، آنجا)12-13
هـر  ...  خطي چون دستگاه كفشگران پريشان، عبـارتي چـون هـذيان محمـوم نـامفهوم،     

وار بـه   سـليمان  ،مجهول كه فاعـل از مفعـول شـناخت و موضـوع از محمـول فـرق كـرد       
: همـان (گويـد   كه از سلاطين ايوبي سـخن مـي   ، آنجا)15 -14 :همـان ( »...الطير نرسد منطق

الدين سـخن بـه ميـان     گاه كه از جلال، يا آن)25 و 23: همان(، يا اهل گنجه و رنود آن )28
در يتـيم  ...  مردمـك چشـم اسـلام،   ... سكندر در ميـان ظلمـات گرفتـار   «: آورد و او را مي

شير ... ، حيدر)42: همان(خواند  مي »شير خفته ...آفتاب... افروز شاهي گوهر شب... سلطنت
حميـت   آن بـي «: گويـد  كه از حاكمِ آمد سـخن مـي   ، يا آنجا)50: همان( ...سليمان... عرين

مسلمانان را چون سـباياي شـرك در نخـاس بـه      هجگرگوش«كه  )59: همان( »پيوند سست
خورد سگان  به پيش«و  »كرد خزينه به مال بيكسان آراسته مي«و  »فروخت ثمن بخس مي

بـه عصـا   «: گويـد  جمال علي عراقي سخن مـي كه از  ، يا آنجا)60: همان( »تاتار دهان بيالود
: همـان ( »فروخزيده، به شركت عيان خر فرا كاروان داده، غر داده و زر داده و سر هـم داده 

نابيوسان، نانِ مردمـان بـه دبيرسـتان بـرده و دوات      هصاحب منصبِ ناگهان، خواج«، )75
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 »آن گاوريشِ خرطبع«وي كه از احمد ارم ، آنجا)76: 1389، زيدري(ديگران به ديوان آورده 
آورد، جـز سـخن و    سخن به ميان مي) 85: همان( »شلوار قياد سست سهل«يا از غلام بغدي 

، مخاطـب   و پاسخ گوينده  سخننقل وگو به معناي  گفت. صيف نويسنده صدايي نيستتو
   .شود در اين متن ديده نمي

هـاي   ارچوبه بـا چ ـ هـايي بـرويم ك ـ   هـا و ريشـه   بايد به سراغ زمينه در تحليل كلان
صـدايي از دل   اند كه تنها متـون تـك   بستري را تدارك ديده ،شانكننده و ساختاري تعيين
كـه بـه    لـف را ؤهاي فرهنگ اسـتبدادي جامعـه م   ريشهتوان  مي. تواند بيرون بيايد آن مي

كاتوزيـان ايـن وضـعيت    . داد، به اين وضـعيت مربـوط دانسـت    صداي مخالف مجال نمي
  .)5: 1372كاتوزيان،  همايون(كرده است تحليل خوبي  بهرا د مربوط به استبدا

شان را بر ذهن و ضميرِ همگان استوار  نظامِ سلطه، سيطره هكنند هاي تعيين چارچوب
اي، صـدايي جـز صـدايِ حـاكم      توان از دلِ چنـين جامعـه   رسد نمي اند و به نظر مي كرده
انـد و   زيدري نيز در آن خاموش صدايي است كه حتي همراهان آن اندازه تك ،متن. شنيد

فهميم، مگر زماني كه بنـد از دسـت و پـاي     ما در مقام مخاطب هرگز از آنان چيزي نمي
يكي از آنها كه به دام من بسته بـود و بـه بـلاي مـن     «: كنند برگشته بازمي نويسنده بخت

 زار حيلـه وپاي، به ه دست يچاره بيآن ب... گرفتار، بند خويش بازكرد و به نزديك من آمد
  . )92-91: 1389، زيدري( »...دست و پاي من بگشاد

و  كند  ت دشمني آنها با خودش اشارهآنكه به عل كه گفتيم، بي چنان درباب دشمنان نيز
چند  هر ؛كند ها از آنها ياد مي گفتن در متن بدهد، با منفورترينِ دشنام  به آنها مجال سخن

 ام، در گويد مـن نيـز از شـكايت لـب فروبسـته      مي ثيرگذار و عاطفيأخودش نيز در بياني ت
شكايتي است به دوسـتي دورافتـاده بـراي بيـرون      ،المصدور نفثهماهيت  دانيم كه مي  حالي

سـر بسـته اسـت،    ام،  التفاتيِ خداوند همه شدايد را كه كشيده با آنكه بي«: ريختنِ رنج سينه
خطابِ مـن بـا   ... نِ خون خواهد بودميا در دل كه اسير محنت است، بأسره... ام لب فروبسته

و جواب با هر غـراب كـه از آن    هنيئا لك يا سحاب: يده استهر سحاب كه بدان طرف كش
  . )125: همان( »...يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب: جانب آمده است

رگـز نـامي از ايشـان    و مـا ه  كننـد  اش مـي   كه همراهـي   زيدري در مقايسه با كساني
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منصـب و مهـم نيسـتند كـه يـادكرد      صـاحب  ،نويسنده هانداز  احتمالاً به نويم، چهش نمي
ــد،     ــب بيفزاي ــأثر مخاط ــر ت ــزي ب ــان چي ــيف   «نامش ــه توص ــه ب ــن را دارد ك ــانِ اي امك

و بـدون چنـين   ) 135: 1379فيليپس، يورگنسن و ( »دست يابد »حقيقت« تري از بخش رضايت
  .اش را تسخير كند يامروز هاي، قادر نبود ذهنِ خوانند دسترسي

  
  گيرينتيجه

ادراك خود را از واقعه مغول و آنچه جهـان را در ايـن    زيدري نسويكه ديديم،  چنان
مؤلـف ديگـر در جايگـاه سـابق      هر چند. تحرير درآورده است هبه رشت ،برگرفت واقعه در

 در »فرصـت «او در نوشتن و داشتن ايـن   »توانايي«خود، منشي محمد خوارزمشاه نيست، 

سـبب    انـد، آن هـم بـه    پناه جايگاهي كه سلاطين ايوبي در ميافارقين بـه او اعطـا كـرده   
اش با آن سلاطين حاصل كرده بود، بـه نـوعي او را    اي كه در زمان سمت درباري يي آشنا

 ـ  ، در اصطلاح فوكويي آن قرار داده است و مي»قدرت«در جايگاه   هتواند حـوادث را از زاوي
مناسبات قدرت حاكم بر متن باعث . كند روايت كند ه خرسندش ميديد خود و آنگونه ك

المصدور به تريبوني براي اعلام نظر نويسنده تبديل شود؛ جايگـاهي كـه    هشود كه نفث مي
آنچـه شـنيده   . شـود  صداي هيچ دشمني، چه خودي و چـه بيگانـه، در آن شـنيده نمـي    

  دنـدان  ؛شـوند  تيـز مـي   هايي است كه براي بريـدن گوشـت راوي   شود، صداي دندان مي
كـردن شمشـيرهاي    و صداي تيـز  علي عراقي الملك وزير و جمال هايي مثل شرف خودي

  . دشواري خود را از معركه آنها رهانده است  دشمن تاتار به طمع جان نويسنده، كه به
مغول، از چند روش  هروايتش از حمل هزيدري براي اقناع خواننده و بيان خرسندكنند

  :ده استاستفاده كر
كـارگيريِ عناصـر طبيعـت و انباشـت       بـه . 2 درازگـويي و اسـتفاده از مـنِ فـردي    . 1

. 6 وار ســاختار قصــيده. 5 اســنادهاي مجــازي. 4 تقــديرگرايي. 3توصــيفات طبيعــي 
  .وگو گيري گفت ممانعت از شكل

كنـد و چيزهـايي را كـه در زمـان      در كنف اين قدرت، حتي از سلطان نيز انتقاد مـي 
از اين  »مصلحت«بر  آورد و بنا توانست و بايد به زبان مي ان و ملازمت با او ميحيات سلط

   .كند ميتواند از او انتقاد  ورد و تا ميآ ميزبان به كار چشم پوشيد، 
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كه  ،ها به گردن روزگار او ضمن سلب مسئوليت از خود و افكندن بار همه آن مصيبت
گرايي بـه آنهـا اشـاره كـرديم، ماهيـت      و تقديرصدايي  تكضمن مباحث اسناد مجازي و 

سـاختارهاي كـلان قـدرت در    . دهـد  استبدادي فرهنگ روزگارش را نيز به ما نشـان مـي  
لف اجـازه دهـد كـه    ؤشود كه م اي بس طولاني دارد، مانع اين مي لف كه سابقهؤروزگار م

صـدايي   تككه ذيل مبحث  حتي چنان. صدايي جز صداي خودش در متن به گوش برسد
نيـز از مشـاركت در سـاخت معنـاي      - سـعدالدين  – كرديم، مخاطب اصلي نوشته اشاره

كسي را هم كه بخواهـد گمـان بـرد كـه او در      زيدري حتي كار هر. كلام منع شده است
   .گذارد وامي »بصيرٌ بالعباد«جايگاه امني نشسته است و ياران را فراموش كرده است به 

  
  نوشت پي

محمـد بـه   بنپسرعم خود به نام سعدالدين جعفر نيز ذكري از الدينزيدري در سيرة جلال. 1
دهد كه اين دو سـعدالدين يكـي باشـند     ميان آورده است كه مصحح كتاب احتمال زيادي مي

  .)نه و هفتاد: 1389، زيدري نسوي(
 116، 10: 1389، زيدري نسـوي ( »...سال و چيزي است بالجمله از مدت مفارقت تا امروز چهار« .2

   .)120و 

بينـد و تشـفي    سرانجامِ شومِ حاكمِ آمد را به چشـم مـي   المصدور آنجا كه نويسندهنفثهدر . 3
 . يابد، مصداق اين سخن است مي
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  هاي حجمي در نمود آب و آتش در اشعار وارهطرح تحليل

 فرهنگي - شناسي شناختيزبان مولانا بر پايه

* فريبا صادقي
   

** يرويا صديق ضيابر
   

*** رضا خيرآبادي
   

 

   چكيده
شناسـي فرهنگـي، در جهـت    پژوهش حاضر قصد دارد بـا اسـتفاده از نظريـه زبـان    

فرهنگـي زبـان فارسـي و همچنـين الگـوي تـاريخي و        - آشنايي با نظـام اسـتعاري  
هاي فرهنگي در اشـعار  سازي، به بررسي رابطه زبان و مفهوم»آب و آتش« اياسطوره

 مود آب و آتش در شش دفتر مثنوي معنوي و كليات ديوان شـمس ن. مولانا بپردازد

خـود بـه عناصـر اربعـه اشـاره       بيت از ابيـات  1888مولانا در . مولانا چشمگير است
آب و آتش بـه  . است از آتش بهره جسته بيت 574 بيت از آب و در 524 در ،داشته

م در عالم طبيعـت  دو خصوصيت متمايز از ه ،عنوان دو عنصر متضاد از عناصر اربعه
مضـامين عرفـاني    ويژهاما اين دو عنصر در مفاهيم ادبي و كاركرد استعاري به. دارند

بـه نـوعي تضـاد     ،خاصيت فراطبيعـي يافتـه   ،گيرندوقتي در طول يك بيت قرار مي
 ابي به شـناخت يدست ،هدف اين پژوهش. كشندعقل و عشق را به تصوير مي ديرينه

تـا بـا بررسـي     هاي حجمي دل، سر و چشـم بـوده اسـت،   وارهاز طريق كاربرد طرح
تري از شخصيت فردي و اجتماعي اين شـاعر  ها، شناخت دقيقوارهكاركرد اين طرح

  :توان به آن اشاره داشتترين دستاوردهاي اين پژوهش كه مياز مهم. حاصل گردد
در ادبيات فارسـي دل مظهـر درك شـهودي اسـت و چشـم نماينـده حـواس        . 1

بسـامد  . شـود بوده و پر كاربردترين ابزار براي درك واقعيت محسوب مـي  ظاهري
اشعار مولانا نسبت به مظروف چشم به نوعي شخصـيت شـهودي    مظروف دل در

                                                 
  fsadeghie@ymail.com                              دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود ،شناسيزباني دكتر: نويسنده مسئول *
  r.sedigh@ymail.com                                  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود ،شناسيزباناستاديار گروه  **
  rkheirabadi@gmail.com                                          ريزي و برنامه ، سازمان پژوهشهاي خارجي زباناستاديار گروه  ***



78 
   1397 اييزپنجاهم، پشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 .كندمولانا را مطرح مي
سر در زبان فارسي ظرف مفاهيم مرتبط با انديشه قرار گرفته است، اما در اشـعار  . 2

مفهوم عشق به عنوان مظروف سر در . عشق است مولانا، سر ظرف واژگان مرتبط با
اشعار مولانا با واژگان متفاوتي بيـان شـده اسـت كـه تحليـل آنهـا عشـق پرشـور و         

 .دهدتاحدودي عشق رفاقتي را در نگاه احساسي مولانا نشان مي
  

  .هاي حجمي وارهطرح ،تقابلمثنوي، غزليات شمس، مولانا، : هاي كليدي واژه 
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  مقدمه 

عنوان وجه تمايز انسان از حيوان، از ديرباز موضوعي فكـري و فلسـفي محسـوب    زبان به 
 ةكـه دغدغ ـ  طوري است؛ به شده و همواره مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران بوده مي

شناسي شده تا زبان را به صورت تخصصـي  گيري دانش زبانشناخت زبان، منجر به شكل
شناختي براي زبان اهميـت  يگر، محققان علوم از طرف د. و علمي مورد بررسي قرار دهد

تـرين   زبان يكي از عالي ،از نظر آنان. دانند ورود به ذهن مي ةاند و آن را دريچ لئزيادي قا
ناختي بـه  نمودهاي ذهن است كه هم محصول شناخت اسـت و هـم خـود فراينـدي ش ـ    

و  يـادگيري  به عنوان مكتبي كـه سـاخت،   شناسيِ شناختي رو زباناز اين. آيد حساب مي
توان با استفاده از آن، شناخت انسـان را   داند كه مي استفاده از زبان را بهترين مرجعي مي

 . )2: 1387نورمحمدي، (اي در علوم شناختي برخودار است  توضيح داد، از جايگاه ويژه
 در ،اسـت  شناخت فرهنگي كه در مراحل مختلف تاريخ يك جامعه زباني بسط يافتـه 

تـوان   نحـوي كـه مـي     كنـد، بـه  نقش مهمي ايفا مـي  ،هاي مختلف زبان هگيري جنبشكل
تـوان   در اين مفهوم مي. ردپاي آن را در كاربردهاي زباني روزمره گويشوران مشاهده كرد

زبان را جايگاهي براي حفظ و نگهداري شناخت فرهنگي و به ارتباط گذاشـتن شـناخت   
زبـاني،   -هاي فرهنگـي  سازي الب مفهومزبان در ق به عبارت ديگر. هنگي در نظر گرفتفر

عنـوان ابـزاري منعطـف بـراي انتقـال        عنوان مخزن حافظه و هم بـه   نقش خود را هم به
  . )Sharifian, 2014: 12( كند هاي آن ايفا مي شناخت فرهنگي و مؤلفه

مطالعه شناخت، بازنگري  اي دررشتههاي ميانهاي طبيعي رشد رويكرديكي از پيامد
رويكردهاي جديد بر ايـن اسـاس   . )49: 1391 شريفيان،( بسط مفهوم شناخت است و البته

منـدي  اسـت و درآن قصـد  ) منـد مند و موقعيتبدن(استوار هستند كه شناخت، فعاليتي 
بعـد   ،اسـت  ساحت ديگري كه مفهوم شناخت بدان راه يافته. كندنقش مهمي را ايفا مي

كـه  اول آن ؛ده با علوم شناختي مرتبط اسـت مطالعه فرهنگ به دو دليل عم. فرهنگ است
هـاي شـناختي انسـان    ثر از توانـايي أگاه و در عين حال متتجلي ،مايه وجودي فرهنگبن

هـاي زنـدگي انسـان و    دومين دليل آن است كه امروزه جوامع بشري تمـام جنبـه  . است
ر از جايگاه نظصرف. دهندهاي شناختي او را در چارچوب فرهنگي قرار ميفعاليت ويژه به

هـا  سازيواره، مقوله و استعاره در شناخت فردي، اين مفهومهايي مانند طرحسازيمفهوم
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حـدودي در  افـراد تا . يابنـد تكـوين و رشـد مـي    تا حد زيادي در سطح فرهنگي شناخت،
هاي خود را با ربهسازي تجهاي مشتركي شركت دارند و به طور مداوم شيوه مفهومتجربه

 »سـازي فرهنگـي  مفهـوم « ،هـا سازياين نوع مفهوم. كنندها را قراردادي مينهم تبادل و آ

وجـود   هاي پيچيده و پويايي از دانش بـه نظام ،هاي فرهنگيسازيمفهوم. شودناميده مي
ا هدايت كننـد  توانند انديشه و رفتار مردم رهاي پويا ميدر طول زمان اين نظام. آورندمي

اعضـاي يـك گـروه     ،هـاي فرهنگـي  سـازي مفهـوم  .شكل دهند ها رابيني آنو حتي جهان
  . )60: 1391 ،شريفيان( سازند تا با ذهنيتي مشترك به مسائل بنگرند فرهنگي را قادر مي

شناسي مورد توجه پژوهشـگران قـرار داشـته    هاي زيبايياشعار مولانا همواره از جنبه
هــاي حجمــي وارههــا و طــرحدر ايــن پــژوهش ســعي شــده در تحليــل اســتعاره. اســت

هـاي  ها نه فقط بـه عنـوان آرايـه   و به استعاره شودفرهنگي نيز بررسي  -رويكردشناختي
در . هاي تفكر شاعر در زبان توجـه شـود  ادبي، بلكه به عنوان كليد شناخت ذهن و زمينه

 سـازي بـه تمـام فراينـدهاي شـناختي اطـلاق      فرهنگي، مفهـوم  -اين چارچوب شناختي
شناسـي فرهنگـي تـلاش    زبـان . داردجنبه اساسـي   ،شناختي انسان شود كه در نظام مي

اين چـارچوب   .فرهنگي نشان دهدواره فرهنگي را در روابط مياناست تا نقش طرح كرده
اي با استفاده از ابزار تحليلي و مفاهيم نظري چندين علـم، كـه پـيش از ايـن     رشتهميان

شناسـي  نـدين حـوزه مربـوط بـه زبـان     شدند، از دستاورد چجدا از هم در نظر گرفته مي
در . گيـرد  شناسـي بينـافرهنگي بهـره مـي    فرهنگـي و كـاربرد  كاربردي، مانند روابط ميان

تعريف شناخت فرهنگي بايد گفت كه اين نوع شناخت دربردارنده دانش فرهنگي است و 
 نحوي تكويني در فرايند تعامل ميان اعضاي يك گروه فرهنگي در طول زمان و مكـان   به

  .)Sharifian, 2015: ك.ر(گيرد  شكل مي
هـا و  اين پژوهش به دنبال آن است تا بتواند الگويي ويـژه جهـت اسـتخراج اسـتعاره    

 ،گيرنـد هاي آب و آتش شكل مـي بر مبناي واژه در اشعار مولانا هاي تصوري كهوارهطرح
ظ لحــا شناســي فرهنگــي لازم اســت عناصــر آب و آتــش ازاز منظــر زبــان. ارائــه دهــد

ضمن بررسـي الگوهـاي فرهنگـي،    . شودسازي فرهنگي و تغييرات معنايي بررسي  مفهوم
برگرفتـه از   هـاي هاي از استعاربه تحليل شناختي پاره، »آب و آتش« ايتاريخي و اسطوره

در . پـردازيم  اين دو عنصر متضاد در شش دفتر مثنوي معنوي و كليات ديوان شمس مي
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متفـاوتي از آب و   و اضافيفي هاي وصن شمس با تركيبوي و ديواشش دفتر مثنوي معن
در برخي ابيات اين دو واژه در معناي حقيقي و متعارفشان به كـار  . شويمرو ميآتش روبه

هـا بـه   وارههـا و طـرح  شان، در قالب اسـتعاره اند و گاهي در تقابل با خصلت وجوديرفته
  . اندتصوير درآمده

 هاي آب و آتش در شـعر مولانـا، مقالـه وانـگ    س واژهبراي تبيين مفاهيم پنهان در پ
يك واژه به عنوان يك درختچه كـاكتوس عمـل   كه وي معتقد است . بسيار كارآمد است

دادن زنجيره  با الگو قرار .)Min & Wenbin, 2008: 21 به نقل از، Wang, 2001 :ك.ر(كند مي
، الگوي ديگـري از تغييـرات   ينمونگو نظريه پيش) Taylor, 2003: 108(معنايي مورد نظر 

مسير تغييـرات   ،با اين روش. دهدهاي كاكتوسي شكل ارائه ميمعنايي در قالب درختچه
تبـديل و   ةشـيو  ،در نظـر وي . شـود معنايي به نحو بهتري قابل رديـابي و ملاحظـه مـي   

. هاي كاكتوس استرشد درختچه ةگسترش معناي اصلي به معناي اشتقاقي همانند شيو
اند كه هر يـك در  هاي مختلفي تشكيل شدههاي كاكتوس از دانهونه كه درختچهگهمان

 تواند چنـد معنـاي اصـلي داشـته باشـد كـه شـبيه       كنند، هر واژه نيز ميجهتي رشد مي
ها معناي مختلفي بـه شـكل زنجيـري يـا     اكتوس هستند و سپس از آنهاي مختلف ك دانه

ين هستند و از مواد غذايي موجود در هاي كاكتوس در زمريشه. تشعشعي گسترش يابند
فرهنـگ و   ،هـاي زبـاني  درختچـه كننـده ايـن   ريشه و خاك تغذيه. كنندمي زمين تغذيه

ليكـاف و   كيـدي بـر گفتـه   أايـن نظـر ت  . تجارب بدني سخنگويان يك جامعه زباني اسـت 
هاي نظام مفهومي و شناختي است كه معتقدند دو نوع منبع اساسي براي ريشه جانسون

 & Lakoff( هـاي فرهنگـي  انگـاره تجـارب فيزيكـي مسـتقيم و پـيش     :دارد ان وجـود انس

Johnson, 1980: 57(.  
گيرنـد، در سـطح   آب و آتش در مضامين عرفاني وقتـي در طـول يـك بيـت قـرار مـي      

گاه كه از جـدال بـين آتـش عشـق و آب عقلانيـت      و تقابل و در سطح برتر آنظاهري تضاد 
خاصـيتي ديگـر از ماهيـت وجـودي      ،شان دور شدهيت ذاتياز خاص ،آيدسخن به ميان مي

شايد تشبيه عشق به آتش در مفهـوم خاصـيت سـوزانندگي و    . گذارندخود را به نمايش مي
مفهوم حسي آن  ،كند و آبآتش، مفهوم انتزاعي عشق را تصوير مي. نابودكنندگي آن باشد

  :دهدو نيز فضاي انفسي قرار ميعشق عرفاني  هايي دارد كه آن را در حوزهآتش ويژگي. را
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مكـانيكي اسـت و   «، آتش بيرونـي . شودآتش به دو نوع بيروني و دروني تقسيم مي .1

بخــش و بارورســاز و مينــوي اســت و كمــال ،كننــده و آتــش درونــيآور و ويــرانتبــاهي
 .)182: 1378 باشلار،( »افزاي پختگي

در ديـدگاه  . دهـد نفسـي مـي  عرفـاني، الهـي و ا   تشبيه عشق به آتش به آن جنبـه  .2
آتش برادرِ نفس ناطقه و خليفه خداوند است، چـون آتـش ماننـد نفـس ناطقـه      « ،عرفاني

از آن «آتـش  . )46: 1372 سـتاري، ( »كنداعلي است و عالم را روشن مي ةهمواره طالب مرتب

ن وي آفريدگار از بهر منـافع بنـدگا  . اندعالم علوي است و به اكراه وي را بدين عالم آورده
وي را نيست كند تا چـون خـلاص يابـد     ،چه آويزدرا در جمادات محبوس كرده و در هر

در  .)المخلوقـات ، پـاورقي متـرجم بـه نقـل از عجايـب     68: 1378 باشـلار، ( »قصد مركز علوي كنـد 

كننـده غيـر و هـم    هـم فـاني  . قهر و محبت الهي است اي ازرمز دوگانه« ،اصطلاح عارفان

 . )26: 1390ديگران، ازي و كز( »نور است ةسرچشم

 يعنـي سـيماي بـدون    ،هـاي هسـتي از جايگـاه ايـده    م پديـده آتش در ميان تمـا « .3

و اين ويژگي بـا رويكـرد    )37: 1387نقوي، ( »بدون پيكره برخوردار است ةوارگي يا چهر تن

 .انفسي به عشق تناسب دارد
، )جـه زنـده بـودن   دربـه نهايـت   ( هاي آتش مثل مافوق جاندار بـودن ديگر ويژگي .4

 و حركت به سـمت بـالا   ، سرعت در تغيير)بخشي در ذات آن نهفته استاثر(قدرت ذاتي 
به عنوان نمونـه  . تر با عشق الهي و انفسي سازگار استبيش) 181و  79و  67: 1378 باشـلار، (

دل مـؤمن در سـاعتي هفتـاد بـار     «: باشـد ويژگي دل نيز مـي  ،سرعت در تغيير در عرفان

 .)نقل از جنيد به 242: 1388، گوهرين( »منافق هفتاد سال بر يك حال بماند بگردد و دل

ظـاهر واقعـي در   هاي آب و آتش علاوه بر ماهيت ذاتي خود به عنـوان يكـي از م  واژه
اي و تمـدن  اسـطوره دارنـده ميـراث فرهنگـي هسـتند كـه سـاختار       تصوير شعري، در بر

توان بسامد وقوع آب و آتـش را در اشـعار و   شايد به نوعي ب. ها نمود دارندها در آنفرهنگ
نمود اين دو واژه در غزليـات  . هاي فرهنگي و تاريخي اين دو واژه دانستادبيات در ريشه

بيت از ابيات خود به عناصـر اربعـه اشـاره داشـته      1888مولانا در . مولانا چشمگير است
گـاهي مولانـا از   آ. اسـت  از آتش بهـره جسـته   بيت 574بيت از آب و در  524در . است
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ها و صور بخشي مظاهر طبيعت، كاربرد اين دو واژه را در قالب آرايهرثيأامكانات لفظي و ت
هايي كـه   استعاره. است واره به وضوح آشكار ساختهويژه در خلق استعاره و طرحبلاغي به

نـگ،  پـاي آنهـا را در فره  يـاد كـرد و رد   »هاي فرهنگـي استعاره« توان از آنها به عنوانمي

توان گفـت نگـاه غالـب در اشـعار مولانـا، نگـاهي برگرفتـه از        مي. تاريخ و مذهب جست
  .فرهنگ اسلامي و قرآن است

  

  پيشينه پژوهش

مطالـب ارزشـمندي بـه     ،اشعار مولانا با رويكرد سـنتي  در راستاي بررسي استعاره در
هـاي  وارهحشناسـي فرهنگـي و بررسـي طـر    اما در زمينه زبان. است رشته تحرير درآمده

با توجـه   .اشعار مولانا، مطالعات اندكي انجام شده است ويژهفرهنگي در ادبيات فارسي به
سازي ايجـاد كـرده،   شناسي فرهنگي نگاهي ويژه به استعاره و مفهومبه اينكه نظريه زبان

پرسش محوري اين است كـه تـا   . نمايدهاي نو ضروري ميبررسي اين ابزار در سايه يافته
تواند در فهم فرهنـگ  اعي و به كدامين شيوه، تفكر استعاري در اشعار عرفاني ميچه شع

افكار انتزاعي تا چه ميزان و به چه صـورت بـا   . داشته و با آن مرتبط باشد أو جامعه منش
  در ارتباط هستند؟  شناخت ما از جامعه و فرهنگ

شته گسترده يعني علوم دارد تا به مباحثي از دو رمي الات ما را ملزمؤپاسخ به اين س
شناسـي  شناختي و علوم اجتمـاعي بپـردازيم و بـه تبـع آن مطالعـه علـومي چـون روان       

نجا كه از آ. دياباسي نيز در اين امر ضرورت ميشنشناسي شناختي و مردمشناختي، زبان
نمـود   تـاكنون  ،شناسـي جسـت  شناسـي و مـردم  پاي فرهنـگ را در انسـان  بايست ردمي

شناسي ديدگاه زبان مضامين عرفاني مولانا از ويژهنگي در اشعار ايراني بههاي فرهاستعاره
  .است فرهنگي كمتر مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته -شناختي

هـاي   كوشـيده فـن تصـويرگري در سـبك     »بلاغت تصوير«در كتاب ) 1396(فتوحي 

ايـن هـدف،    بـراي كسـب  . آشكارتر سـازد  ها رارا مطرح و تفاوت مباني و اصول آنشعري 
. گردد هاي ادبي اروپايي مي ها با مكتبآن ةهاي شعري فارسي و مطابق بحث بر مدار سبك

مبـاني سـبك شـعري از ماهيـت تصـوير در آن سـبك،        ةدر هر بخش پس از بحث دربار
شـده و    كاركرد تصوير و مباني معرفتي آن و نيز جايگاه آن در بافـت شـعر سـخن گفتـه    
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در . اسـت  تـر شـده   هاي موجود روشـن  ي با تكيه بر ديدگاهمفهوم برخي اصطلاحات بلاغ
شناسـي تصـوير در   اني معرفتي و زيبايييابيم كه مب خلال مباحث كتاب به روشني درمي

  . ها متفاوت است هر سبك از اساس با ديگر سبك
تحليل شخصيت شمس و ارتباط وي «عنوان  بادر پژوهشي ) 1394( و همكاران اديم

با تكيه بر نظريه شخصيت كارن هورناي از ديدگاه علـم   »شناسياه روانبا مولوي از ديدگ

، تحـول روانـي   گيري شخصيت شمس، علت ارتباطش با مولاناشناسي، مراحل شكلروان
تحليـل  را چنين علـت قتـل شـمس    هاي ناگهاني و مكرر شمس و هميبت، علت غمولانا
گر خويشتن بوده است شمس زايش دهد كهنتايج تحليل در اين مقاله نشان مي. اندنموده

  . مايه مطلوبي براي ارضاي تمايلات و تعارضات درون رواني بوده استو مولانا دست
هاي حجمـي و كـاربرد آن در بيـان    وارهطرح«در مقاله ) 1391( و همكاران آسيابادي

هاي انتزاعي از احجـام فيزيكـي در قالـب مفـاهيم و     واره، به بررسي طرح»تجارب عرفاني

 حجمـي  هـاي وارهبـر اسـاس طـرح   . اندمثنوي معنوي اشاره نموده هاي عرفاني درتجربه
شـده در  ، انسان به وسيله مفاهيمي كه از تجارب فيزيكي ذخيرهمطرح شده در اين مقاله

تواند فضـاهاي فراحسـي و مفـاهيم انتزاعـي و بسـياري از تجـارب و       مي ،ذهن خود دارد
  . كند حوادث دروني و عرفاني را تبيين

، بسامد وقـوع واژه دل در كنـار   »دل و آتش« در مقاله) 1390(رجبي عصر و  قره بگلو

كـه   انـد كـرده و از عشق به عنوان آتش دل تعبيـر  بررسي را عنصر آتش در شعر عرفاني 
گاه كـه  دل آن. بخشدخلوص و لطافت مي ،سوزاند و به هستي عاشقاسباب مجازي را مي

افتـد و از شـدت اشـتياق،    اش با معشوق مـي ه ياد پيمان ازليبه حادثه عشق دچار شد، ب
هـايش آن را از ركـود و توقـف در عـادات رهـا       كشد و گرمي و سركشـي شـعله  زبانه مي

شود و با قداست ذاتـي  حركت به سمت حقيقت در آن روشن مي كند و انگيزه سير و مي
  .سوزاندمي ،ها به خلوص دل استهايي را كه امكان آميختن آنالصيناخ ،خود

، »آتش در آثار منظـوم مولانـا  «در مقاله ) 1390( مرداسي سردارآبادي و عبدي مكوند

به كاركردهاي آتش در قالب تلميح، تمثيل، استعاره، نمـاد، مجـاز در مثنـوي معنـوي و     
 ديوان شمس اشـاره نمـوده و همچنـين پراكنـدگي و بسـامد وقـوع ايـن واژه را بررسـي        

آتش به عنوان يك عنصر، آتش عشق بالاترين بسامد را در مثنـوي  نظر از صرف. اند كرده
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تحليـل  . كشـد تصـوير مـي   و ديوان شمس داشته كه به نوعي انديشه عرفاني مولانا را به
هـاي تلمـيح، تمثيـل،    د كه آتش در شعر مولانا در قالبدهها در اين مقاله نشان ميداده

  . است استعاره، نماد، مجاز و غيره حضور يافته
 هـايي اسـت كـه در   سـازي بررسـي مفهـوم   ،هـا موجود در بيشـتر ايـن پـژوهش    خلأ 
هاي حجمي، قدرتي، حركتي و همچنين وارههاي تصوري چون طرحوارهگيري طرح شكل

ها با تعميم تجربيات عيني به مفـاهيم  سازياين مفهوم. هاي فرهنگي نقش دارنداستعاره
توان به شخصيت فردي و اجتمـاعي  حليل آنها ميبخشند و از طريق تنيت ميانتزاعي عي

  . حدودي مغفول مانده استهاي قبل اين ديدگاه تادر پژوهش شعرا پي برد كه

  

  مولانا اشعار در »آب وآتش«تقابل 

هـاي  هـا و تركيـب  د و بـا اسـتعاره  كاركردهاي متفـاوتي دار  ،آب و آتش در اشعار مولانا
شـده در  هاي وصفي و اضافي اسـتخراج تركيب. دشوي و وصفي متفاوتي رمزگذاري مياضاف

شش دفتر مثنوي معنوي و غزليات ديوان شمس، نگاه ويژه مولانا به مقولـه وادي عشـق و   
جـدال  . كشد سوز و گداز حاصل از پيدايش عشق را در درون انسان به زيبايي به تصوير مي

مولانـا  . شـهود اسـت  م بين عشق و عقل و استقبال شاعر از ناملايمات مسـير عشـق كـاملاً   
كـه  ... و دارد، آتش ابراهيم، آب نيل، آب حياتهاي بسياري از قصص قرآني عرضه ميمثال

بـه نمـايش    را در عرصه شـعر  الگوالهام ويژه وي از قرآن و همچنين كاركرد اسطوره و كهن
شـاره  و اضافي در اشـعار مولانـا ا   هاي وصفيدر ادامه به پربسامدترين اين تركيب. گذاردمي
   .پردازيم ها ميبرخي از اين تركيب و رمزگشايي به بررسي كنيم و سپسمي

 قالــب عناصــر آب و آتــش گــاهي در ،در اشــعار مولانــااينكــه آنچــه مشــهود اســت 
ذات عناصـر،   تخطي نكـردن از ماهيـت و  . اندكار گرفته شده هاي متعارف خود به ويژگي

  .اسات و نيازها بوده استبيان عواطف، احس شايد به دليل عدم تنوع در
حـرارت   حرارتي كه با خصلت آتش ممزوج است، هم بيـانگر اميـد زيسـتن و    گرما و
دهـد  رطوبت آب، هم نويد حيات مـي  سرما و. هم نماد سوزندگي و ويراني است زندگي و

ــرودت و و ــه طغيــان و هــم ب ــه دليــل ويژگــي. كشــدتصــوير مــي سركشــي را ب ــور ب  ن
  .نماد زندگي، شادي و سعادت بوده است  بخش خود، هميشه روشنايي
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  اي آب و اي آتش بيا اي در و اي دريـا بيـا  
  

  وش بيا اي خوشتر از صد خـوش بيـا  ي خسرو مها  
  

  )8: 1387مولوي، (    
  گفــــت آن آتــــش ز آيــــات خداســــت

  

  اي از آتــــش بخــــل شماســــت   شــــعله  
  

  )177: 1388، همان(    

. گيـرد بهـره مـي   فراواني هاياز استعاره مولانا براي بيان چگونگي تقابل اين دو عنصر
آب حيـات،   را در تقابـل بـا آب حمـيم،   .. .آتش عشق، آتش غم، آتش هجر، آتش حسد و

هرگونــه آتشــي را كــه بــا خاصــيت عنصــري آن يعنــي  دهــد وقــرار مــي... آب چشــم و
 .سـازد ، آب صبر و آب حلم آرام مـي با آب ديده ،داردسوزانندگي و نابودكنندگي بيان مي

اي كـه آتـش بـراي    به گونه ،گريز است اغلب تضاد و »آتش«و  »آب «نگاه مولانا به تقابل 

  : طلبدمجال مي هاي زندگي و برقرار ماندن، از آبوخمگذر از پيچ
  يا ز خوف حق بود گريه، خوش اسـت 

  

  زآنكــه آن آبِ تــو دفــع آتــش اســت      
  

  )631: همان(    

 ن اسـت كـه بـا جـاري شـدن آب، فنـا      حرارت ذاتي آ گرما و ،عنصري آتش خاصيت
حكايـت ديـروز و امـروز نيسـت، بلكـه       ،در آثار ادبي آتش حكايت جدال آب و. پذيرد مي

اوج شـكوفايي   ةگاه احسـاس و نقط ـ به عنوان تجليشعر . اي به قدمت تاريخ داردپيشينه
 ،آثـاري كـه خاسـتگاه آن    ؛اه بسياري از نوشتارهاي بشري اسـت گهاي روحاني، جلوهنياز

اگـر  . نگـرد هاي اطرافش ديگرگونـه مـي  مولانا به پديده. ضمير آگاه سراينده است روح و
جـو  وهاي ويرانگر آن را در چيز ديگـر جسـت  شك شرارهبيند، بينميه را سوزانند »آتش«

  .كندمي
  گــر تــو خــواهي آتــش آب خــوش شــود

  

  ور نخـــواهي آب هـــم آتـــش شـــود     
  

  )66: همان(    

  بـــود خـــو، زمـــين بگرفتـــهآب آتـــش
  

ــي    ــه را مـ ــر اوج كـ ــوج او، مـ ــودمـ   ربـ
  

  )368: همان(    

1هاي تصوريوارهطرح
 

مارك جانسون  ةبار به وسيلشناسي شناختي كه نخستين يكي از مفاهيم اساسي زبان

                                                 
1. image schemas 
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شناسـي   هـاي معنـي   است كه هـر چنـد در كتـاب    »تصوري ةوارطرح«معرفي شد، مفهوم 

 ةاسـتعار  ةتـوان آن را زيرمجموع ـ  مي ،تعناوين مستقل مطرح شده اس باشناختي گاهي 
 ،ليكـاف  ةبـه عقيـد  . مفهـومي دانسـت   ةمبدأ در اسـتعار  ةمفهومي و در واقع بررسي حوز

كـار   هاي استعاري به هاي مبدأ در نگاشت توانند به عنوان حوزه هاي تصوري ميوارهطرح
مـا بـا    .انـد  مـا دارنـد و عينـي    ةشـد هاي تصوري ريشـه در درك جسـمي  وارهطرح. روند
هاي انتزاعـي صـحبت كنـيم     حوزه ةتوانيم دربار هاي عيني مي واره گيري از اين طرح بهره

هـا و   اسـاس فعاليـت   ما در زندگي روزمره بـر  ةهم به عبارت ديگر .)59: 1390راسخ مهند، (
آوريـم كـه    هاي مفهومي بنياديني را در ذهن خود پديـد مـي   هاي شخصي، ساخت تجربه

مفهـومي،   ةدر واقع در استعار. روند تر به كار مي موضوعات انتزاعي ةربراي انديشيدن دربا
هـاي تصـوري   وارهطرح. گيرد انتزاعي نگاشت صورت مي ةبين يك حوزه عيني و يك حوز

هـاي تصـوري طبـق    وارهطرح. هاي استعاري را فراهم كنند توانند بنيان عيني نگاشت مي
قدرتي تقسيم  ةوارطرح و حركتي ةوار طرح حجمي، ةوارنظر مارك جانسون به انواع طرح

  . )69-68: 1382صفوي، ( دشومي
 /هايي چون آتش غـم ها و استعارهبا بررسي عناصر آب و آتش در اشعار مولانا، تركيب

 /آتـش خيـال   /آتش سودا/ آتش بخل/ آتش هجر/ آتش نمرود /آتش موسي /آتش ابراهيم
 /آتش ترك هوا/ آتش حرص /آتش خشم /آتش شهوت/آتش رنج  /افروزآتش/ آتش هوس
آتـش   /آتـش عشـق   /آتـش قهـر  / آتش شـوق  /آتش جوع /آتش توحيد/ سوزآتش اشكال

/ آب حيـات / آب حميم/ عيان آب/ آب دانش/ آب جان/ آب جو/ آب فراخ/ آب دريا /تقدير
/ آب نيـل / آب ميغ / آب مينا/ آب ديده/ آب شور/ آب تازي/ آب رو/ آب چشم/ آب خصم

آتش دل،  هايي همچونامه به تحليل استعارهكه در اد دشآب شهوت استخراج  و آب زور
هـاي حجمـي   وارهآتش غم، آتش سودا، آتش خيال، آب چشم و آب ديـده كـه بـا طـرح    

  .خواهيم پرداخت ،گردندتبيين مي
  

  1واره حجميطرح

م فيزيكي انسان از حج ةدر اثر تجرب »ظرف و مظروف ةوارطرح«يا  »حجمي ةوارطرح«

                                                 
1. content schemas 



88 
   1397 اييزپنجاهم، پشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

بدني  ةهاي تجربيكي از فراگيرترين ويژگي، مواجهه ما با احجام مختلف. آيديبه وجود م
شناسيم كه در آن چيزهـاي معينـي   بعدي مين خود را به عنوان ظرفي سهما بد. ماست

هـايي  هاي فيزيكي متعدد و پديدهدر اطراف خود، ظرف. دهيممانند آب يا غذا را قرار مي
توانيم داخل يـا خـارج يـك اتـاق،     مي. كنيمكنند، تجربه مياحاطه ميكه به نحوي ما را 

ها مـرزي قايـل   توان براي آنين نوع باشيم كه ميشماري از اوسايل نقليه و يا فضاهاي بي
هاي مختلف مانند فنجـان، جعبـه   با اشياي مختلفي برخورد داريم و آنها را در ظرف. شد

 . دهيمكيف و جز آن قرار مي
، چشم و سـر بسـيار   هاي حجمي دلوارههاي آب و آتش با طرحواژه ،ر مولانادر اشعا 

هـر سـه ابـزار    سـه عضـو بـدن و     چشم، دل و سر به اين دليل كه هر .خوردبه چشم مي
  .براي بررسي انتخاب شدند ،شوندشناخت محسوب مي

  
  در اشعار مولانا  »آتش دل«حجمي مرتبط با  ةوارحتحليل طر

هاي عرفـاني و احساسـي قلمـرو    ب و آتش در اشعار مولانا كه جنبهآ هايبررسي واژه
واره تصـويري و حجمـي دل تبيـين    بـا طـرح   ،كشـد غم و هجران را به تصوير ميعشق، 

توان توجيه كرد كه چگونه يك عضو از بدن با توجه بـه  گونه به راحتي ميبدين. گردد مي
رسد كه دل به عنوان بخشي از بـدن  به نظر مي. شودسازي ميمفهوم ،قلمروهاي مختلف

هـاي زبـاني، اجتمـاعي،     كنـد تـا تجربـه   اي مفهومي فراهم مـي پايه ،براي شاعران پارسي
هـاي مربـوط بـه دل را در    سـازي عاطفي و شناختي خود را بيان كنند و احتمال مفهـوم 

 . سازدتر ميمعنوي ايراني، مانند صوفيه پررنگهاي اعتقادي و نظام
در . اسـت ثقل تمام عناصر درونـي و بيرونـي در شـعر عارفانـه و عاشـقانه      مركز  »دل«

است، با اين تفاوت كه قلب هم در مفهوم جسـماني و   »قلب«معني لغوي خود مترادف با 

امـا دل فقـط در معنـي غيـر جسـماني و بـه        ،رودهم در مفهوم غير جسماني به كار مي
 ويـژه در قالـب  بـه  فارسـي  ةن عاميان ـدل در زبـا . عنوان مركز حيات معنوي كـاربرد دارد 

توان ذكـر  هاي زير را به عنوان نمونه ميعبارت. اي داردحجمي، كاربرد گسترده ةوار طرح
دل از دست دادن، در دل كسي جاي گـرفتن، بـه دل نشسـتن، بـه دل گـرفتن، از      : كرد

و  در عرفـان  . ...داشـتن و  دست كسي دل پر بودن، دل گنده بودن، حرف تـوي دل نگـه  



   89 / ... هاي حجمي در نمود آب و آتش در اشعاروارهطرح تحليل

  : شودتصوف نيز تمام تلاش روي دل متمركز مي
ــت    ــرف نيس ــواد و ح ــوفي س ــر ص   دفت

  

ــرف نيســت    ــپيد همچــون ب ــز دل اس   ج
  

  )160:دفتر دوم مثنوي،(    

ــناخته   ــق بشـ ــش و آب عشـ ــا آتـ   ام تـ
  

ــه    ــو آب بگداختــ ــش دل چــ   ام در آتــ
  

  ام ماننـــــد ربـــــاب دل بپرداختـــــه  
  

  ام زخمـه زخـم عشـق خـوش سـاخته      تا  
  

  )1189رباعي  ،سديوان شم(    

خـام   ،ور نگشتهعشق شعله ةاش با افروزدل تا زماني كه آتش بالقوهكه مولانا معتقد است 
دل را سـوزانده و بـوي خـوش ابـديت را عودسـان       ،وقتي آتش دل فعال گشت ؛و ناقص است

هـاي شـمع بـه     شعله گردد و از سوختن درشمع مي گونه كه پروانه گردهمان .كندمنتشر مي
  :عاشق نيز از آتش فروزان عشق پروايي ندارد ،دي و شادي مي رسدخشنو

  بسوز اي دل كه تا خامي نيايد بوي دل از تو
  

  كسي را بوي عود آمد ،كجا ديدي كه بي آتش  
  

  )579غزل  :ديوان شمس(    

  گر آتش دل نيست پس اين دود چراست
  

  بـوي ايـن عـود چراسـت     ،ور عود نسوخت  
  

  بود چراسـت اين بـودن مـن عاشـق و نـا    
  

ــت      ــنود چراس ــمع خش ــوز ش ــه ز س   پروان
  

  )370غزل  :همان(    

  هيچ ملامت مكن ،آتش دل سهل نيست
  

  فريـــاد رس، زآتـــش دل داد داد  يـــارب  
  

  )881غزل  :همان(    
  هاي دل هاي دل، بردار مفرش گفتم كز آتش

  

  غلط در سوداي دل تا بحر يفعـل مايشـا  مي  
  

  )18غزل  :همان(    

اش پـر زده،  رود و دلـش در عشـق يـار ازلـي از قفـس سـينه      ل را ميكسي كه راه د
چـه دل عاشـق از جـنس آتـش      ؛چرخدهاي الهي ميهمچون پروانه پيرامون شمع جلوه

آنگونـه كـه تـن از خـاك      .آرزوي اوسـت  ،است و سوختن در شعله شمع جمال معشـوق 
ر شمع محبوب سان دودل نيز آتش ،به جنس خود گرايش دارد و اسير زمين است ،است

  :آسماني پران است
  شــــدههمــــره پروانــــه شــــود دل  

  

  هــــا گــــردد بــــر گــــرد ســــر شــــمع  
  

  )260غزل  :همان(    

ــاز   ــل سـ ــده نقـ ــش دل و آب ديـ   زآتـ
  

  بوســـتان از ابـــر و خورشيدســـت بـــاز     
  

  )1637: 1ج  ،مثنوي(    
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گيرد و گاه دل مي گاه آتش ظرفي است كه دل در آن قرار ،در ابيات مختلف بنابراين
مبـدأ بـراي مفهـوم     ةدر هر دو مورد، آتش حـوز . في است كه آتش در آن وجود داردظر

 . شودعشق و غم محسوب مي
 ةخير و شر، راحت و عذاب، وسـيل : تواند دو گونه اعتبار بيابداي است كه ميپديده آتش

اي كـه از آن بـراي تمييـز حـق از باطـل      دهنده و وسـيله دهنده و بيمطبخ و فتنه، آسايش
در فرهنگ و ادب فارسـي نيـز بـراي بيـان مفـاهيم      . )70- 68: 1378باشلار، ( شودفاده مياست

هاي منفي چون خشم، شهوت، غـرور،  از يك طرف ويژگي. متضاد از آن استفاده شده است
 و 46: 1372سـتاري،  ( شودحرص و آز، كفر، نفاق، حسد، جهل، بغض و كينه به آن تشبيه مي

نمـاد عشـق الهـي و معرفـت شـهودي قـرار        و از طرف ديگـر  )4: 1389، و عبدي مكونـد  امامي
هـم شـيطان و جهـنم از    : اي دارددوگانه ةچهر ،در قرآن نيز آتش. )60: 1384، ژان( گيرد مي

  .متجلي شد )ع(اند و هم خداوند در قالب آتش بر موسيجنس آتش
  دل و آتش غم

 ثر نفـس اسـت از  أنتيجه ت غم .هرگز از غم و شادي خالي نبوده ،انسان تا انسان است
غم و عشق و . داشتنيثر از امري مطلوب و دوستأصول امري نامطلوب و شادي، زاده تح

حزن وكيل درِ عشق اسـت؛   ،به قول سهروردي. هم دارند ارتباط تنگاتنگي با ،دل و آتش
   .)28: 1372خالقي، برزگر ( دل را صاف كند ةتواند آيينزيرا حزن و اندوه مي

شناس روان- )1389( دكتر محمد صنعتي ،شادي و غم در ادبيات فارسي يردرباره س
در زمان سامانيان شاعراني همچـون فرخـي   « كه معتقد است -و پژوهشگر ادبيات فارسي

زنـدگي دارنـد و شعرهايشـان كمتـر     نگاهي رو به شـادي در   ،سيستاني، سنايي و رودكي
فهميم غـم در  مي ،ه مغول نزديك شويمدر زمان كه جلوتر برويم و به حمل. انگيز استغم

در شـعرهاي   .اين غم در همه شاعران برابر نيسـت البته باز ميزان  .شودشعرها بيشتر مي
غم و اندوه در ادبيات افـزايش   ،شود و در دوران صفويهسعدي و مولانا كمتر غم ديده مي

وجـود غـم   «: گويدداند و ميترين عامل شادي در شعر را شاعر ميمهم ،صنعتي. »يابدمي

گـردد  در شعر بيش از هر عامل بيروني همچون سبك و قالب بيشتر به خود شاعر بـازمي 
كه او چقدر توانسته باشد غم و شادي و تجربه شخصي خودش را بهتر بيان كند و انتقال 

  .)1389صنعتي، : ك.ر(»  »بدهد

 حالـت كـاملاً  غم و شادي نوعي احساس است و بـه همـين جهـت دو     ،در نگاه مولانا
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در شـدت   ممكن است در اوج تنعمات، غمگين و متقابلاً رواز اين .نه بيروني ،دروني است
مولانا در آثار خويش در مقوله غم و شادي يكسان سـخن  . فردي شاد باشد ،فقر و نداري

هـا  در تقسيم غم و شادي به مطلوب و نامطلوب، در لفافـه بـه ايـن تفـاوت     نگفته است و
جاي مثنـوي و ديگـر آثـار خـود     با توجه به اين نكته كه مولانا در جاي. استاشاره كرده 

كند و راه رسيدن به خداونـد را شـادي و   گريزي و شاد بودن توصيه ميمخاطب را به غم
گـويي  . رودداند، اما در عين حال گاهي به استقبال غم عشق يا غم معشوق ميسماع مي

  .اردانگغم و عشق را لازم و ملزوم هم مي
  گشـــتيم چـــو خليـــل انـــدر غـــم تـــو

  

ــكده   ــرا  آتشـــ ــت مـــ ــا سردســـ   هـــ
  

  )269: 1387 مولوي،(    
هـاي فرهنگـي و   مراسـم و آيـين  . غم جايگاه نمادين و مهمي در زندگي ايرانيان دارد

كند تا غم خود را در فضايي نشان دهـد كـه در آن ايـن    مذهبي، اين فرصت را فراهم مي
گيرد و نشانه پرهيزگاري، وفاداري، تقوي و به نـوعي  ميخود  بار مثبت به ،تجربه عاطفي

مفهـوم   ،در زبـان فارسـي  . )119: 1391 شـريفيان، (شـود  پاك شدن از گناهان محسوب مي
شود كه فعاليتي پرتكـرار و  بيان مي) در اصطلاح غم خوردن( انتزاعي غم با كنش خوردن

  .)156: 1392، كريمي و علامي( مورد نياز است
  كجا يابي غم هر دو جهـان در دل عاشق 

  

  پيش مكي قدر كـي باشـد اميـر حـاج را      
  

  )211: 1387 مولوي،(    

  تن و دلي كه بنوشيد از اين رحيق حلال
  

  بر آتش غم هجـران حـرام گشـت حـرام      
  

  )1041: همان(    

حجم دل بيش از هر چيز مظروف غم را در خود جاي داده اسـت كـه ايـن غـم نيـز      
چـه  بـين آن  ةدرك فاصـل «گونه تعريف شـده كـه   غم اين. است عشق ةاغلب مرتبط با حوز

 ،كنـد كـه از نتـايج قطعـي آن    را بـه آدمـي تحميـل مـي     چه بايد باشد، حسيهست و آن
  . )79: 1388عارفي، زاده و محمدحسين( »فرايندي به نام غم است

  سـت ا در آتش غم تو همچو عود عطاري
  

ــا دارد    ــه او داغ انبيــ ــريف كــ   دل شــ
  

  )625: 1387 مولوي،(    

نوع نگاه و بينشي كه آدمي نسـبت بـه   « ،هاستاي مشترك ميان انسانپديده چند غم هر
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  .)77: 1386بادي، آ صادقي حسن( »ساز پيدايش آن استخود و هستي و وقايع آن دارد، زمينه

  چو ذوق سوختن ديدي دگر نشكيبي از آتـش 
  

  اگر آب حيات آيد تو را ز آتـش نينگيـزد    
  

  )435: 1387 مولوي،(    
در اشعار مولانـا   »آتش«. كندمتفاوتي از تقابل اين دو عنصر را ارائه مي اين بيت تعبير

را  »آتش دل« آرامشي است كه ، تسكين و»آب« خراشد وداغي است كه روح را مي سوز و

عناصـر چهارگانـه، سـوز دل را فـرو      اسـت از  روان، كـه عنصـري   »آب«گاه . نشاندفرو مي

. گيـرد اي غير مـادي قـرار مـي   كه عنصري مادي در تقابل با پديدهبدين معني  ؛نشاند مي
  .شوداد ميعنوان نيروي تفكر مثبت ي باالطبيعه از آن اتفاقي كه در علوم ماوراء

  سازي دلبافت تاريخي مفهوم

 ـ سـازي اين احتمال وجود دارد كه مفهـوم  وط بـه واژه دل در زبـان فارسـي    هـاي مرب
ظـام اعتقـادي و   اول طـب سـنتي ايـران و دوم ن    :نبع ناشي شـده باشـد  كم از دو مدست

بر اساس طب سنتي ايران، قلـب و كبـد در بـدن جـزء     . بيني صوفيهروحاني مانند جهان
 ويـژه به. ها نظارت دارندروند كه بر عملكرد ساير انداممي شمار ترين اعضاي بدن بهلياص

ر نظريـه اخـلاط چهارگانـه ابـوعلي سـينا،      د. قلب كه جايگاه و مـاواي روح و روان اسـت  
بيعـي يكـي از ايـن    شخصيت فرد تا حد زيادي به مزاج و طبع او بستگي دارد و غلبـه ط 

 Rahman هـاي رفتـاري خـاص در فـرد شـود     عث بروز ويژگـي تواند بااخلاط در بدن مي

alNaqib, 1984)(. 
 كار رفته هاي فرهنگي بهسازيها براي مفهوموارهمنبع ديگري كه در استفاده از اندام

نظام اعتقادي صوفيه كه در ديدگاه سنتي ايران ريشـه  . است، نظام اعتقادي صوفيه است
مولانـا گذاشـته اسـت     جملـه از هاي فكري و ادبي شعرا مايهثير چشمگيري بر بنأت ،دارد

  .)40: 1372 احمدي،(
  

   »سر«واره حجميِ طرح

و مترادفـات آن مثـل    »سـر « ةكـه در آن واژ مولانـا   ابيـاتي از اشـعار   ،در اين قسـمت 

بررسي و تحليـل  ، حجمي به كار رفته است ةواردر قالب طرح »سودا«و  »خاطر« ،»انديشه«

آمـده اسـت كـه مفـاهيم     ظرف يا مكان بـه تصـوير در   مانند »سر« ،در اين ابيات. شودمي
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  .انتزاعي در آن قرار دارند
تـرين اعضـاي بـدن    ه كه عضـو سـر از مهـم   گون، معاني زيادي دارد و همان»سر« ةواژ 

، »سر يك ظـرف اسـت  «. است، در زبان نيز به تبعِ آن داراي كاربرد و اهميت زيادي است

ايـن   در. مبنـاي آن اسـتوار اسـت    تصوري است كه تحليل ما در اين پژوهش بر ةاستعار
ك ظـرف  گيرد، سر به عنوان ي ـاستعاره كه از اندازه، شكل و كاركرد سر انسان نشأت مي

 ود كـه چيزهـايي در آن قـرار   ش ـها در نظر گرفته ميا جعبه يا قوطي يا چيزي شبيه ايني
گويد كه مغز در سر قرار دارد و حاوي هوش، شـعور و  دانش قراردادي به ما مي. دگيرمي

رود طبعـاً انتظـار مـي   . اطلاعات در حافظه نقش مهمي دارد ةذكاوت است و سر در ذخير
هوش، ايده، تفكر، درايت، تدبير، علم، آگاهي و مواردي از اين قبيل سر ظرفي براي فكر، 

چـه در   ،حجمـي  ةوارطـرح  ةمعاني حاصل از كاربرد سر در زبـان فارسـي در حـوز   . باشد
مواردي كه سر داراي حجم تصوير شده و چه در مواردي كه سر مظروف يك حجم قـرار  

  :عقل و تفكر مربوط است ةگرفته، به حوز
خرد و هـوش   كري و هوشي فرد اشاره دارد؛ يعنيبه ارزش ف: ارزدميسرش به تنش 

  .او از جنبه ظاهري و جسماني او برتر است
 .عقل و درايت ندارد: كنداش كار نميكله - 
 .دقت لازم را ندارد: سر به هواست - 
تمام توجه، تمركز و دقت خود را به كارش معطـوف  : سرش به كار خودش است - 

 .است كرده
 .اين ديدگاه را بپذير: ات فرو كنكلهاين را تو  - 
 .ديگر به آن فكر نكن و قصد انجام آن را نداشته باش: اين را از سرت بيرون كن - 
 .سري كه مغز و خرد ندارد: پوككله - 
  واره حجمي سر در اشعار مولاناطرح

، »هـوس «، »سـودا «سر در اشعار مولانا داراي حجم تصوير شده است و واژگاني مثـل   

يكـي از  . دهنـد مظـروف آن را تشـكيل مـي   ... بـا مرجـع معشـوق و    »تـو « ضمير، »خيال«

بـيش از   »سر«و  »دل«براي همين . است »اختفا«براي مظروف عشق  ظرف سر كاركردهاي

چون آنچـه در دسـت    ؛نه عضوي مثل دست ،اندشدهظرف عشق واقع  ،ديگر اعضاي بدن
اي است اي آستانهچون عشق تجربه ،بماند ، اما عشق بايد پنهاناستباشد قابل مشاهده 
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كشد كه تلاش براي عبور از آن همواره با تنبيـه همـراه   اي را به تصوير ميو مرز ممنوعه
تنبيهاتي چون مرگ، از دست دادن اعتبار اجتماعي و عقل، جدايي و گاه عاشق بـا   ؛است

  .شودجنون تنبيه مي
  در دل من درآمد او بود خيـالش آتشـين  

  

  رم سوخته شد كـلاه مـن  آتش رفت بر س  
  

  )1089: 1387 مولوي،(    
 »دست«مظروف . است »تداعي عملكرد« ،ترين كاركرد ظرف سر براي مظروف عشقمهم

. سـر و دل ايـن امكـان وجـود نـدارد      دربـاره  اما ،توان وارد و خارج كردرا با زور و اجبار مي
مفهـوم  . كنـد معرفي مـي  بنابراين مظروف سر بودن، عشق را اختياري و غير قابل دسترسي

عشق در تجربه زندگي به طور كامل قابل دسترسي نيسـت و از ايـن لحـاظ ماننـد خـواب      
  .چون خواب هم مانند عشق به طور كامل توانايي تجربه شدن را ندارد ،ديدن است

  مغزي كه بد انديشد آن نقص بسست اي جـان 
  

  ســـوداي بپوســـيده پوســـيده ســـودا را  
  

  )184 :همان(    
  نيم ســــــودا و جنــــــون را بســــــوزا

  

ــوج خـــون را      ــاميم هـــر دم مـ   درآشـ
  

  )192 :همان(    

  طور موسي بارها خون گشت در سوداي عشـق 
  

  كز خداوند شمس دين افتد به طور اندر صدا  
  

  )216 :همان(    

  بام و هوا تويي و بس نيست روي بجز هـوس 
  

  ها همه سـقا  آب حيات جان تويي صورت  
  

  )163 :همان(    

ــينه خ ــه در س ــم و غص ــاه غ ــال او وان گ   ي
  

  در آب حيــات او وانگــه خطــر مــردن     
  

  )1122 :همان(    

شـود و عشـق بـه    در تمام ابياتي كه در بالا ذكر شد، سر ظرف مشترك محسوب مـي 
تفـاوت  . اسـت  چون سودا، هوس و خيال بيان شده عنوان مظروف سر، با واژگان مختلفي

  . رفته استها قرار گها مبناي تحليل تفاوتدر مظروف
ظرفي براي افكار و عقايد گوينده باشد، حاوي عشـق   كهآندر اشعار مولانا سر به جاي 

عقل و عشق در پهنه ادب فارسـي اسـت و    ةديرين ةاين موضوع يادآور داستانِ كين. است
شـك برخاسـته از تفكـرات    دهـد و بـي  هاي فكري اين شاعر را تشكيل ميمايهيكي از بن
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توان تر شاعر يا عارفي ميمن شاعر و كمي قبل و بعد از آن، كدر عصر اي. رايج عصر است
دو  پيدا كرد كه به اختلاف و ستيز عقل و عشق نپرداختـه و خـود بـه داوري ميـان ايـن     

  يابد؟ اما چرا در اين داوري عشق بر عقل غلبه مي. ننشسته باشد
گيني و دشـواري  سـن  :، از جملـه اسـت  مواردي مطرح شده، شدر پاسخ به اين پرس 

   .سختي راه عشق و مفهوم عشق
مجـادلات ميـان متكلمـان     ريشه تاريخي اين فكر را بايـد در «، از نظر شفيعي كدكني

خـود سـتايش چيـز    نكوهش عقل خودبه. وجو كردويژه اشاعره و معتزله جستاسلامي به
شد؛ بلكـه  نبا »عشق«نام آن  ،ديگري را به همراه دارد كه ممكن است در نخستين مراحل

  .)44: 1392 شفيعي كدكني،( »باشد »هدايت«يا  »ايمان«

دليـل ديگـري نيـز     ،حجمـي  ةوارضمن تأييد تمام اين دلايل، با توجه به كاربرد طرح
  :توان ارائه كردمي

)1(ظرف عشـق « نظر از روساخت كه گاهدر اشعار مولانا صرف »سر«واره حجميِ طرح 
« 

از پيـروزي بـر عقـل، سـر و      پـس  »عشـق «اختي نيـز  س ـگيـرد، در بررسـي ژرف  قرار مي

 مولانا نه دل در اشعار به عبارت ديگر .آوردهاي آن را تحت فرمانروايي خود درميكاركرد
، انديشه و ذخيره علـم و  بلكه خود، كار سر يعني تعقل ،كندتنها قلمرو عقل را اشغال مي

  .دهددانش را نيز انجام مي
  و مهر سودا، هوس، خيال وصل

بـه كـار    در معني عشق و به عنـوان مظـروف سـر   واژه سودا  ،ابيات مولانااز در برخي 
كه به معني عشق به كار رفته است، معاني ديگـري نيـز بـه    اين واژه ضمن اين. است  رفته

گويي از مـاده  م با اختلاط عقل و پريشانأهاي رواني توچون بيماري. كندميمخاطب القا 
شـد  شق نيز نوعي بيماري رواني نيازمند درمـان تلقـي مـي   سوداست و در طب سنتي، ع

اين واژه، مفهوم شدت عشق همراه با جنـون را بـه ذهـن     ،)205-203: 1382خليلي، باقري (
  . مؤلفه اصلي عشق پرشور است ،رساند و هيجان شديدمي

 رود و علاوه بر شـدت ديگري كه در اشعار مولانا به عنوان مظروف سر به كار مي ةواژ
ايـن واژه در فرهنـگ    .اسـت  »هـوس « دهد، جسماني عشق را نيز نشان مي ةهيجان، جنب

ميل، آرزو، كشش غير ارادي ناگهاني و زودگـذر نسـبت   « :گونه معني شده استسخن اين
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  . )ذيل واژه :1381 ،و ديگران انوري( »به كسي يا چيزي

آتش مهر «. طرح استجنبه تداوم آن هم م ،معنوي عشق ةمهر علاوه بر جنب ةدر واژ 

كه عاشـق همـواره بـه يـاد معشـوق      يعني اين«: اندگونه معني كردهرا اين »را در سر گرفتن

   .)764: 2، ج1382 استعلامي،( »باشد و نتواند به چيزي ديگر فكر كند

  گفت مرا مهر تو كو رنگ تو كو فر تو كـو 
  

  رنگ كجا مانـد و بـو سـاعت ديـدار مـرا       
  

  )160: 1387مولوي، (    
عشق، وصـال، اتصـال   «وصل و پيوند را با كلمات مشتركي چون  ةها هر دو واژفرهنگ

؛ اما تفاوتشان در اين است كـه  )ذيل وصل، پيونـد : 1373 دهخدا،(اند معني كرده »و پيوستگي

ماهيـت معنـوي و    »پيونـد «ولـي   ،ماني و ناپايداري عشق دلالت داردجس ةبر جنب »وصل«

 ةواژ ،براي همين در زبان فارسي بـراي عاشـق و معشـوق   . كنديپايداري عشق را بازگو م
پيونـد   ةازدواج كه تداوم و تقدس در آن مطرح اسـت، از واژ  بارهرود و دركار مي وصال به

ابيـات زيـر نيـز    . شود استفاده مي »پيوند زناشويي«يا  »پيوندتان مبارك« مانندعباراتي  در

  : اندبيانگر همين مطلب
ــرا ا ــتي مـ ــدبريدسـ ــويش و پيونـ   ز خـ

  

ــيم     ــد عظ ــو پيون ــا ت ــه دل را ب ــتا ك   س
  

  )320: 1387مولوي، (    
  چرخ بدپيوند را مـن برگشـايم بنـد بنـد    

  

  همچو شمشير اجـل پيونـدها را بشـكنم     
  

  )966: همان(    

  روم من ز وصـلت چـون بـه هجـران مـي     
  

ــي    ــيلان مــــ ــان مغــــ   روم در بيابــــ
  

  )1006: همان(    

  

  واره حجميِ چشم طرح

اند كه چگونه اعضاي بدن بـه عنـوان منبـع    شناسي شناختي نشان دادهت زبانمطالعا
يكي از اعضاي بـدن كـه در   . كنندهاي مختلف عمل ميسازيِ تجربهيا قلابي براي مفهوم

 »چشـم «رود، كـار مـي  ها بهسازي انساناي در مفهومطور گسترده هاي مختلف بهفرهنگ

منـد ريشـه   هـاي بـدن  جربههاي مفهومي معمولاً از تاستعاره. )143: 1391شـريفيان،  ( است
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مند بـراي ورود بـه قلمروهـاي مقصـد بايـد از صـافي       هاي بدنالبته اين تجربه .اندگرفته
به نظر ما از صافي ديگـري نيـز عبـور    . )68: 1391شريفيان، (هاي فرهنگي عبور كنند مدل
ويژه در شـعر  به .سنده استبيني گوينده و نويجهان كنند و آن روحيات و شخصيت ومي
شاعر، هنگامي به كمال شعري خـود  . اي پر رمز و راز استرابطه ،شاعر با زبان ةرابط«كه 

 ،رسد كه جهان ذهني او در زبان او متجلي شود؛ يعني زبان او جهان او را نشان دهـد مي
  . )194: 1373موحد، ( »كه آن را توصيف كندنه اين

ترين اولين و مهم. ست و در بدن جايگاهي ممتاز داردترين عضو آدمي اعجيب ،چشم
 هاي ما بـر مبنـاي اطلاعـات بـه دسـت     بسياري از دانسته. استگانه حس، از حواس پنج

مـثلاً   .ندشونظر گرفته مي به عنوان پنجره روح در هاچشم. اندشكل گرفته آمده از چشم
هاي من نگـاه كـن و   تو چشم«: گويدبه او مي ،اگر كسي به سخن ديگري ظن دروغ ببرد

  .)189: 1379، فرگاس( توانند دروغ بگويندها نميبه اين باور كه چشم »بگو

اغلـب چشـم   . اي داردهاي فارسي نيز چشم، جايگاه ويژهالمثلدر اصطلاحات و ضرب
بـه  . دهـد شود كه مفاهيم انتزاعي را در خود جـاي مـي  به عنوان ظرف در نظر گرفته مي

 ـ   را مي »دوست داشتن«مفهوم انتزاعي عنوان نمونه  داشـتن   ةتوان ذكر كـرد كـه بـه منزل

از دسـت دادن محبـت و نگـرش    «در مقابـل  . شـود سـازي مـي  جايگاهي در چشم مفهوم

حسي منفي نسـبت بـه كسـي     ،اگر فرد. شودبيان مي »از چشم افتادن«، با عبارت »مثبت

. كنـد بيان مـي  »سي را نداشتنچشم ديدن ك« داشته باشد، اين احساس خود را با عبارت

حجمـي چشـم در قالـب عبـاراتي چـون       ةوارنيز به كمك طرح »حسادت«مفهوم انتزاعي 

 شـود سـازي مـي  مفهـوم  »نداشـتن چشـم  «و  »درآمدن چشـم «، »چشمتنگ«يا  »نظرتنگ«

  .)146-145: 1391 شريفيان،(
  چشم عاشق در شعر مولانا

در اهميت آن همين بـس كـه اگـر    . كندنقش مهمي در عشق بازي مي ،چشم عاشق
عاشـق   ،اين ظرف به همراه مظروف غماز آن يعني اشك يا آب ديده وجود نداشته باشـد 

 ةدري، جلب توجه و ترحم معشـوق نيـز وظيف ـ  بر پرده علاوه. ماندبودنِ عاشق مكتوم مي
 ابيـات مولانـا  از آنجا كه از اشك به عنوان آب ديده در برخي . استچشم به همراه اشك 
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   .يابدمظروف بودن چشم نمود مي ،بهره گرفته شده است
  جز غمزه چشم شه جز غصه خشـم شـه  

  

  واالله كه نينديشد هر زنده كـه جـان دارد    
  

  )452: 1387مولوي، (    
  در خشـــم مكـــن تـــو چشـــم خـــود را

  

ــز   ــه را مينگيــــ   وان فتنــــــه خفتــــ
  

  )767 :همان(    
  دو چشـــم عاشـــقان بيـــدار تـــا روز    

  

 ــ    ــوي آن مح ــب س ــه ش ــدهم   راب رفتن
  

  )484 :همان(    

  هـاي عشـق   خون شدم جوشـيده در رگ 
  

ــدم     ــم شـ ــقانش نـ ــم عاشـ   در دو چشـ
  

  )1002 :همان(    

  چه مايه رنج كشيدم ز يـار تـا ايـن كـار    
  

  بر آب ديـده و خـون جگـر گرفـت قـرار       
  

  هزار آتش و دود و غمست و نامش عشق
  

ــار     ــامش ي ــلا و ن ــغ و ب ــزار درد و دري   ه
  

  )735 :همان(    

هـم زيبـايي   . ايـم گردد، اغراق نكـرده اگر بگوييم كه اين چند بيت بر محور چشم مي
گر شـده و هـم آتـش خشـونت او در چشـم      معشوق در چشمان پرخمار و مست او جلوه

  . يابدنمود مي
  داني كه كجا جويي ما را به گـه جسـتن  

  

  در گــردش چشــم او آن نــرگس آبســتن  
  

  )1118 :همان(    

  عاشق در ابيات  ظرف اشك بودن چشم

در ايـن  . رقابت معشوق و غير معشوق است ةمولانا عرص حجم چشم عاشق در اشعار 
از حجم چشم كنـار گذاشـته يـا بيـرون      هايابد و ديگر مظروفمعشوق برتري مي ،رقابت

  .شوندرانده مي
  گر رانـده آن منظـرم بستسـت از او چشـم تـرم     

  

ــرا    ــر م ــرم جنــت نشــايد م   در جحــيم اوليت
  

  )138: مانه(    
  چون خون نخسپد خسروا چشمم كجا خسپد مها

  

  جفا و كز چشم من درياي خون جوشان شد از جور  
  

  )148 :همان(    
  داني چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشـقان 

  

  زيرا كه آن مه بيشتر در ابرهـا پنهـان شـود     
  

  )420 :همان(    
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  آب چشم و آتش 

ردن دو واژه آب و آتـش بـراي   نـي اصـرار بـر آو   مولانا علاوه بر اينكـه در ابيـات فراوا  
تر، آب بـه  سازي دو جهان ظاهر و باطن در كنار هم دارد، در يك سطح برتر و ويژهتصوير

تـر جلـوه   داده و جهـان عشـق را عارفانـه    معناي اشك را در كنار و در تقابل با آتش قرار
 تـر متعـالي را مكشـوفه   ديدگاه معرفتي مولانا نسبت به عشـق  ،در اينگونه ابيات. دهد مي
بنيان سخن گفتن در باب عشق عرفاني، دريدن حجاب ظاهر و رسيدن بـه  . توان ديدمي

تنها نشان عشـق، حـال و   . توان ديدعلم باطن است و عشق را نيز جز به نشان عشق نمي
م بـا بيقـراري و   أگر در عاشـق، دردمنـدي تـو   صفت جلوهترين صفات عاشق است و مهم

رو كاربرد مولانا از آب چشم و آب به معناي اشك، براي نماياندن عشق ايناز  .زاري است
بـه  مشـبه  ،گويددر بيشتر ابياتي كه مولانا از عشق سخن مي. پنهان در وجود عاشق است

آتش كه در دل عاشـق نهـان اسـت و در جهـان مـادي ديـدني        ؛كندآتش خودنمايي مي
همسويگي حقيقي با آن قرار دارد، نشانه  ولي آب كه در تضاد ظاهري با آتش، اما. نيست

  .است) عشق( ديدني اين آتش ناديدني درون
  آبِ ديــده، نــامش بهــر چيســت؟: گفــت

  

  بنگــري تــا او چــه ديــده كــه گريســت؟   
  

ــان    ــت از نه ــه ديدس ــا چ ــده، ت   آبِ دي
  

ــد روان      ــود ش ــمة خ ــين از چش ــا چن   ت
  

  گـــر ز شـــوق حـــق كنـــد گريـــة دراز 
  

ــاز     ــاهي در نمــ ــدامت از گنــ ــا نــ   يــ
  

  يا ز خوف حق بـود گريـه، خـوش اسـت    
  

  زآنكــه آن آبِ تــو دفــع آتــش اســت      
  

  )631: 1388 مولوي،(    

آب و آتش مربوط بـه دو   هر چندتوان گفت كه در يك نگاه تكميلي به ابيات بالا مي
جهان متفاوت هستند، هر دو در خدمت يك مفهـوم متعـالي قـرار دارنـد؛ آتـش مفهـوم       

البتـه آب چشـم و آب ديـده    . كند و آب مفهـوم حسـي آن را  انتزاعي عشق را تصوير مي
سـازي  بسامدي بالا در اشعار مولانا ندارد و به نوعي ماجراي دل را با آتـش درون مفهـوم  

  .گراي مولاناكند كه اين امر اثباتي است بر شخصيت درونمي
. شـد  نماي شخصيت مايزر و بريگز كمك گرفتـه از سنخ براي تحليل شخصيت مولانا

اسـت و در آن چهـار پرسـش دربـاره      نما، بر اساس ديدگاه يونگ شـكل گرفتـه  اين سنخ
  : شودشخصيت مطرح مي
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كننـد و انـرژي خـود را از كجـا     افراد توجه خود را به چـه چيـزي متمركـز مـي     .1
 )گرابرون -گرادرون( گيرند؟ مي

 -حسـي ( دهنـد؟ افراد به طور طبيعي به چـه نـوع اطلاعـاتي علاقـه نشـان مـي       .2
 )وديشه

 )احساسي -متفكر( گيرند؟افراد چگونه تصميم مي .3
 -گرقضاوت( دهي كنند؟افراد دوست دارند دنياي پيرامون خود را چگونه سازمان .4

 )گردريافت
كـار   نوع نگاه مولانا به ةتوان دربارشخصيت را مي نةرسد اين ابعاد چهارگابه نظر مي 
گرا، حسـي يـا شـهودي، متفكـر يـا      گرا يا برونتواند درونها مينگاه انسان به پديده. برد

  .دارد گرامولانا نگاهي درون. گر باشديافتگر يا دراحساسي و قضاوت
. ر غـم و انـدوه عاشـقانه اسـت    واقع شده كه بيـانگ  ظرف اشك ،چشم در اشعار مولانا

هاي زيـادي دارد كـه برآمـده از    هم در شعر اين شاعر شباهت اشك دربارهسازي مضمون
تراژيك عشق، به گريستن عاشق توجـه   ةارسي است كه در آن به خاطر جنبت شعر فسن

توان بـه نگـاه   گريه مي دربارههاي مولانا از وراي واژگان و تصويرسازي. اي شده استويژه
بـودن   »پـر آب «داند و او غم و عشق را دو يار ديرينه مي. پرست وي پي بردتاحدودي غم

  .گراي مولانا پي برددرون ةو شايد بتوان به روحي .انددرا براي آن اولي مي چشم
  گر رانده آن منظرم بستسـت از او چشـم تـرم   

  

  من در جحيم اوليترم جنت نشايد مر مرا  
  

  )138: 1387مولوي، (    
  تويي جان من و بي جان ندانم زيست من باري

  

  تويي چشم من و بي تو ندارم ديـده بينـا    
  

  )176 :همان(    
حـواس ظـاهري و    ةدل مظهر درك شهودي است و چشم نماينـد  ،فارسي در ادبيات

چشـم و   ،در ابيات مولانـا . شودپركاربردترين ابزار حسي براي درك واقعيت محسوب مي
ايـن   .تر اسـت هايش به كار رفته و كاربرد دل فراوانتر از دل و مظروفيش كمهامظروف

  . نوع ادراك با شخصيت شهودي تناسب دارد
بينانـه  نگاهي باريك. كنندا به روش پيچيده و غير مستقيم ارتباط برقرار ميهشهودي

  .)112-111: 1390، و بارون تيگر(برند تر بهره ميشن دارند و از استعاره و كنايه بيبه زبا
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  ستا دلتنگ همي دانند كان جاي كه انصاف
  

  صد دل بـه فـدا بايـد آن جـان بقـايي را       
  

  دانـد  كه مـي دل نيست كم از آهن آهن نه 
  

ــايي را      آن ســنگ كــه پيــدا شــد پولادرب
  

  )179: 1387 مولوي،(  
  

  گيري نتيجه

بـر  ) دل، سـر و چشـم  (هاي حجمـي  وارهها و طرحبررسي استعاره هدف اين پژوهش
هرجا شناخت انسان مطـرح باشـد،    .مبناي عناصر آب و آتش در اشعاره مولانا بوده است

يـان  شناسـي شخصـيت بـه م    روان ويژه در اين مورد،به شناسياه ناخواه پاي علم روانخو
انـدازهاي مثنـوي   اجتماعي را در چشـم  ةترين طيف تجربمولانا گسترده. شودكشيده مي
رسـاند كـه ميـان فرهنـگ عامـه در معنـاي       كند و ما را به اين نتيجه ميمي خود مطرح

ي هـيچ مـرز   تخصص ـ خاص و فرهنگ به طور كلي و يا ميان علوم تخصصي و علـوم غيـر  
بشـري   ةمولانا نيز اشتياقي به ترسيم چنين خط و مرزهايي در تجرب. روشني وجود ندارد

برد كه امكان خواندن تمام تجـارب را  پيش مي نگر راعكس، شعر او جرياني كل ندارد، بر
  .آورد فراهم مي ر راه و روشي غنا يافته از عرفاند

نشان داد كه چگونه اين دو عنصر وقتي بررسي آب و آتش در مضامين عرفاني مولانا 
گاه كه ي تضاد و تقابل و در سطح برتر آنگيرند، در سطح ظاهردر طول يك بيت قرار مي

شـان دور  از خاصيت ذاتي ،آيداز جدال بين آتش عشق با آب عقلانيت سخن به ميان مي
شـق بـه   تشـبيه ع . گذارنـد شده و خاصيتي ديگر از ماهيت وجودي خود را به نمايش مي

و تشبيه آب بـه عقـل، هـم     استآتش در مفهوم خاصيت سوزانندگي و نابودكنندگي آن 
  .كشدتصوير مي سركشي را به هم برودت، طغيان و دهد ونويد حيات مي

شناسي شناختي نشان داده است كه چگونـه اعضـاي بـدن بـه عنـوان      مطالعات زبان 
هاي مفهـومي  استعاره. كنندف عمل ميهاي مختلسازيِ تجربهمنبع يا قلابي براي مفهوم

مند براي ورود بـه  هاي بدنالبته اين تجربه .اندمند ريشه گرفتههاي بدنجربهمعمولاً از ت
بـه نظـر ايـن نويسـندگان     . هاي فرهنگي عبور كننـد قلمروهاي مقصد بايد از صافي مدل

يسـنده بسـيار   بينـي گوينـده و نو  روحيات، شخصيت و جهان هاي فرهنگي،علاوه بر مدل
شـاعر،  . اي پر رمز و راز استرابطه ،شاعر با زبان ةويژه در شعر كه رابطپراهميت است؛ به

رسد كه جهان ذهني او در زبان او متجلي شـود؛ يعنـي   هنگامي به كمال شعري خود مي
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  . كه آن را توصيف كندنه اين ،جهان او را نشان دهد ،ن اوزبا
در  ،حساسات كه از مفاهيم انتزاعي و ذهنـي هسـتند  هاي حجمي، اوارهاز طريق طرح

قابـل   ،قالب مفاهيم و يا تجربيات عيني كه مبتني بر بودن چيزي در چيزي ديگـر اسـت  
ها نشان داد كه تجارب بـدني و عينـي مقـدم بـر     وارهبررسي اين طرح. هند بوددرك خوا

 ـ  وارهبا بررسي طرح .تجربه انتزاعي و ذهني است هـاي آب و  ا واژههاي حجمـي مـرتبط ب
  :نتايج زير به دست آمد ،آتش در شش دفتر مثنوي و ديوان شمس

 سـه  ،انـد كـه از ميـان آنـان    حجمي ةوارداراي طرح ابيات بسياري از اشعار مولانا - 
تر از ديگر واژگان داراي حجم و ظـرف  بيش »دل«و  »چشم«، »سر«يعني  عضو بدن

 .اندمفاهيم انتزاعي تصوير شده
ظرف مفاهيم مرتبط بـا انديشـه قـرار گرفتـه اسـت، امـا در        ،فارسيسر در زبان  - 

 .استاشعار مولانا، سر ظرف واژگان مرتبط با عشق 
 »تـداعي عملكـرد  «و  »اختفا« حجمي، يعني ةواربا توجه به دو كاركرد اصلي طرح - 

مـرز   ،توان گفت كه عشق از نظر ايـن شـاعر  ظرف سر در اشعار مولانا مي بارهدر
 .است مخفي شده »دل«و  »سر«كه در ظرف رد؛ به دليل آناي دا ممنوعه

بـا واژگـان    ،اسـت  »عقـل « ةكه قلمرو ويـژ  »سر«ظرف  ،كه در شعر مولانابه دليل آن -

شود و اين امر يادآور تعـارض ديرينـه عقـل و    مرتبط با مفهوم انتزاعي عشق پر مي
كـه  يـل آن پهنه ادب فارسي است و به دلو بيانگر پيروزي هميشگي عشق در  عشق

ز اين نوع بـه كـار   سر در زبان فارسي به معني رئيس، مهتر، نفر اول و معاني ديگر ا
غلبـه عشـق بـر     ،شودشاه و پادشاه به سر تشبيه ميجا كه سر به پادرود و از آنمي

 تواند نمود استعاري ستيز طبقه عامه با طبقه حاكم دانست كه بـه خـاطر  عقل مي
 . يايي ادبيات شكل گرفته استؤدر دنياي رقق آن در دنياي واقعي عدم تح

بـه   »مهـر «و  »خيال وصـل «، »هوس«، »سودا«كه مولانا از واژگاني مانند به دليل آن - 

جسـماني   ةعنوان مظروف ظرف سر استفاده كرده است و اين واژگان هم بر جنب
توان گفت كه عشق مولانـا  مي ،كنندبر جنبه معنوي عشق دلالت ميعشق و هم 

حـدودي  دليل تداوم عشق و غياب معشوق تا و هم به »عشق پرشور«قلمرو به  هم

 . تعلق دارد »عشق رفاقتي«به قلمرو 
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چشم و واژگان مـرتبط بـا آن، در مـواردي كـه ماننـد ظـرف و        با بررسي و تحليل -
اند، اين نتايج به دست آمد كه چشم در اشعار مولانا، ظـرف  داراي حجم فرض شده

 و در واقع براي بيان دو مفهوم انتزاعـي عشـق و غـم بـه     معشوق و اشك واقع شده
حجمي مربوط به چشم، با وجود شباهت ظـاهري،   ةواركاربرد طرح .كار رفته است

تر واژه كـاربرد بيش ـ : هـا عبارتنـد از  تفاوتبرخي از اين . هم دارند هايي نيز باتفاوت
 .ناستچشم به جاي واژه نظر يعني نگاه معطوف به درون در اشعار مولا

) نماي شخصيت مـايرز و بريگـز  سنخ(ها بر مبناي چهار بعد شخصيت اگر تفاوت - 
يـابيم كـه نـوع نگـاه و شخصـيت مولانـا بيـانگر شخصـيت         درمـي  ،شودبررسي 

  .گر اوستگرا، شهودي، احساسي و دريافت درون
ــا واژ وارهكــه طــرحبــه دليــل آن -  ــا داراي  دل ةحجمــي مــرتبط ب در اشــعار مولان

است مانند سكون مظروف دل و يا حركـت بـه سـمت درون، يعنـي      هايي ويژگي
تر مولانا به مفـاهيمي چـون آينگـي    دنِ مفاهيم به حجم دل، گرايش بيشوارد ش

نگاه مثبـت او بـه آتـش بـه عنـوان       معشوق بودن و دل، وسعت آن، تحت سلطه
توان گفت كه در اشعار مولانا فضاي انفسي به جاي فضاي آفـاقي  مظروف دل مي

 .بر حجم دل غلبه دارد
در شـعر مولانـا    ،نوع غم و اندوهي كـه بـه عنـوان مظـروف دل مطـرح شـده اسـت       

ناپـذيري   درمان ن،دمدت بوودن، تكيه بر عوامل بيروني، بلندهايي مثل پنهان ب ويژگي
   .توان غم مولانا را غم انفسي ناميدمي .دارددر كنار شادي قرار گرفتن  و
  

  نوشت پي
ظرفي اسـت   ،گيرد و گاه دلمي ظرفي است كه دل در آن قرار ،تلف گاه آتشدر ابيات مخ .1

مبـدأ بـراي مفهـوم عشـق و غـم       در هر دو مورد، آتش حوزه. كه آتش در آن وجود دارد
 .شودمحسوب مي
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  منابع 
، »هـاي حجمـي و كـاربرد آن در بيـان تجـارب عرفـاني      وارهطرح«) 1391( و ديگران آسيابادي، محمد

، تابسـتان،  2، شـماره  6دوره ، )گـوهر گويـا  (هـاي ادب عرفـاني   پژوهش لمي و پژوهشينشريه ع
  .162-141صفحه 

 .ويل متن، تهران، مركزأساختار و ت) 1372(احمدي، بابك 

شناسي تحليل شخصيت شمس و ارتباط وي با مولوي از ديدگاه روان«) 1394( و ديگران اديم، عبداالله

، زمسـتان،  2، شـماره  9دوره  ،، پژوهشنامه ادبي عرفاني»هورنايبا تكيه بر نظريه شخصيت كارن 

  .70-51صص
  .درس حافظ، تهران، سخن) 1382(استعلامي، محمد 

، پـژوهش زبـان و ادب   »آتش عشق از ديدگاه مولانا«) 1389(اسماعيل عبدي مكوند  و امامي، نصراالله

  .14-1، صص 5 هرشما ،2دوره ،1389بهار ، فارسي

 .فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن) 1381(انوري، حسن و ديگران 
 .كاوي آتش، ترجمه جلال ستاري، چاپ دوم، تهران، توسروان) 1378(باشلار، گاستون 

 .دانشگاه مازندران ،فرهنگ اصطلاحات طبي در ادب فارسي، بابلسر) 1382( باقري خليلي، علي اكبر
 .33-28 ، صص46 ، ادبستان، شماره»غم از ديدگاه مولانا«) 1372( برزگر خالقي، محمدرضا

آبادي، چـاپ دوم،  رهنر شناخت مردم، ترجمه محمد گـذ ) 1390(باربارا بارون  و تيگر، پل دي و تيگر
 .تهران، هرمس

 .جديد، تهران، دانشگاه تهران ةنامه، چهارده جلد، چاپ اول از دورلغت) 1373(اكبر دهخدا، علي
 .مفاهيم، تهران، سمت و هاشناختي، نظريهزبان بر درآمدي) 1390(مهند، محمد راسخ

 -صـفحه   22(  ،31شماره  علامه،: مجله ،»دلآتش « )1390( رجبي عصر، سيمين و سعيداالله قره بگلو

  ).146-125از 
 .سودابه فضايلي، تهران، جيحون هفرهنگ نمادها، ترجم) 1384(ژان، شواليه 

  .مدخلي بر رمزشناسي عرفاني، تهران، مركز) 1372(ستاري، جلال 
  .شناسي فرهنگي، ترجمه ليلا اردبيلي، تهران، نويسه پارسياي بر زبانمقدمه) 1391(شريفيان، فرزاد 

 .سخنتهران، ، زبان شعر در نثر صوفيه) 1392( فيعي كدكني، محمدرضاش
غم و شادي در تجربه دينـي مولـوي، دانشـكده ادبيـات و علـوم       )1386(صادقي حسن آبادي، مجيد 

 .49، شماره )دانشگاه اصفهان(انساني
، تهران، نامه شناسي شناختي از ديدگاه معني هاي تصويري بحثي درباره طرح )1382(صفوي، كوروش 

  .1شماره  6فرهنگستان، دوره
هاي ايستا، تهران، شناختي در هنر و ادبيات و جنب و جوشهاي روانتحليل) 1389(صنعتي، محمد 
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 .مركز
آتـش در آثـار   «) 1390( مرداسي سردارآبادي وصغري كزازيالدين ميرجلال، اسماعيل ،عبدي مكوند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر،  ،، تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي»نامنظوم مولا
  .60-25 ص، ص8 پياپي
، مجلـه  »الدين بلخي با نهادهاي سياسي قدرت در قونيـه تعامل مولانا جلال«) 1392(مود فتوحي، مح

  .68-49ص ص ،74شماره ،21 دوره ،1392بهار ، زبان و ادبيات فارسي
 .بلاغت تصوير، تهران، سخن )1396( -------------
خشـايار بيگـي و    ةفـردي، ترجم ـ شناسي تعامل اجتماعي، رفتـار ميـان  روان) 1379(فرگاس، جوزف 

 .مهرداد فيروزبخت، چاپ دوم، تهران، ابجد
هاي مفهومي در ديـوان شـمس بـر مبنـاي كـنش      استعاره«) 1392( علامير ذوالفقاكريمي، طاهره و 

 .168-143 ، صص24 شمارهششم،  6، نقد ادبي، سال»خوردن

، تحقيقات تعليمي و غنايي زبان »آتش در آثار منظوم مولانا«) 1390(الدين و ديگران كزازي، ميرجلال

 .60-25، صص 8 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، پياپي ،و ادب فارسي
  .شرح اصطلاحات تصوف، تهران، زوار) 1388(گوهرين، صادق 

جايگاه دل در عرفان اسلامي با تكيـه بـر ديـدگاه    «) 1388( عارفي علي زاده، عبدالرضا ومحمدحسين

 . 80-57 ، صص6، شماره 2نامه اخلاق، سال، پژوهش»مولانا

هاي  ، پژوهش»غم و شادي در گفتار روزمرهبيان استعاري «) 1392( ساساني فرهاد ملكيان، معصومه و

 .139-114 ، صص5 ، شمارهسوم شناسي تطبيقي، سالزبان
  .سعدي، تهران، طرح نو) 1373(موحد، ضياء 

مثنوي، دفتر دوم، تصحيح محمد استعلامي، چاپ هفـتم، تهـران،   ) 1384( الدين محمدجلالمولوي، 
 .سخن

محمدرضا شـفيعي   :رتبريز، مقدمه، گزينش و تفسيشمس  غزليات )1387( --------------------
  .، تهران، سخنكدكني

 ،تهـران  ، چـاپ دوم، معنوي، مقدمه حامد رحمـت كاشـاني   مثنوي) 1388( --------------------
 .پيام عدالت

، »هـا در شـعر نيمـايي   از تبار آب يا از دودمان آفتاب، نگاهي به بازتاب اسـطوره «) 1387(نقوي، نقيب 

 .53-35 ، صص20 ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصلنامه
شناسـي شـناختي،   البلاغه، رويكرد زبانهاي نهجتحليل مفهومي استعاره) 1387(نورمحمدي، مهتاب 

  . شناسي همگاني، دانشگاه تربيت مدرس نامه كارشناسي ارشد، رشته زبان پايان
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  16/05/1397: تاريخ دريافت
  12/10/1397: تاريخ پذيرش

  

  در عرصة تأويل احاديث  »ولد سلطان«هاي  پژوهشي در نوانديشي
*د واثقي خوندابيوداو 

   
**مهدي ملك ثابت
   

 

   چكيده
ولـد   هاي سبكي آثار بزرگان طريقة مولويه است كه سـلطان  ويژگيبينش تأويلي از 

وي كـه در وادي  . نيز به عنوان يكي از اقطاب اين فرقه از اين اصل مستثني نيسـت 
را در » مقـام معشـوقي  « عرفان عملي به مراتب بالايي دست يافته و به بـاور خـودش  

 )ع(احاديـث معصـومان  أويل آيات قرآن و در زمينة ت .عرصة ولايت درك نموده است
ولـد را  هـاي سـلطان    نويسندگان در اين جستار، گفتار. قابل توجهي دارد هاينظريه

هاي او را درخصوص احاديث و روايات با  كنند و ديدگاهگرايي بررسي مي درباره بطن
 يهـا  لي ـتأو«، »هاي مرتبط با انبيا و اوليـا  تأويل« ديگر عرفا مقايسه و در چهار بخش

 يعرفـان  يهـا  لي ـتأو«و  »مرتبط با ذكر خداوند يها ليتأو«، »يسلوك عرفان مرتبط با
كنـد كـه در   نتيجة اين پژوهش آشكار مي .نمايندنقد و تحليل مي »ثياز احاد گريد

ولد، قرآن بطون مختلفي دارد و سراسر لغـز و معماسـت كـه انسـان      ديدگاه سلطان
ولـد خـود   . بطن آن را درك كند تواند به كنه اسرار آن دست يابد و هفت كامل مي

تواند تأويلات او را درك كند كـه  شمارد و معتقد است كسي ميرا از آيات قرآن مي
وي . جنسش باشد و چون او پاي به وادي فنا بگـذارد و بـه مقـام تمكـين برسـد     هم

همچنين در عرصة تأويل احاديث نيز نظرهاي بكـري دارد و بـا تمسـك بـه گفتـار      
  . پردازدبيين و تشريح اصول عرفاني ميبه ت) ع(معصومان

  

 ،ولـد  ولد، آثـار سـلطان   طريقة مولويه، سلطانعرفان اسلامي، : هاي كليدي واژه
  .تأويل

                                                 
  d.vaseqhi@gmail.com                        يزد دانشگاه ،دكتري زبان و ادبيات فارسي: نويسنده مسئول *
  mmaleksabet@yazd.ac.ir                                    يزد دانشگاه ،ات فارسيزبان و ادبياستاد گروه  **
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  مقدمه 
ولد و متخلص به ولد، اولين شاعري است كه آثار خـود   بهاءالدين محمد، معروف به سلطان

نا و وارث علوم ظـاهري و بـاطني پـدر و از    وي فرزند ارشد مولا. را به تقليد از مولانا نگاشت
تاج انت اشبه النـاس بـي   « تر و به او از همه كس به مولانا شبيه. شود خلفاي او محسوب مي

در اوان جواني به علت فاصـلة سـني كمـي     .آراسته بود )20: 1389ولـد،   سلطان(» خلقاً و خلقاً
  .)785: 2، ج1362افلاكي، (د پنداشتنكه با پدر داشت، اغلب وي را برادر مولانا مي

وي صـحبت مشـايخ طريقـة    . ولد همواره به پدر خويش ارادت و سرسپردگي داشـت 
الـدين  الدين محقق ترمـذي، شـمس تبريـزي، صـلاح     مولويه، يعني بزرگاني مانند برهان

الـدين بـا اينكـه مريـدان      الدين چلبي را درك كرد و پس از وفات حسـام  زركوب و حسام
يت مكتب مولويه را به او سپرده بودند، به مدت هفت سـال در حمايـت و   مسند شيخوخ

 شدمند  به سر برد و از افاضات معنوي آن پير فرزانه بهره» الدين بكتمر كريم« عنايت شيخ

وي بــه . )38-32: 1389؛ موحــد، 304: 1390؛ ديــن لـوئيس،  204 -194 :1393ران، واثقـي و ديگ ـ (
ابتدانامه، (گانه هاي سه د كه عبارتند از ديوان اشعار، مثنويآثاري چند آفري ،تقليد از پدر

  .و مجموعة معارف) نامه و انتهانامهرباب
ولد با قدرت علمي و شهودي خود بـه تجربيـات جديـدي در عرصـة عرفـان       سلطان

بـا  . )382: 1363ولـد،   سـلطان (شمارد رسيده است و حتي خود را از سنايي و عطاّر برتر مي
كنـد كـه   داند و همواره تأكيـد مـي  وي خود را ميهمان خوان تعليمات پدر ميوجود اين 

  :آثارش به عشق او سروده شده است
ــوي او  ــا در طــ   بــــزم مولاناســــت مــ

 

ــي   ــاده مـ ــو بـ ــاقي هـ ــيم از سـ   نوشـ
ــي   ــر مســتي م ــه دم زان خم ــيمدم ب   كن

 

ــي    ــتي م ــاط و ذوق پس ــيموز نش   ...كن
ــوي     ــن مثن ــق او اي ــد در عش ــه ش   گفت

 

ــرد ب   ــا بـ ــوي تـ ــرّش معنـ ــره ز سـ   هـ
  )445: 1359، سلطان ولد(    

ولد در عرصة الهيات و علوم قرآني و همچنين عرفـان   د، سلطانشگونه كه ذكر همان  
پژوهـان كمتـر   اي است كه عرفـان  همسئلاسلامي به تجربيات جديدي رسيده است و اين 

ولد در هر بـاب، در هـر    از آنجايي كه سلطان« :گولپينارلي معتقد است .اندبه آن پرداخته
هاي مورد استفاده پدر را بار ديگـر بـا همـين شـيوه      گام از پدر خود تقليد كرده، موضوع
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براي ما تكرار كرده است و بالطبع افكاري كـه هـر يـك مظروفـي بـراي ظـرف اينگونـه        
» تـر بـر مـا عرضـه شـده اسـت      جـان تر و بيها قرار گرفته، به صورتي رنگ باخته موضوع

  . )102: 1386رلي، گولپينا(
پـدرش   ويـژه بـه ولد از بزرگان مكتب مولويـه   منظومة فكري سلطان گفتني است كه

پيمـوده كـه در عرصـة عرفـان     رفته است، ليكن وي عارفي است راهمولانا بسيار تأثير پذي
است و همين امر موجب شده كـه سـرّ    يافتهعملي به مكاشفات و تجربيات بديعي دست 

علاوه بر اين بـه بيـان    .گار را دريابد و پرده از غوامض آن كنار بزندخداوند ،سخن پدرش
پويـان  هايي نو در عرصـة عرفـان بـراي راه   خود از عالم معنا بپردازد و برداشت هايهتجرب

  . عرضه كند
دهد، تأويل آيات قـرآن و  ولد به آن اهميت بسياري مي هايي كه سلطانيكي از زمينه

هـاي او   هاي مولانا و برداشت ي نه تنها به تشريح و تبيين آموزهو .ان دين استكلام بزرگ
پردازد، بلكه خود نيز با رويكردي تأويلي به ايـن ودايـع الهـي    از آيات وحي و احاديث مي

در ايـن پـژوهش   . كنـد معـاني بكـري از آنهـا ارائـه مـي      ،نگرد و در بسياري از مـوارد مي
  .شوداحاديث بررسي ميولد در عرصة تأويل  هاي سلطان نوانديشي

  
  تحقيق هايپرسشله و ئبيان مس

اهل عرفان به علت درك عوالمي فراتر از عالم جسـماني هرگـز سـخرة ظـواهر امـور      
گاه ديـد در . يابندسوز به كنه مسائل دست مينگر و سبباي ژرف ه گردند، بلكه با ديدنمي

اخور فهم خود از آنها بهره نصوص ديني نيز ظهر و بطني دارند و هر كس فر ،مشايخ عرفا
اي  ه هـاي گسـترد   تـداعي  صـحنة  ،بايستة گفتن است كه بعد تأويلي زبان عرفان .گيردمي

 طريقت مشايخ و اوليا ، اقوال)ع(معصومين حضرات احاديث و قرآن آيات بر علاوه كه است
 در نيـز  را آنهـا و حتـي اصـطلاحات علـوم و حـروف الفبـا       به مربوط روايات و حكايات و

  .)133: 1389فولادي، (گيرد  برمي
شود، با تكيه بر قدرت علمـي  ولد نيز كه از اقطاب طريقة مولويه محسوب مي سلطان

نگـرد و متناسـب بـا ذوق خـود بـه      مـي  )ع(يات شهودي خود به احاديث معصومانو تجرب
  :هاي اين جستار است پاسخ به دو پرسش زير از دغدغه .پردازدتبيين و تشريح آنها مي
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  ولد چه نقشي دارد؟  گرايي در تشكيل منظومه فكري سلطانبطن )الف
   دهد؟ولد در عرصة تأويل احاديث چه نظر بديعي ارائه مي سلطان )ب

  
  پيشينة تحقيق

 بـه عنـوان نمونـه    .هـايي انجـام شـده اسـت    پـژوهش  ،ولـد و آثـار او   سـلطان  بارهدر
ولـد و   بـه شـرح زنـدگاني سـلطان    » مثنوي ولدي« مقدمة در) 1389(الدين همايي  جلال

مولويـه پـس از   « كتـاب  در )1386( گولپينارليعبدالباقي  .مباني فكري او پرداخته است
فـرانكلين ديـن    .كنـد مـي ولد و ماهيت فكـري او را بررسـي و نقـد     عصر سلطان ،»مولانا

و آثـار   به شرح زندگي» مولانا ديروز تا امروز، شرق تا غرب« كتاب نيز در )1390( لوئيس
سرگذشت  ،»هاقصه قصه« كتاب در )1389( محمد علي موحد. ولد پرداخته است سلطان

 ولـد و پيـران مكتـب مولانـا پـرده      كنـد و از رابطـة سـلطان   طريقة مولويه را تحليل مي
» ولـد  هاي عروضي سلطان ويژگي« مقالة در) 1387(كدكني محمدرضا شفيعي . دارد ميبر

مصـطفي موسـوي و ريحانـه    . پـردازد اي ولد در عرصة عروض ميه به بررسي فراهنجاري
به نقد و تحليل » ولد و خلافت او پس از مولانا سلطان« در مقالة )1389(مي الاسلاحجت

ولـد بـا بزرگـان آن مكتـب     در خصوص طريقة مولويه و ارتبـاط سـلطان  سخنان محققان 
ود واثقي و همكاران در ودا. اندادهاي از برخي مسائل ارائه دهاي ارزنده پرداخته و برداشت

 و) 1393(» ولد و مشايخ طريقة مولويـه  نگاهي تحليلي به رابطة معنوي سلطان« دو مقالة
، بـه تحليـل زنـدگي و    )1395(» ولد در عرصـة ولايـت   هاي سلطان درنگي در نوانديشي«

  .پردازندولد مي انديشه سلطان
وايات ولد از احاديث و ر هاي بديع سلطان شتاند، برداندگان تا آنجا كه پژوهيدهنويس

ولـد، خطـوط    تواند ضمن بررسي نگاه تأويلي سلطاناين پژوهش مي .بررسي نشده است
  . فكري او را در زمينة تأويل احاديث آشكار كند

  
  تأويل  دربارهبحثي 

و به  )158: 1، جق.هـ1404؛ ابن فارس، 312: 5، ج1375طريحي، (» يئُولُ  آلَ« تأويل مأخوذ از
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 ،تأويـل كه برخي معتقدند . )119: ق.هـ1423ابن هائم، (معناي مرجع و مسير و عاقبت است 
ى و نتيجه و گـاهى  خبر است كه گاهى به صورت علّت غايواقع و خارج يك عمل و يك «

، ق.هـ ـ1412بنايي، قرشي (» گرددميجى متجلىّ شده و به عمل و خبر بربه صورت وقوع خار

  .)141: 1ج
اي كه موافـق قـرآن و   به گونه ،تأويل جوهرة معني قرآن استديدگاه اهل عرفان، در 

هايي است كه اهل تحقيق از تأويل در حقيقت برداشت. )16: 1375سهروردي، (سنت باشد 
  .كنند ميو اين دقايق را جز ارباب بصيرت درك ن )155: 1387ملاصدرا، (بطون قرآن دارند 

رية تفسير در ساير ملل وجود داشته كه غالباً بـراي اثبـات   تأويل به عنوان روش و نظ
هـاي مقـدس    عقايد و آراي جديد و بديع و همچنين توجيه و تبيين ظاهر سخنان كتاب

افـرادي ماننـد فيلـون اسـكندراني و در سـنت       ،در سنت يهـودي . شده استاستفاده مي
فرقـة  . انـد ه داشـته نيز اوريگنس و اگوستين به اهميت كاركرد تأويـل توج ـ  )1(مسيحيت

در مسـلمانان نيـز   . )62: 1387بيدهنـدي،  (دادنـد  مجوس نيز به تأويل اهميتـي ويـژه مـي   
به تأويل توجهي ويژه داشته و ايـن روش را   )2(الصفا، اسماعيليان و صوفيهحروفيه، اخوان

  .)497: 2، ج1370احمدي، ؛ 32: 1383لوري،(اند تكميل كرده
در آية هفتم سـورة آل عمـران    .ده بار به كار رفته استقرآن كريم هف كلمة تأويل در

هو الَّذي أَنْزلََ عليَك الكْتـاب منْـه آيـات محكمَـات هـنَّ أمُ الكْتـابِ و أُخَـرُ        « :آمده است
غاءتاب نْهم هونَ ما تشَابتَّبِعَغٌ فييز ِي قُلُوبِهمينَ فا الَّذفَأَم تشَابِهاتا مةنتلْف    و ـهتَأْوِيل غـاءتاب و

يذَّكَّرُ إلَِّـا   ما يعلمَ تَأْوِيلَه إلَِّا اللَّه و الرَّاسخُونَ في الْعلمِْ يقُولُونَ آمنَّا بِه كُلٌّ منْ عندْ ربنا و ما
الرَّاسـخُونَ  « قف كرده و جملـة و» إلَِّا اللَّه« برخي مفسران پس از. )7/عمرانآل (» أُولُوا الْألَبْابِ

را جملـة معطـوف   » الرَّاسـخُونَ فـي الْعلْـمِ   « ليكن گروهـي  ؛اندرا مستقل دانسته» في الْعلمِْ
رازي، (داند و هم راسـخان در علـم   اند، يعني هم خداوند تأويل قرآن را ميمحسوب كرده

  . )181-180: 4، جق.هـ1408
 -فَرَسـولُ اللَّـه   « :شوندراسخان در علم محسوب مي مصداق )ع(و ائمه اطهار )ص(پيامبر

 هآل و هَليع لَّى اللَّهينَ -صخأفَْضَلُ الرَّاس  اللَّه هلَّمع َلمِْ، قدي الْعلَّ -فج زَّ وا أَنْزلََ  -عم يعمج
تَأْوِيلَه، و أَوصياؤُه منْ   عليَه شيَئاً لمَ يعلِّمه  زلَِعليَه منَ التَّنْزِيلِ و التَّأْوِيلِ، و ما كاَنَ اللَّه لينْ
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كُلَّه ونَهَلمعي هدع529: 1، جق.هـ1429كليني، (» ب(.  
و إِنْ طائفتَانِ منَ المْؤْمنينَ اقتْتََلُـوا فَأصَـلحوا   « پس از نازل شدن آية نوراني )ص(پيامبر

» أَمـرِ اللَّـه    ء إلِـى  تبَغـي حتَّـى تفَـي     فقَـاتلُوا الَّتـي    بغَت إِحداهما علىَ الْأُخْرى بينَهما فإَِنْ

،  إِنَّ منكْمُ منْ يقاَتـلُ بعـدي علَـى التَّأْوِيـلِ    « :فرمايندمي )ع(، در شأن مولا علي)9/الحجرات(
  خاَصـف : مـنْ هـو؟ فقََـالَ   :  -صلَّى اللَّه عليَه و آلـه  -بيِ كمَا قاَتَلْت علىَ التَّنْزِيلِ، فسَئلَ النَّ

، مـولا  بنا بر مفاد ايـن حـديث  . )376: 9همان، ج(» عليَه السلاَم -النَّعلِ يعني أَميرَ المْؤْمنينَ
  . جنگدشود كه براي تأويل قرآن مياز راسخان در علم محسوب مي )ع(علي

  
  ولد در منظومة فكري سلطان گراييبطن

پيموده طريقت است كـه از حضـور بزرگـاني ماننـد پـدرش      ولد از مشايخ راه سلطان
مصاحبت بـا بزرگـان طريقـة     .مند شده استمولانا، محقق ترمذي و شمس تبريزي بهره

ه كـه او در مـاوراي ظـواهر    شـد مولويه و همچنين سلوك در عرصة عرفان عملي موجب 
تنوق در آثار او بيـانگر ايـن    .سوي جهان ماديات طلب نمايدت را در آنسير كند و حقيق

حقيقت است كه او كمتر در تفسير مسائل از روش معهود اهل ظاهر پيروي كرده است و 
الـدين بـه ارث بـرده    سبكي هنجارشكن دارد كه اين خصيصه را بيشتر از پـدرش جـلال  

هـاي سـرودن    از انگيـزه  ،دث زمـان او بينش ژرف او در تفسير كـلام مولانـا و حـوا   . است
   :است» ابتدانامه« مثنوي

سبب انشاي مثنوي ولدي در بيان اسرار احدي آن بـود كـه حضـرت    «
هاي اولياي گذشته را ذكـر   در مثنوي خود قصه.... والدم و استادم و شيخم

غرضـش از  . كرده است و كرامات و مقامات ايشان را بيـان فرمـوده اسـت   
اظهار كرامات و مقامـات خـود بـود و از آن اوليـايي كـه       ،هاي ايشان قصه

ليـك چـون بعضـي را آن تمييـز و     ... همدل و همدم و همنشين او بودنـد 
زيركي نبود كه مصدوقة حال را فهـم كننـد و غـرض او را بداننـد در ايـن      

و از آن مصـاحبانش كـه همـدم او     را مثنوي مقامات و كرامات حضـرتش 
كنندگان و مستمعان را معلـوم شـود كـه    مطالعه شرح كرده شد تا... بودند

  .)20-19: 1389ولد،  سلطان(» آن همه، احوال او و مصاحبانش بوده است
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هايي همسو با حوادث طريقة مولويه ارائه هاي قرآني نيز برداشت ولد حتي از داستان 
 منظـور از موسـي و   ،)ع(به عنوان نمونه در حـين ذكـر داسـتان موسـي و خضـر      .كندمي

وي آيات قرآن . )54-53: 1389ولد،  سلطان(را مولانا و شمس تبريزي دانسته است  )ع(خضر
قـرآن همـه رمـوز اسـت و     « :داند و معتقد اسـت را داراي مفاهيمي بس ژرف و عميق مي

محرمان اسرار آيات وحي علماي حقيقـي يعنـي اولياينـد    . )259: 1377، مانه(» لغتش نغز
إِنَّ الْعلمَاء « وي در تفسير حديث نوراني .شوندمي كه در حقيقت وارث پيامبران محسوب

راء ثَةُوِاوليايند كـه  مقصود از اين علما« :آورده است )1576: 3، جق.هـ1420د، وابوداو(» الْأَنبْي ،
  . )307: 1377ولد،  سلطان(» نه بربسته ،رسته استعلم ايشان علم بر

د كه هر كدام به اندازة مرتبـة معنـوي   شوناوليا از زمره راسخان در علم محسوب مي 
ولد بر آن اسـت كـه اوليـاي فـاني بـه       سلطان .تواند پرده از غوامض قرآن برداردخود مي

پـس در حقيقـت    .انـد و عالم به تأويـل گشـته   مقام اتحاد شأني و نوري با خداوند رسيده
  :اندكلامشان كلام خداست، زيرا خودي خود را در وجود معشوق حقيقي درباخته

ــه در تفســـير جملـــه راســـخان      گفتـ
  

ــي   ــان ب ــد ايم ــن دارن ــق اي ــا ح ــانب   گم
  كــاو بــود دانــاي هــر تأويــل و بــس        

  
ــس   ــيچ كـ ــد هـ ــن را ندانـ ــر او ايـ   غيـ

ــد     ــر حقنـ ــا غيـ ــن كاوليـ ــان ايـ   ظنشـ
  

ــد   ــور مطلقنـ ــه نـ ــته كـ ــود ندانسـ   خـ
 )7: 1359ولد،  سلطان(    
  :داندخطا و لغزش مصون مياز  ،مولانا نيز كلام عارف فاني را چون كلام وحي  

ــى    ــان نباشـ ــو در ميـ ــه تـ ــى كـ    گفتـ
  

ــين   ــت عـ ــو هسـ ــت تـ ــرآن آن گفـ   قـ
  )181: ، جزء چهارمالف 1363مولوي، (    
 ،يافتن بـه آسـتان معشـوق حقيقـي    نفس و بار هاي  عارف با پشت سر گذاشتن عقبه  

گاه در ديـد . شـود هاي تأويل بر قلبش گشوده و به كنه معاني و اسرار ديـن آگـاه مـي    در
يابند و همـة بطـون آن را درك   مياولياي برگزيده به همه اسرار قرآن دست  ،ولد سلطان

  :پذير نيستكنند، ليكن آوردن آنها در قالب الفاظ امكان مي
ــته  ــوم نگذشـ ــاهر از سـ ــل ظـ ــداهـ   انـ

   
ــته    ــالم گش ــن ع ــه بط ــر س ــر س ــدب   ان

ــتم بطــن آن        ــه هف ــاطن تــا ب ــل ب   اه
  

ــر ايشــان  ــد و ب ــان ســير كردن   شــد عي
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ــلام   ــد در كـ ــرّها نگنجـ ــك آن سـ   ليـ
  

ــام    ــر ن ــر غي ــنيدند از آن س ــق نش   خل
  )8: 1359ولد،  سلطان(    

نشـود،   منكشف را علما راسخان علم اسرار« :در حالي است كه غزالي معتقد است اين
 كـه  طلب براى تجرد و تدبر داعيه قوت و  ايشان دل روشنى و علم بسيارى اندازة در مگر
ارباب احوال به همـة بطـون قـرآن     ،با اين تعريف .)635: 1، ج1386غزالي، (» باشد شاناي در

همـة بطـون قـرآن را     ،عرفاي كاملكه كه مولوي نيز معتقد است  مسلط نيستند؛ چونان
  :كنند و درك بسياري از اسرار قرآن در انحصار خداوند استدرك نمي

ــدان كــه ظــاهري اســت  ــرآن را ب   حــرف ق
   

  بــاطني بـس قــاهري اســت زيـر ظــاهر،    
ــر آن بـــاطن، يكـــي بطـــن ســـوم          زيـ

  
ــم      ــه گ ــا جمل ــردد خرده ــه در او گ   ك

ــد       ــس ندي ــود ك ــي خ ــارم از نب ــن چ   بط
  

ــي   ــداي بـ ــز خـ ــيجـ ــر بـ ــدنظيـ   نديـ
  )243- 242: 2، جب1363مولوي، (      

كند كه در نمـاز  داند و به سالكان توصيه ميولد خود را چونان آيات قرآن مي سلطان
  :وانندنام او را بخ

  تو هر آيت كه برخواني نماز اندر روا باشـد 
   

  خوان نماز اندر كه از آيات قـرآنم مرا مي  
  )233: 1363ولد،  سلطان(       
داند كه خـودي و انانيـت را   هاي خود مي وي همچنين كساني را شايستة درك تأويل

انس مربوط اسـت و  ه تجمسئلو اين به  مسائل بنگرندهاي تيزبين به  يكسو نهاده و با ديد
جـنس اوليـاي الهـي نگـردد، كـلام كبريـايي آنهـا را درك نكنـد و جـذابيت          هم ،تا فرد

  : سخنانشان را درنيابد
ــد   ــو خوان ــي ت ــرآن بس ــير آن ه ق اي تفس

ــنيده   ايبشـــــــــــــــــــــــــــــ
از خود برون آ يـك نفـس تـا بشـنوي     
ــا  ــير مـــــــــــــ   رسد تأثير ماا چون ميه بنگر كه اندر جان  تفسير ما بي لب بود، از موج بحر رب بود  تفســـــــــــــ

  )42 :همان(  
  

  تأويل احاديث
و  اسـت هاي معنـايي مختلفـي    نيز چونان آيات قرآن داراي لايه )ع(احاديث معصومان

هـاي بيكـران آنهـا را     تواننـد آمـوزه  شان مـي مخاطبان به اقتضاي علم و ظرفيت شهودي
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 :ري اسـت بـس سـترگ   كـا  ،تأويل احاديثكه شمس تبريزي معتقد است  .دريافت كنند
كـه از سـخن مقصـود گوينـده را      اي بزرگ است بزرگ كاري است، درجهتأويل احاديث «

كرد به علـم تأويـل   كرد و شكر مييوسف صديق پيغامبر بزرگ بوده است، فخر مي. بداند
  . )86: 2، ج1391شمس تبريزي، (» احاديث

ردازد و مفاهيم جـالبي از  پولد به تبيين و تشريح معاني احاديث و روايات مي سلطان
  :دهد كه در ادامه به ذكر آنها خواهيم پرداختآنها ارائه مي

  
  هاي مرتبط با انبيا و اوليا  تأويل

   »أَصحابيِ كاَلنُّجومِ بِأَيهِم اقتْدَيتُم اهتدَيتُم« تأويل حديث

  يت آنهابه مبحث اتحاد پيامبر و صحابه و مقام رؤ
»نُّجومِ بِأَيهمِ اقتَْـديتمُ اهتَـديتمُ  أصَحابيِ كاَل«

. )523: 2، جق.هـ ـ1404الحديـد،  ابـن ابـي  ( )3(
را بـه مبحـث اتحـاد آن حضـرت و صـحابه       )ص(ولد اين حديث منسوب به پيامبر سلطان
چونـان او بـه مرتبـة رؤيـت خداونـد       )ص(اند و معتقد است كه اصحاب پيامبردمي مربوط

 .باشـد  )ص(كرد كه جزء امت محمدتمنا مي )ع(دليل است كه موسي بودند و به اينرسيده 
 داراي مرتبـة ديـدار هسـتند و    )ص(ياي محمـدي نيـز چونـان شـخص پيـامبر     بنابراين اول

   :توانند سالكان را از ظلمتكده نفس برهانند مي
بـرد  از اين تمنـا مـي   )ع(پس موسي. به ديدار مخصوص بود )ص(مصطفي«

يقـت تمنـاي ديـدار    و در حق. بـودمي  )ص(مصـطفي كه كاشكي مـن از امـت   
ن شد كـه اوليـايي   پس يقي. بعثت معلماً: فرمود كه )ص(چون مصطفي. داشت

زيرا از شاگردان مقبلند  ؛ايشان را ديدار خواهد بودن ،)ص(كه امت مصطفايند
هـاي آن علـم كـه ديدارسـت،     اند و بـه منت كه صنعت استاد را تمام آموخته

أصَـحابيِ كَـالنُّجومِ    :فرمايد كهلاجرم مي. سرشان شدرسيدند و آن دولت مي
ُتميَتداه ُتميَاقتْد ِهمَآنچه از من رسد از آنها هم همين خواهـد رسـيدن  . بأِي .

چون دامن ولي واصل بگيرند، دامن مرا گرفته باشند و آن خود منم كـه در  
  .)285: 1376ولد،  سلطان(» نمايمآن صورت روي مي

و صـحابه و مقـام    )ص(مبحث اتحـاد نـوراني پيـامبر    ،ولد با تأويل اين حديث طانسل 
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را » همـراه سـلوك  « مبحث ،كند، ليكن مولانا با اتكا به اين حديثرؤيت آنان را مطرح مي
شود اسرار نهاني بر سـالك آشـكار   نمايد و معتقد است كه يار سلوك موجب ميبيان مي

  :حقيقت برساند گردد و او را زودتر به سرمنزل
  لــوح محفــوظي اســت پيشــاني يــار    

  
  راز كــــــونينش نمايــــــد آشــــــكار  

  هــادي يــار اســت يــار انــدر قــدوم       
  

ــوم     ــحابي نج ــت اص ــن گف ــطفي زي   مص
ــت      ــا رهنماس ــگ و دري ــدر ري ــم ان   نج

  
ــت     ــو مقتداس ــه ك ــم ن ــدر نج ــم ان   چش

  )423: 3، جب 1363مولوي، (      
  يبت انبيا و اوليا به راحتيتأويل بلا و مص

  .)647: 3، جق.هـ1429كليني، (» نَّ أشَدَ النَّاسِ بلاَء النَّبيِونَ، ثمُ الوْصيونَ، ثمُ الأْمَثلَُ فاَلأْمَثلَأَ«

اسـت جـام بـلا را چونـان      مشايخ عرفا معتقدند هر كه خواهد يگانة حق باشـد، لازم 
   :گوار بنوشد و در تحمل مصائب نيز يگانه روزگار گرددشربتي خوش
بايد كـه در كشـيدن بـلا     ،هركس كه خواهد كه او يگانه حق را باشد«

و اصـل ايـن   . ... نيز يگانه باشد، كه در عالم كسى آن بلا نكشد كه او كشد
» أَشدَ النَّاسِ بلاَء الانبيـاء ثُـم الْأَمثَـلُ فاَلْأَمثَـل    : خبر پيغامبر است كه گفت

  . )1444: 4، ج1363مستملي بخارايي، (
نگـرد و  را از لـوني ديگـر مـي    يادشدهحديث  ،ولد با اتكا به ذوق عرفاني خود سلطان

معتقد است كه انبيا و اوليا چونان ديگر بندگان نيستند كه از مصائب برنجند، بلكـه رنـج   
   :برايشان خوشي و راحتي است

عكـس   پـس ايشـان  . نزد عاشقان رنـج، راحـت اسـت و راحـت، رنـج     «
أَشَـد النَّـاسِ   « :فرمايد كـه رو مياز اين -ليه السلام ع -و مصطفي  ...خلقند

زيرا ايشان را بلا راحت شده است، چندان كه بلا بيش، راحت  »بلاَء الانبياء
  . )291: 1359ولد،  سلطان(» بيش

مولانا بـر ايـن بـاور    اما  .گرددعشق است كه موجب دلپذيري بلايا مي ،ولد به زعم سلطان
 ،بـا ايـن تمهيـد    .گردانـد هاي مادي پاك مي جان انسان را از كدورت ،بلايااست كه مصائب و 

  : گردد شود، رنج كشيدن نيز شيرين ميهنگامي كه بلا و رنج موجب صفاي باطن مي
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ــت    ــر شماس ــت تطهي ــلاي دوس ــه ب   ك
  

  علــــم او بــــالاي تــــدبير شماســــت  
ــود     ــيرين ش ــلا ش ــد، ب ــفا بين ــون ص   چ

  
  بـين شـود  خوش شود دارو چـو صـحت    

  )284: 2، جب 1363مولوي، (      
 تأويل ظلمت به خواب و خور و يا جهان مادي و تأويل نور به جان انبيا و اوليا  

   .)49: 2، ج1363شيرازي، راز (» عليهم من نوره ثم رش ظلمة  في  الخلق  ان االله تعالى خلق«

خداونـد   كه داند و معتقد استولد منظور از ظلمت را خواب و خور مادي مي سلطان
نور خود را به جان حيواني انسان تاباند و هر جاني كـه از آن نـور بهـره گرفـت، پـاي در      

ليكن كساني كه از اين  .وادي سلوك گذارد و به اصل خويش بازگردد و از زمرة اوليا شود
   :كننداند، در شقاوتي آشكار سير ميبهرهنور بي

اين خـواب و   ،ظلمتخلق را از ظلمت آفريد و غرض از  -تعالي - حق«
نور خـود را نثـار كـرد     ،خور است كه زندگي حيواني است و بر اين ظلمت

بـه هـر   . »ان االله تعالي خلق الخلق في ظلمه ثم رش عليهم مـن نـوره  « كه
لابد كه آن نـور طالـب اصـل خـود     . جاني كه آن نور چكيد، او از اولياست

در طلـب خـدا و    ،شود و تن حيواني را كه بيگانه است، آلـت خـود سـازد   
كيمياي مس وجود او گردد و ظلمتش  ،آن قطرة نور. يگانه و همرنگ كند

 سـلطان (» را به بينايي مبدل گردانـد كوريش  را به نور و جهلش را به علم و

  . )169: 1359ولد، 
بـه اعتقـاد    .كندتأويلي ديگر از اين حديث ارائه مي ،»معارف« ولد در مجموعة سلطان

هـاي   ت، جهان مادي است و نور همان جان انبيا و اولياست كه شـاخه منظور از ظلم ،وي
   :شودنور آفتاب ذات خداوند محسوب مي

 هاي نور آفتاب ذات حقنـد كـه   شاخه ،هاي انبيا و اوليا و مؤمنان جان«

هـاي قوالـب را از    خانـه . »ثم رش علـيهم مـن نـوره    ظلمة  في  الخلق  خلق«

آفريد و بـر آن آفـرينش كـه از ظلمـت      جهان آب و گل، كه تاريكي است،
  . )45: 1377، همان(» از نور خود نثار كرد و افشاند ،ساخت
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   تأويل فقر به اولياي الهي
 . )30: 69، جق.هـ1403مجلسي، (» و بِه أفَتَْخر  الفْقَْرُ فَخْرِي«

دنيا و صـفات  ، تجريد از »الفْقَْرُ فَخْرِي« منظور از فقر را در حديث نوراني ،ارباب احوال
آن است كه مرد از دنيا برهنه گردد و دريـن برهنگـى   « ،به ديگر سخن. اندبشري دانسته

و همان است كه متصوفه آن را تجريد گويند، كه مرد مجرد شـود از  . بدين نزديك گردد
  .)59: 10، ج1371ميبدي، (» كه تيغ مجرد شود از نيام خويشرسوم انسانيت، چنان

از فقر، اولياي امت خـود اسـت كـه آن     )ص(است كه مقصود پيامبرولد معتقد  سلطان
كند؛ زيـرا او و  در حقيقت به خود فخر مي )ص(كند و پيامبرحضرت به وجودشان فخر مي

  : اولياي حقيقي اتحاد نوراني دارند و در بينشان تفرقه و جدايي نيست
ــود   ــول از آن فرمـ ــري رسـ ــر فخـ   فقـ

  
ــنود    ــوي خشـ ــا قـ ــد از اوليـ ــه بـ   كـ

  فخـــر از خـــويش كـــرد نـــي از غيـــر   
   

  فهم كـن گـر تـو راسـت در جـان سـير       
  ) 145: 1389ولد،  سلطان(     

به اوليـاي امـت خـود فخـر كـرده      ) ص(توان گفت پيامبرپس با توجه به گفتار ولد مي  
   .است، نه به فقر اختياري

  
  هاي مرتبط با سلوك عرفاني تأويل

 عرفاني به تداوم در سلوك »فَهو مغبْون  ماهيو  استوَى  منِ« تأويل حديث

  . )342 :ق.هـ1403بابويه، ابن (» فَهو مغبْون  يوماه  استَوى  منِ«
انسان بايد براي ادراك كمال مطلق پاي به وادي سلوك گذارد، ليكن راه سلوك بس 

تواند مراتـب ترقـي   شود كه سالك در راه بماند و نپر خوف و خطر است و گاه موجب مي
بنـابراين   .او دچار خسراني بـزرگ شـده اسـت    در اين حالت است كه .را پشت سر گذارد

   :تداوم و استمرار در سلوك راه عشق است ،چارة كار
اگـر   .از حال بـه حـال گـردد    .سير و سفر آدمي بايد كه در خود باشد«

قـبض  شادمان گـردد و اگـر من   ،عالم شود و اگر غمگين است ،جاهل است
» حركـت قـدم  همچون سنگ لعل، راه رود معنوي، بي .منبسط شود ،است

  .)106: 1389ولد،  سلطان(
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 رسـد، نـه از كـاهلي و   سالك با تداوم در سلوك است كه بـه عـزتّ و سـربلندي مـي    
  : پرستي تن

  عــزت از ســير يــافتي نــي ز ســكون    
   

ــون    ــدي مغب ــكون ش ــدي س ــر گزي   گ
 ــ   ــه جه ــه را ب   انمصــطفي گفــت هــر ك

  
ــان   ــر دو روز او يكســـ ــذرد هـــ   گـــ

  ســـخت مغبـــون بـــود در ايـــن بـــازار  
  

  ...هــــا كنــــد بــــا زارعاقبــــت نالــــه
  ) 106: 1376، سلطان ولد(    

    
  نوم به هستي و موت به موت ارادي تأويل
   .)66: 1376ليثي واسطي، (» النَّاس نيام فإَذَِا ماتُوا انتْبَهوا«

خداوند قدم نگذاشته و بـا فنـاي خـويش بقـاي حقيقـي      انسان تا زماني كه به بارگاه 
بنابراين بايد هستي موهوم  .كندرسد و با غفلت زندگي مينيافته است، به هوشياري نمي

 :تا طعم وصال را بچشد و به ماهيت امور پي برد ،خود را در وجود حقيقي معشوق دربازد
ولـد،   سلطان(» عد از مرگ استبايد مردن، زيرا زندگي حقيقي باز اين خودي و هستي مي«

يابد و انسان از كتم عـدم پـاي   پس به واسطة مرگ است كه زندگي معنا مي. )208: 1376
  : گذاردبه هستي مي

  ل قـــدماي ز اوه خـــود ز مرگـــي زنـــد
  

ــدم   ــتم عـ ــود از كـ ــدي موجـ ــا شـ   تـ
ــت      ــردن اس ــدگي از م ــن ره زن ــدر اي   ان

  
  ندانـد كـودن اسـت   هر كـه ايـن را مـي   

  )مانه(     
فنا در پيشگاه انسان كامل را موجب رسيدن به زندگي حقيقي و انتباه و  ،ولد سلطان  

  :پنداردهوشياري مي
ــي  ــت م ــا  نيس ــيخ رهنم ــيش ش ــو پ   ش

   
  ...تــــا از او هســــتي بيــــابي در بقــــا

ــه دم       ــورش دم ب ــدل ز ن ــوي مب ــا ش   ت
  

ــرم  ــر زان كـ ــردي انـــدر آخـ   لعـــل گـ
  )209: همان(    
ي و انتباه را به بقاي الهي را به موت ارادي، نوم را به هستي مجازولد، موت  سلطان  

 كهمعتقد است  ليكن مولانا، مرگ را مرگ طبيعي محسوب نموده،؛ كندميتأويل 
، تا بندند و از محبوب حقيقي غافلندسخرگان امور دنيوي بر امور غير حقيقي دل مي
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بين آنها گشوده  چشم حقيقترسد و در اين هنگام است كه مياينكه مرگ آنها فرا
  : يابندميشود و واقعيت امور را در مي

  جملــه مغــروران بــر ايــن عكــس آمــده 
  

ــاين بـــود جنتكـــده      ...بـــر گمـــاني كـ
  كه خواب غفلـت آيدشـان بـه سـر    چون  

  
  ...راست بينند و چه سود اسـت آن نظـر    

ــاد و آه      ــو افت ــتان غري ــه گورس ــس ب   پ
  

ــرتاه    ــط واحسـ ــن غلـ ــت زيـ ــا قيامـ   تـ
  )359: 2، جب 1363مولوي، (      
    

  به ادراك وحدت وجود »اللهّ فهو« به كمال در عشق و »تم فقر« تأويل
   . )169: 3، ج1383، ملاصدرا(» الفقر فهو اللّه  اذا تم«

رسـد و  هنگامي كه عاشق در وجود معشوق فاني گردد، با او به وحدت و يگانگي مـي 
ا زماني كه در سيطرة اوصاف بشري اسـت و در  عارف ت .وتي وجود نداردديگر بين آنها تفا

لـيكن بـا    ؛پيشگاه حضرت حق فاني نشده، هنوز وجودي غير از معشـوق حقيقـي اسـت   
وجود حقيقي محبوب ازلي وجود نـدارد   ه منازل نهايي عشق، ديگر وجودي جزرسيدن ب

   :تواند با او دعوي اتحاد كندو عارف در اين جايگاه مي
كـه  رسد، در آنجـا دويـي نگنجـد، چنـان     چون عشق عاشق به كمال«
»انا من اهوي و من اهوي انا« :اندگفته

مجنون را حرارت غالب شده بود،  .)4(
چون پيش فصاد رفت تا فصدش كند، فصـاد  . فصد كن: طبيبش فرمود كه

خون ليلي را مريز كـه  ! هاي: مجنون فرياد برآورد كه .قصد نيش زدن كرد
و از اين سبب منصور دعوي انا الحق كـرد  . اممن در عشق همه ليلي شده

- و مصـطفي » ليس في جبتـي سـوي االله  « :كه االله ـ فرمود حمةرو ابايزيد ـ  
ولـد،   سـلطان (» اذا تم الفقر فهـو االله « :فرمايد كه مي -السلم صلي االله عليه و

1359 :346(.  
عشـوق  د و مشـو با فاني شدن اوصاف بشري در انسان، اوصاف الهي جايگزين آنها مـي 

به فنـا تعبيـر شـده    در اغلب منابع عرفاني، فقر در اين حديث شريف، . نمايدازلي رخ مي
احتياجش نماند، فقرش تمـام  . فقير خود در بحر نيستي غوطه خورد« :عراقي گويد .است

شمس تبريزي نيز بر آن است كـه وقتـي   . )512: 1386عراقي، (» االله فهو الفقر تم اذا. گشت
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نه آنكه بـا خـدا بـه اتحـاد     . گرددر و فنا برسد، خداوند برايش عيان ميسالك به مقام فق
فقـر،   شـد  تمام چون بگويند، يعنى بيهوده االله، هزار فهو الفقر تم اذا معنى اكنون« :برسد
االله،  تجـد  الفقـر  تـم  اذا يعنـى  شـود  االله آنكه ببينى، نه و شد، بيابى عيان خدا آنكه پس

  .)135: 2، ج1391شمس تبريزي، (» نباشد را او معنى آن دشاي: گفت. باشد كفر آن اگرنه
كـه  از مقام فنا سخن گفتـه، معتقـد اسـت     هر چندولد در تأويل اين حديث  سلطان

چون انسان فاني در عشق به كمال رسد، وحدت هستي را درك كنـد و جمـال جانـان را    
  .در همة مظاهر تماشا نمايد

  
  بعد ازلي بنده در پيشگاه خداوند تأويل سجن و جنت بودن دنيا به قرب و

   ).293: 4، جق.هـ1419ترمذي، (» الكْاَفر جنةُو   المْؤْمنِ  الدنيْا سجنُ«
شود كه روحشان از ازل در آسـتان قـرب   دنيا به اين دليل زندان مؤمنان محسوب مي

 ،قالـب آب و گـل   ليك با قرار گرفتن در .اندها خوردهباده ،و از دست ساقي ازل حق بوده
اما افرادي كـه  . اند و بدين ترتيب گريان و نالان هستنداز لذتّ مؤانست حق محروم شده

را بهشـت   اند، به شورابة آب و گل دنيـوي دل خـوش كننـد و آن   طعم وصال را نچشيده
   :برين پندارند
كسي كه دولتي ديده باشد آن را هميشه جويـان بـود و در فـراق آن    «

خـوش   ،چه جويد در آنچه هسـت  ،و آنكه نديده باشد. باشد گريان و نالان
و   المْـؤْمنِ   الدنيْا سجنُ« :فرمايد كهمي -عليه السلام-كه رسول چنان. باشد
پيلي بايد تا هندوستان به خواب بينـد و از فـراق هندوسـتان    . »الكْاَفر جنةُ

 سلطان(» ستان فارغندباقي حيوانات از سوداي هندو .شوريده و ديوانه گردد

  . )109: 1376ولد، 
به  .دهدتأويلي ديگر نيز از اين حديث ارائه مي ،ولد با نگاه ژرف و عميق خود سلطان
دنيا به اين دليل بهشت كافر است كه او در سراي آخرت دچار عذاب خواهـد   ،اعتقاد وي

آستان قرب قـدم   و به يابدميشد، ليكن مؤمن در قيامت به درجات والاي معنوي دست 
   :به همين دليل دنيا برايش دوزخ است .گذاردمي
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چـون كـافران را از زنـدان بيـرون      .الكَْـافر  جنةُو   المْؤْمنِ  الدنيْا سجنُ«
چـون مـؤمن را   . پـس زنـدان بهشـت او بـود    . كنند، عذابش خواهند دادن

  .)419: 1359، دسلطان ول(» دهند، دنيا زندان او باشدمنصب و پادشاهي مي
داند جنس زندان دنيا ميجان اشقيا را هم ،ولد اما مولانا با تعبيري متفاوت از سلطان

دارنـد و بهشـت بـرين    دنيا را خوش مـي  ،آنها به خاطر جاذبة جنسيت كه و معتقد است
  : كنندليكن انبيا و پاكان چون از جنس عالم برين هستند، به آن طرف ميل مي ؛پندارند
ــافر ــد ك ــجين آمدن ــنس س ــون ج   ان چ

   
ــد      ــين آمدن ــوش آي ــا را خ ــجن دني   س

ــد     ــين بدنـ ــنس عليـ ــون جـ ــا چـ   انبيـ
  

ــدند     ــان و دل شـ ــين جـ ــوي عليـ   سـ
  ) 40: 1، جب 1363مولوي، (      
    

  هاي مرتبط با ذكر خداوند تأويل
  به كوتاه بودن زبان از غير حق و  »لسانهُ  منْ عرفَ اللَّه كلََّ« تأويل
  به باز شدن زبان در ذكر حق »نْ عرفَ اللَّه طالَ لسانهُم« تأويل
  .  )176: ق.هـ1385طبرسي، (» لسانُه  منْ عرَف اللَّه كَلَّ«
»انُهسطالَ ل اللَّه رَفنْ ع18: 1341القضات، عين(» م(.  

دد و گـر زبانش از ذكر غير كوتـاه مـي   ،ولد معتقد است هر كه خدا را بشناسد سلطان
   :زندفقط از محبوب حقيقي دم مي

فرمايد كه هـر كـه    نمايد، زيرا ميظاهر معني اين حديث متناقض مي«
فرمايـد كـه هـر كـه     و باز مي. زبانش گنگ شد و لال شد ،خدا را شناخت
الا متنـاقض نيسـت؛ زيـرا معنـايش ايـن      . زبانش دراز شد ،خدا را شناخت

خن خدا زبانش لال شد و از ذكر از غير س ،است كه هر كه خدا را شناخت
  .)205: 1389ولد،   سلطان(» خدا زبانش دراز شد

هر كه خـدا را  : برخي از ارباب قلوب در تأويل اين دو حديث به ظاهر متناقض گويند 
گردد و هر كس با اسـتعانت از صـفات او بـه معـرفتش     به واسطة ذاتش بشناسد، لال مي

عرف اللّـه بصـفاته،     عرف اللّه بذاته، كلّ لسانه و من من« :گردددست يابد، زبانش دراز مي
  . )434: 1377لاهوري، (»  لسانهطال 
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سيد حيدر آملي معتقد است هر كه خداوند را از طريق مشـاهده ادراك كنـد، وصـف    
ابوسعيد ابوالخير نيز بر اين باور است كـه هـر كـس    . )30: 1368آملـي،  (ادراك خود نتواند 

 امـا سـلطان  . )305: 1، ج1366ميهنـي،  (زبانش از خصومت خلق بازماند خداوند را بشناسد، 
  .پنداردزبان عارف را از ذكر غير حق كوتاه و بر ذكر او توانا مي ،ولد 

  

  به كثرت ذكر خداوند »حمةٌر عةُوالجْما« تأويل

  . )96: 32، ج1416حنبل، بناحمد(» عذَاب ْقَةُ، والفُْرحمةٌر عةُوالْجما«

دانـد؛ زيـرا   را به معناي كثرت ذكـر مـي  » حمةٌر عةُوالْجما« ولد معناي حقيقي سلطان

وقتي جمعيت بزرگي در جايي حاضر باشد، اگر به ذكر خداوند بپردازند، موجبات رحمت 
   :گردد، در غير اين صورت جماعت بر فرقت مزيتي نداردفراهم مي

كه اشـخاص بسـيار جمـع شـده     چون ذكر بسيار كني، آنچنان باشد «

 عـةُ الْجمـا « باشند، لاجرم رحمت و صواب بيش باشد و در تحقيـق، معنـي  

ةٌرماين است و اگر اهل ظاهر تأويل به جماعـت مسـجد و غلبـة خلـق      »ح

 خلـق بسـيار از   كنند، آن مجاز ايـن اسـت؛ زيـرا رحمـت در جمعيـت      مي
ند و رحمت بسـيار  روست كه چون جماعت بسيار باشند، ذكر بسيار كن آن

: 1359ولـد،   سـلطان (» ذكر بسيار كـردن اسـت   ،پس اصل جماعت. فرود آيد

191-192(.  
رهبانيـت وجـود    ،در ديـن اسـلام  كـه  ولد معتقد اسـت   مولانا با تأويلي متفاوت از سلطان

   :ندارد و سرّ اينكه مساجد بنا شده، اين است كه با جماعت مردم، رحمت بر آنها افزون گردد
 - صـلوات االله عليـه   -مصطفى. حمةر عة، الجما)5(فى الاسلام نيةرهبالا «

در . كوشش در جمعيت نمود كه مجمع ارواح را اثرهاست بـزرگ و خطيـر  
اند تـا اهـل    مساجد را نهاده  و سرّ اينكه. وحدت و تنهايى، آن حاصل نشود

   .)64: 1389مولوي، (» محله آنجا جمع شوند تا رحمت و فايده افزون باشد
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  هاي عرفاني ديگر از احاديث تأويل
  تأويل طاعت شوم، به طاعتي كه از حب جاه باشد و تأويل معصيت ميمون 

  .به معصيتي كه از امر حق است
  .)205: 1385قلانسي، (» نةميمو معصيةو رب  مةميشو عةطا  رب«

ولد معتقد است طاعتي كه از حب جاه و مقام باشد، امري است شوم كـه بـه    سلطان
يابد، مانند طاعات و عبادات ابليس كه موجب خذلان و تباهي او شد، رگاه الهي راه نميبا

سر داد و دچار عجب و خودپسندي گشت؛ ليكن معصـيتي كـه   » انا خيري« چرا كه فرياد
كـه هـر    )ع(ان اعمال خضربه امر خداي صورت گيرد، كاري است پسنديده و ميمون، چون

  :يافتوام سرّ آنها را در نميكسي ياراي دركشان را نداشت و ع
  رب طاعــــت كــــان لــــك ميشــــومه

   
ــه  ــك مرحومــــ ــيه لــــ   رب معصــــ

ــا       ــت و ري ــاه اس ــب ج ــز ح ــاعتي ك   ط
  

ــو را   ــدازد تــ ــد دور انــ ــوم باشــ   شــ
ــر خــداي       ــان باشــد از ام ــيت ك   معص

  
  بــرد تــا حــق تــو راهســت ميمــون مــي

  همچــو قتــل خضــر دان آن طفــل را    
   

ــه از نفــس و هــو    اكشــت ز امــر حــق ن
ــيس    ــدبخت خسـ ــد ز بـ ــاعتي كايـ   طـ

   
ــيس   ــات بل ــو طاع ــت چ ــد آن طاع   باش

 ) 59: 1376ولد،  سلطان(    
طاعـت شـوم    ،بـه اعتقـاد وي   .كنـد تأويلي زيبا از اين حديث ارائه مي ،قلانسي نسفي  

معصيتي اسـت كـه موجـب     ،طاعتي است كه از نفس سرچشمه بگيرد و معصيت ميمون
پـس طاعـت حقيقـي هرگـز شـوم نيسـت، بلكـه        . )206 -205 :1385قلانسي، ( انتباه گردد

كننـده جـز   گاه فرد عبـادت ليكن اگر قبله ؛سازدموجبات رشد و ترقي انسان را فراهم مي
انسـان گـاهي   . خداوند باشد، آن موقع طاعت او شوم است و در سـعادتش نقشـي نـدارد   

كند و در نهايـت  هم ميشود و آن گناه موجبات پشيماني و توبة او را فرامرتكب گناه مي
  . سازدفرد را به سعادت رهنمون مي

سازد و طاعتي را كه به امر حق نباشد، هـيچ  ولد مبحث امر الهي را مطرح مي سلطان
اند كه مبارك اسـت و خداونـد   درا از زمره گناهاني مي» نيك بدنما« وي اعمال. شماردمي

  . به آنان امر نموده است
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  به رحمت محض بودن خداوند »غَضبَيِ  رحمتي  سبقتَ« تأويل حديث

»قَتبي  ستمح2108: 4، جق.هـ1412مسلم، (» غَضبَيِ  ر( . 

كنـد، لـيكن   خداوند عادل است و در پاداش و جزا دادن به بندگان به آنها ستم نمـي 
   :رحمت او بر غضبش راجح است

كـه در آن  و اين همه به عدل اسـت  . ثواب و عذاب جزاى اعمال است«
فرمـود   -تعالى -تر است، چه بارىو جانب عفو و رحمت راجح. ظلم نيست

  رحمتـي   سـبقَت  :از وى حكايـت كـرد   -عليـه السـلام   -در آن چه پيغامبر
  . )44: 4، ج1386غزالي، (» غَضبَيِ

اي غضب كنـد،  ه رحمت محض است و اگر بر بند ،خداوندكه ولد معتقد است  سلطان
   .ايت شفقت اوست، نه از روي عناد و انتقامآن هم از غ
 .»غَضبَيِ  رحمتي  سبقَت« همه لطف است و رحمت كه -تعالي  –حق «

نمايـد، لـيكن در حقيقـت همـه لطـف و      اگر چه به ظاهر قهر و رنـج مـي  
رحمت است؛ همچنان لرس مادر و پدر فرزند را از شفقت و رحمت اسـت  

خـالق علـي    -تعالي  -زي چون باشد، حقمادر و پدر مجا. نه بغض و كين
  .)326: 1359ولد،  سلطان(» الاطلاق است قياس كن تا چگونه باشد

بر مفاد اين حديث، لطف خداونـد بـر قهـرش سـبقت دارد،      گاه اغلب عرفا بناديددر 
   :العلما گويدكه سلطان چونان

ر هـاي قه ـ  كردم، نخست گلزارها و از پى آن خار در صفات االله نظر مى«
از آنكه او را هم قهر اسـت و هـم لطـف الا آنكـه      ،هاى آتش و از پى دشنه

چـون پـيش هـواى چشـم     . »غضـبى   رحمتـى   سبقت« :رحمت مقدم است
هـاي   ها همه اين عجايـب ها و رياحين و از پى آن خارها و آتشبنگرى باغ

بين كه االله ممكن است كه همه  نهايت به يكبارگى در يك ريزه هوا مى بى
  . )121: 2، ج1382العلما، سلطان(» زين جاى بيرون آردرا ا

رحمت محض و همه لطف و خوشـي اسـت و    ،ولد معتقد است كه خداوند اما سلطان
  . نمايد و در حقيقت نعل باژگونه استقهر، در ظاهر قهر مي
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  به دنيا  »جحرٍ«تأويل 
  .)175: 10، جق.هـ1416حنبل، بنداحم(» منْ جحرٍ مرَّتيَنِ  المْؤْمنُ  لاَ يلدْغُ«

وفـايي و  را دنيا دانسته، معتقد است كسي كـه بارهـا بـي   » جحر« ولد منظور از سلطان
   :غداري دنيا را مشاهده كرده است، شايسته نيست كه به آن دل ببندد

حاصـلي  آدمي كـه زشـتي و بـي   . مؤمن را مار از سوراخي دو بار نگزد«
شود كـه  گردد، معلوم مياست و باز گرد آن ميدنيا را بارها مشاهده كرده 

  . )112: 1359ولد،  سلطان(» او مؤمن نيست
صـفت و  نرا مكـر و حيلـة مردمـان شـيطا    » جحـر « مولوي در تعبيري ديگر منظور از

  :توزي و گربزي نفس اماره دانسته استهمچنين كينه
ــردمم  ــر مـ   مـــن هـــلاك فعـــل و مكـ

   
  مـــن گزيـــدة زخـــم مـــار و كـــژدمم   

ــين     ــم در كمـ ــس از درونـ ــردم نفـ   مـ
  

ــين       ــر و ك ــر در مك ــردم بت ــه م   از هم
ــنيد      ــؤمن ش ــدغ الم ــن لا يل ــوش م   گ

  
ــد       ــان و دل گزي ــه ج ــر ب ــول پيغمب   ق

  )56: 1، جب 1363مولوي، (       
    

  به بقاي روح حيواني »لا يموتون  المؤمنون« تأويل
  . )120: 4، ج1375سهروردي، (» ، بل ينقلون من دار إلى دار لا يموتون  المؤمنون«

و بـا مـرگ صـوري نـابود      است كـه روح حيـواني را بقـايي نيسـت    ولد بر آن  سلطان
ليكن اگر انسان اعمال عبادي را به نيكي انجام دهـد، خداونـد روحـي از عـالم      ؛گردد مي

تواند جان حيـواني را نيـز   اين روح مي .شودگاه نابود نميكند كه هيچبرين به او عطا مي
   :و به آن قابليتي بخشد كه جاودانه گردد دگرگون كند
جان حيـواني نتيجـة    .تن آدمي را از چهار عنصر آفريد -تعالي  -حق«

فرمود كه اين تركيـب  . آن تن است و چنين جان جنس تن است قابل فنا
رحمت كرد و گفت كه بندگي من به جا آريد از پنج نمـاز  . را بقايي نيست

وامـر و نـواهي تـا از ايـن تركيـب روحـي       و ذكر و فكر و صوم و جهاد در ا
هر كه بورزد و امر حق را به جا آرد، چنـين  . حاصل شود كه آن باقي ماند

المؤمنون لا يموتون بل ينقلبون مـن دار  « روحي حاصل كند كه نميرد كه
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و آنچنان روح كـه از طاعـت حاصـل شـود، روح حيـواني را كـه       . »الي دار
مـس را زر   ،كـه كيميـا  چنـان . نـد خواست فاني شـدن، بـاقي و پاينـده ك   

  . )258: 1376ولد،  سلطان( »جان فاني نيز از ورود آن جان باقي شود ،كند مي
  

  گيرينتيجه
كند كه وي در رويكرد تأويلي خود به آيات قـرآن و  ولد آشكار مي غور در آثار سلطان

 ويـژه بـه لويـه  احاديث نبوي بسيار متأثر از مكتب پدرش مولانا و ديگر بزرگان طريقـة مو 
پيموده كه با اطاعـت و مطاوعـت از بزرگـان    اما وي عارفي است راه .شمس تبريزي است

در عرصة ولايت دست يابد و با تجربيـاتي كـه در   » معشوقي« مكتب پدر توانسته به مرتبة
بطـن  وادي عرفان به دست آورده است، ديدي نافذ يابد كه بتواند در مـاوراي ظـواهر بـه    

عرفاني بسـيار كـم از اهـل ظـاهر تبعيـت       -ولد در تفسير نصوص ديني .ددامور واقف گر
كند و حتي برخي از آيات و احاديث را همسـو بـا حـوادث طريقـة مولويـه بررسـي و        مي

 همـت بـر آن گمـارده كـه    داند، مولانا مي وي كه خود را پروردة مكتب. نمايدتحليل مي
  .آميز پدر كنار بزنداز كلام اسرار برقع

قرآن سراسر لغز و معماست و تنها انسان كامل كـه بـه اتحـاد     ،ولد گاه سلطانديددر 
ايـن  هر چنـد  تواند بطون آن و اسرارش را درك نمايد، نوراني با خداوند رسيده است، مي

تواند هفت بطـن قـرآن   انسان كامل مي ،گاه ولدديددر . گنجداسرار در لفظ و عبارت نمي
 .پذيرنـد ه كه بزرگاني چون مولانـا چنـين نظـري را نمـي    اين در حالي است ك .را دريابد

كنـد و بطـون ديگـر در    مولانا بر آن است كه انسان كامل تنها سه بطن قرآن را درك مي
  .انحصار خداوند است

گويد تنها كساني قادرنـد تـأويلات   داند و ميولد همچنين خود را عين قرآن مي سلطان
» جنسـيت « فنا رسيده باشند و اين مربوط به مبحث وي را درك كنند كه چون او به مرتبة

  . تواند گفتار كبريايي آنان را درك كندزيرا تا فرد از جنس اوليا نباشد، نمي است؛
خاصي دارد كه در ادامه  هايولد در عرصة تأويل احاديث نيز نظرعلاوه بر اين سلطان

  :به ذكر آنها خواهيم پرداخت
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  اوليا مرتبط با انبيا و هاي تأويل-1
به مبحث اتحاد پيامبر » أصَحابيِ كاَلنُّجومِ بِأَيهمِ اقتْدَيتمُ اهتدَيتمُ« حديثتأويل  -1-1

  .و صحابه و مقام رؤيت آنها
 بلَـاء  النَّـاسِ  أَشَـد  أَنَّ« بلا و مصيبت انبيا و اوليـا بـه راحتـي در حـديث     تأويل -1-2

ُونَ، ثمِونَ النَّبييصالْوُثَلُ ، ثمثَل الْأَمفاَلْأَم«.  
ظلمت به خواب و خور و يا جهان مادي و تأويل نور به جان انبيا و اوليـا   تأويل -1-3

  .»نوره من عليهم رش ثم ظلمة  في  الخلق  خلق تعالى االله ان« در حديث
  .»أفَتَْخر بِه و  فَخْرِي الفْقَْرُ« فقر به اولياي الهي در حديث تأويل -1-4

  
  سلوك عرفاني هاي مرتبط با تأويل -2

  .به تداوم در سلوك» فَهو مغبْون  يوماه  استَوى  منِ« حديث تأويل -2-1
 مـاتُوا  فَـإذَِا  نيـام  النَّـاس « ارادي در حديث موت به موت و هستي به نوم تأويل -2-2

  .»انتْبَهوا
 به ادراك وحدت وجود در حديث» للّها فهو« به كمال در عشق و» تم فقر« تأويل -2-3

  .»اللّه فهو الفقر  تم اذا«
خداونـد در   پيشـگاه  در بنده ازلي بعد و قرب به دنيا بودن جنت و سجن تأويل -2-4

وي همچنين دنيا را به اين دليل بهشت كـافر  . »الكْاَفرجنةُ و   المْؤْمنِ  الدنيْا سجنُ« حديث
شود، امـا انسـان مـؤمن در آخـرت بـه درجـات والاي       عذاب مي داند كه او در آخرتمي

  .رسد و بدين علت دنيا برايش به منزلة دوزخ استمعنوي مي
  
  مرتبط با ذكر خداوندهاي  تأويل -3

 مـنْ « تأويـل  و حـق  غير از زبان بودن كوتاه به» لسانُه  كَلَ اللَّه عرَف منْ« تأويل -3-1
رَفع طالَ اللَّه سلحق ذكر در زبان شدن باز به» انُه.  
  .خداوند ذكر كثرت به» حمةٌر عةُوالْجما« تأويل -3-2
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  عرفاني ديگر از احاديثهاي  تأويل -4
 بـه  ميمون معصيت تأويل و باشد جاه حب از كه طاعتي ، بهشوم طاعت تأويل -4-1

  .»نةميمو معصية رب و مةميشو عةطا  بر« است در حديث حق امر از كه معصيتي
  .به رحمت محض بودن خداوند» غَضبَيِ  رحمتي  سبقَت« تأويل حديث -4-2
  .»مرَّتيَنِ جحرٍ منْ  المْؤْمنُ  يلدْغُ لاَ« دنيا در حديث به جحر تأويل -4-3
  .حيواني روح بقاي به» دار إلى دار من ينقلون ، بل يموتون لا  المؤمنون« تأويل -4-4

  
  نوشت پي
مسيحيت دقيقاً از همان آغاز همواره ديني هرمنوتيكي بوده اسـت؛  « :استيون پريكت گويد -1

به اين معنا كه سنت هرمنوتيكي موجود در عهد عتيق را بـه خـدمت گرفـت و از آن بـه     
  .)256: 1388كليگز، (» شكل تازه استفاده كرد

  .23 - 1: 1390باباصفري و موسوي، : ك.ر اختلاف رويكرد صوفيه و اسماعيليه در تأويل بارهدر - 2
  .523: 2، جق.هـ1400ابن طاووس،  :ك.ر صحيح يا غير صحيح بودن اين حديث بارهدر -3
  : اشاره است به شعر -4

ــأَ ــ انـَ ــو  نمـَ ــ ىأهـ ــو، و مـ ــان أهـ  ى أنـ
  

ـــــلَح روحــــــانِ نحــــــنُ   نادلنــــــا بـ
ـــــــفــــــــإِ    هأبصــــــــرتَ نيِرتَذا أبصـ

  
ــرتَ  ــرتنا هو إذا أبصــــــــــ  أبصــــــــــ

  )158: م2002حلاج، (     
  .53: 8، جق.هـ1382مازندراني،  :ك.ر اين حديث درباره -5
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  منابع 
 .اي، چاپ دوم، قم، آيين دانشترجمة مهدي الهي قمشه) 1385(قرآن كريم 

جامع الأسرار و منبع الأنوار، به اهتمام عثمان يحيي و مقدمة هانري كربن، ) 1368(آملي، سيد حيدر 
 .رهنگيتهران، علمي و ف

الحديـد، بـه اهتمـام    لابـن أبـي   غةشرح نهج البلا ) ق.هـ1404( االله هبةالحميد بن الحديد، عبدابن أبي
 .االله مرعشي نجفيمحمد ابوالفضل ابراهيم، قم، مكتب آيت

اكبـر غفـاري، قـم،    معاني الأخبار، به اهتمام علي) ق.هـ1403(علي بن، محمد)شيخ صدوق(ابن بابويه 
 .ات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر انتشار
، به اهتمـام علـي عاشـور،     مذاهب الطوائف فةالطرائف في معر) ق.هـ1400(موسي بنابن طاووس، علي

 . قم، خيام
، به اهتمام عبدالسلام محمد هارون، قم، اللغةمعجم مقاييس ) ق.هـ1404( ابن فارس، احمد بن فارس
  .ميمكتب الاعلام الاسلا

التبيان فى تفسير غريب القرآن، به اهتمام ضاحي ) ق.هـ1423(الدين احمد بن محمد ابن هائم، شهاب
 .الاسلامي الغرب عبدالباقي محمد، بيروت، دار

داود، به اهتمام سيد محمد سيد، عبدالقادر عبدالخير سنن أبي) ق.هـ1420(اشعث بنود، سليمانوابودا
 .هره، دارالحديثو سيد ابراهيم، قا

حنبـل، بـه اهتمـام شـعيب ارنـووط و      بنمسند امام احمد) ق.هـ1416(محمد بنحنبل، احمدبناحمد
 .لةالرسا سسةديگران، بيروت، مؤ

 .شكني و هرمنوتيك، تهران، مركز شالوده: ساختار و تأويل متن) 1370(احمدي، بابك 
كوشش تحسين يـازيجي، چـاپ دوم، تهـران،    مناقب العارفين، به ) 1362(الدين احمد افلاكي، شمس

 .دنياي كتاب
، »اختلاف رويكرد تأويلي نزد صوفيه و اسـماعيليه « )1390(اصغر و سيد حامد موسوي بابا صفري، علي

 .23-1مجلة كهن نامة ادب پارسي، سال دوم، شمارة دوم، صص
، مجلـة خردنامـة   »گربررسي تطبيقي تأويل ملاصـدرا و هرمنوتيـك هيـد    « )1387( بيدهندي، محمد

 .72-61، صص53صدرا، شمارة 
الجامع الصحيح و هو سنن الترمذي، بـه اهتمـام احمـد محمـد     ) ق.هـ1419(عيسي بنترمذي، محمد

 .شاكر، قاهره، دارالحديث
ديوان حلاج، به اهتمام محمد باسل عيون السود، چاپ دوم، بيروت، ) م2002(منصور بنحلاج، حسين

 .دارالكتب العلميه
مولانا ديروز تا امروز، شرق تـا غـرب، ترجمـة حسـن لاهـوتي، چـاپ       ) 1390(دين لوئيس، فرانكلين 

 .چهارم، تهران، نامك
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، به اهتمـام سـيد محمـد    يعةفى شرح مصباح الشر فةمناهج أنوار المعر) 1363(راز شيرازي، ابوالقاسم 
  . جعفر باقرى، تهران، خانقاه احمدي

في تفسيرالقرآن، به اهتمام محمدجعفر ياحقي الجنان الجنان و روحروض) ق.هـ1408( رازي، ابوالفتوح
 .مهدي ناصح، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضويو محمد

الزمـان فروزانفـر، چـاپ سـوم،     ، به اهتمام بديعبهاءولد معارف) 1382( دين محمبهاءالدالعلما، سلطان
 .تهران، طهوري

نامه، بـه تصـحيح علـي سـلطاني گـرد فرامـرزي، تهـران،        رباب) 1359(لدين محمد ولد، بهاءا سلطان
  .مؤسسة مطالعات اسلامي مك گيل

خي، به تصـحيح حامـد ربـاني و    مولوي ديگر بهاءالدين محمد بل) 1363( ----------------------
  .سعيد نفيسي، تهران، كتابخانه سنايي مقدمه

 .دارلو، تهران، روزنهانتهانامه، به تصحيح محمدعلي خزانه )1376( ----------------------
ولد، به تصحيح نجيب مايـل هـروي، چـاپ دوم،     معارف سلطان) 1377( ----------------------

 .تهران، مولي
علي موحد و عليرضا حيدري، تهران، ابتدانامه، به تصحيح محمد) 1389( ----------------------

 .خوارزمي
الدين همايي و به اهتمام ماهدخت بانو  ولدنامه، به تصحيح جلال) 1389( ----------------------

 .همايي، چاپ دوم، تهران، مؤسسة هما
عوارف المعارف، ترجمة ابومنصور بن عبدالمؤمن اصـفهاني،  ) 1375(الدين ابوحفص سهروردي، شهاب

 .به اهتمام قاسم انصاري، چاپ دوم، تهران، علمي و فرهنگي
رسائل شيخ اشراق، به تصحيح و مقدمة هـانري  ) 1375( )شيخ اشراق(الدين يحيي سهروردي، شهاب

كربن و همكاري سيد حسين نصر و نجفقلـي حبيبـي، چـاپ دوم، تهـران، مؤسسـة مطالعـات و       
 .تحقيقات فرهنگي

ادبيـات و  ، مجلة دانشكدة »ولد هاي عروضي ديوان سلطان ويژگي« )1387(شفيعي كدكني، محمدرضا 
 . 15-7، صص74علوم انساني، شمارة 

علي موحـد، چـاپ   الات شمس تبريزي، بـه تصـحيح محمـد   مق) 1391(علي بنشمس تبريزي، محمد
 .چهارم، تهران، خوارزمي

الأنوار في غرر الأخبار، به اهتمام صـالح الجعفـري، چـاپ دوم،     ةمشكا) 1385(حسن بنطبرسي، علي
 .يةالحيدر لمكتبةنجف، ا

البحرين، به اهتمام احمد حسيني اشكوري، چاپ سـوم،  مجمع) 1375(يحي، فخرالدين بن محمد طر
 .تهران، مرتضوي

تمهيـدات، بـه اهتمـام عفيـف عسـيران،      ) 1341(بكـر  المعالى عبداالله بن ابىالقضات همداني، ابوعين
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 .تهران، دانشگاه تهران
 .سرين محتشم، چاپ سوم، تهران، زواركليات عراقي، به اهتمام ن) 1386(عراقي، فخرالدين 

ترجمة احياء علوم الـدين، ترجمـة مؤيدالـدين خـوارزمي، بـه اهتمـام       ) 1386(غزالى، ابوحامد محمد 
 .حسين خديو جم، چاپ ششم، تهران، علمي و فرهنگي

 .زبان عرفان، چاپ سوم، تهران، سخن و فراگفت قم) 1389(فولادي، عليرضا 
 .الاسلاميه قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالكتب) ق.هـ1412(اكبر قرشي بنايي، علي

ارشاد در معرفـت و وعـظ و اخـلاق، بـه اهتمـام      ) 1385( بكراالله بن محمد بن ابىقلانسي نسفي، عبد
  .عارف نوشاهي، تهران، ميراث مكتوب

 .تران، تهران، اخترجمه جلال سخنور و ديگراندرسنامة نظرية ادبي، ) 1388(كليگز، مري 
 .كافي، قم، دارالحديث)ق.هـ1429(يعقوب بنكليني، محمد

سـبحاني، چـاپ سـوم، تهـران،     .  مولويه پس از مولانا، ترجمة توفيق ه) 1386(گولپينارلي، عبدالباقي 
 .علم

 .مكاشفات رضوي، به اهتمام كورش منصوري، تهران، روزنه) 1377( لاهوري، محمدرضا
رآن از ديدگاه عبدالرزاق كاشاني، ترجمه زينب پودينـه آقـايي، تهـران،    تأويلات الق) 1383(لوري، پير 

 .حكمت
عيون الحكم و المواعظ، به اهتمام حسـين حسـني بيرجنـدي،    ) 1376(ليثى واسطى، على بن محمد 

 .قم، دارالحديث
  ، بـه اهتمـام ابوالحسـن   ضـة شرح الكافي الأصول و الرو) ق.هـ1382(صالح بن احمد مازندراني، محمد

 . ميةالإسلا لمكتبةشعرانى، تهران، ا
 . بحار الأنوار، چاپ دوم، بيروت، دار إحياء التراث العربي) ق.هـ1403(باقر مجلسي، محمد

شرح التعرف لمذهب التصوف، به تصحيح محمـد روشـن، تهـران،     )1363(مستملي بخاري، اسماعيل 
 .اساطير

مـام محمـد فـؤاد عبـدالباقي، قـاهره،      صـحيح مسـلم، بـه اهت   ) ق.هـ ـ1412(مسلم، مسلم بن حجـاج  
 .دارالحديث

هاي ادبي معاصر، ترجمة مهران مهـاجر و محمـد نبـوي،     دانشنامة نظريه) 1385(مكاريك، ايرنا ريما 
  .چاپ دوم، تهران، آگاه

شرح اصول كافي، به اهتمـام محمـد خواجـوي، تهـران،     ) 1383(ملاصدرا شيرازي، محمد بن ابراهيم 
 .و تحقيقات فرهنگىمؤسسة مطالعات 

، چاپ سوم، قم، دفتر تبليغات اسـلامى   سه رسائل فلسفى) 1387( ---------------------------
 . حوزة علميه قم

 .ها، چاپ سوم، تهران، كارنامهقصة قصه) 1389(علي موحد، محمد
، مجلـة  »سلطان ولد و خلافت او پـس از مولانـا  « )1389(موسوي، مصطفي و ريحانه حجت الاسلامي 
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 .226-201، صص11مطالعات عرفاني، شمارة 
الزمـان فروزانفـر،   كليات شمس يا ديوان كبير، به تصحيح بديع) الف1363(الدين محمد مولوي، جلال

 .چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران
نيكلسون، به اهتمام نصـراالله  . مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد ا) ب1363( --------------------

  .ورجوادي، تهران، اميركبيرپ
الزمان فروزانفر، چاپ سيزدهم، تهـران،  فيه ما فيه، به تصحيح بديع) 1389( --------------------

 .اميركبير
اصغر حكمت، چـاپ  الابرار، به اهتمام علي ةكشف الاسرار و عد) 1371(ميبدي، ابوالفضل رشيد الدين 

 .پنجم، تهران، اميركبير
اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد، مقدمه، تصحيح و تعليقـات از  ) 1366(نور مبنميهني، محمد

 .محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، آگاه
، »مولويـه  يقهولد و مشايخ طر نگاهي تحليلي به رابطة معنوي سلطان« )1393( ديگراند و وواثقي، داو

  . 208-177 ، صص20مجلة مطالعات عرفاني كاشان، شمارة 
، مجلـه زبـان و   »ولد در عرصة ولايت هاي سلطان درنگي در نوانديشي« )1395( -----------------

 .175 -151، صص234ادب فارسي دانشگاه تبريز، شمارة 
 
 



 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  135- 158: 1397 پاييز، همپنجاشماره   
  10/05/1397: تاريخ دريافت
  12/10/1397: تاريخ پذيرش

  »سلطان ولد«توازن آوايي در غزليات  تحليل

*زينب تاجيك
  

  **وحيد علي بيگي سرهالي

   چكيده
 »سـلطان ولـد  «هاي  ن عامل در غزلاي .موسيقي شعر عامل جذابيت متون نظم است

، نمود چشمگيري يافته يادشدهاي ديگر دارد كه با عنوان توازن آوايي در قالب  ه جلو
هاي مختلـف،   و استفاده از وزن تفاده از توازن كمي در مبحث وزنيشاعر با اس. است

سـلطان ولـد بـه كمـك     . هاي خود را افزايش داده است چاشني ضرب و آهنگ غزل
وزن  تا جايي كه بيشترين بسامد ،بخشدي، جذبه و شور خاصي به غزل ميوزن دور

وي در  .كنـيم مشاهده مي اين قالب شعريرا در استفاده از وزن تند و ضربي دوري 
زنـد و بـا تكـرار انـواع صـامت و      كاربرد توازن آوايي كيفي، به انواع تكرار دست مـي 

ش نموده است كه اسـتفاده وي  هايهاي زبان فارسي، سعي در زيباسازي غزل مصوت
در زمينـه   »ُ- « از بسامد بالايي برخوردار اسـت و از مصـوت كوتـاه    »آ« از مصوت بلند

هـا  سلطان ولد با استفاده از تكرار واكه و همخـوان . تكرار، كمترين بهره را برده است
گيـري  ايـن بهـره   كهبخشد هاي آهنگين به اشعارش مي واژگان، جلو در آغاز و پايان

بنـابراين  . اعر از انواع تكـرار در جايگـاه قافيـه از نمـود بيشـتري برخـوردار اسـت       ش
 صـدايي و گيـري از انـواع تـوازن در بخـش هـم     ولد با بهرهسلطان كه توان گفت مي
هايش بخشـيده اسـت   ها، موسيقي خاصي به غزل با رعايت انواع همخوان حروفي هم

توصـيفي   - پژوهش با روش تحليلي اين. هاي مختلف قابل بررسي است كه در زمينه
شناسـايي   ولـد  هـاي سـلطان   صورت گرفته، كه ابتدا مباحث توازن آوايي را در غزل

كرده، سپس ضمن تحليل هر يك از آنها، بسامد هـر كـدام را در قالـب نمودارهـا و     
  . ايمجداول مشخص نموده

  
  . وسيقي شعرم ،غزلشعر كلاسيك،  ولد، توازن آوايي، سلطان: هاي كليدي واژه 

                                                 
  zeynabtajik.90@gmail.com     دانشگاه بوشهرزبان و ادبيات فارسي،  كارشناسي ارشد: نويسنده مسئول *
  vahid.sarhali@gmail. com                        دانشگاه اروميهفارسي،  ي زبان و ادبياتدانشجوي دكتر **
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  مقدمه 

دانند، زيرا موسيقي، زبـان  بيشتر شاعران، نهايت شعر خوب را همراهي آن با موسيقي مي
اي اسـت كـه اسـتاد    ه اهميت موسيقي در زبان شـعر بـه انـداز   . هاستناب آواها و آهنگ

استحكام و انسـجام شـعر را بـه ميـزان برخـورداري شـعر از موسـيقي        « ،شفيعي كدكني

نيز موسـيقي شـعر از نهـاد     1از ديدگاه اليوت. )374 :1384شفيعي كدكني، ( »داندوابسته مي

او معتقـد اسـت كـه    . گيرد و در ذات زبان شاعر نهفتـه اسـت  زبان شاعران سرچشمه مي

تواند خـوب يـا بـد     واقع جاي كلمات است كه مي كلمه خوب يا بد وجود ندارد، بلكه در«

انـدام  هاي شعر را نازيبـا و بـي   است كه واژه 2م شعرباشد و تركيب و نسج و يا بافت و نظا
هاي نازيبا بر جـاي خـود در شـعر بـه كـار رفتـه        كه اگر همان كلمهدهد؛ چناننشان مي

را دارا هـا  چه بسا در نظام شايسته شعر، هوش از سـرها بربايـد و زيبـاترين جلـوه     ،باشد

  . )67: 1375 اليوت،( »باشد

ي شعر كاربرد فراواني دارد، مبحث توازن آوايي در شعر يكي از مباحثي كه در موسيق
گيرد و يكي از مباحث موجود در زبـان  افزايي جاي ميتوازن آوايي در مقوله قاعده. است

اثر تكرار و توازن حروف و آواها، زبان شعر را از روزمرگي و عادت خـارج   شعر است كه بر
افزايـي  فرآيند قاعـده «اعتقاد است كه بر اين  3ياكوبسن. دهدكند و به آن تشخص ميمي

 4و اين توازن از طريـق تكـرار كلامـي    ترين مفهوم خودچيزي نيست جز توازن در وسيع
توانند در قالـب يـك   هاي آوايي مي اين نوع تكرار. )150: 1، ج1394صفوي، ( »آيدحاصل مي

وايـي كـلام،   در بافـت آ . واج، چند واج درون يك هجا، كل هجا و توالي چند هجا باشـند 
. كننـد افاده نقش مي »هاي زبرزنجيري آوا«و  »هاي زنجيري آوا«هاي آوايي به صورت  نشانه

هاي آوايي زبان در زنجير گفتار است كـه در توليـد   آواهاي زنجيري آن دسته از مختصه«

) خـوان هم( صامت: اندها به عنوان واحد آواهاي زنجيري بر دو گونه واج. واج دخالت دارد
است كه توانش زباني با سـه   چامسكي نيز معتقد. )81: 1384فرشيدورد، ( »)واكه(صوت و م

قواعد صوتي يا آوايي، قواعد نحـوي و قواعـد   : يابد كه عبارتند ازگروه از قواعد ارتباط مي

                                                 
1. T. S. Eliot 

2. Texture 

3. Roman Yakobson 

4. verbal Repetition 



   137 / »سلطان ولد«توازن آوايي در غزليات  تحليل

  . )159: 1375، باقري( »معنايي

اساس توضيحات مختصري كه درباب توازن آوايـي و نقـش آن در موسـيقي شـعر      بر
هاي آن به شكل چشمگيري در شعر شاعران با خصوصـيات   بيان شد بايد گفت كه نمونه

بهاءالـدين  . اسـت  يادشـده ولـد از جملـه شـاعران     خورد كه سلطان متفاوتي به چشم مي
تـرين  بـزرگ ( الـدين محمـد بلخـي   ولد پسر بزرگ مولانا جلال محمد معروف به سلطان
 نفيسـي، ( »ولادت يافـت  623الثـاني  ربيع 25در  در شهر لارنده«) عارف و اديب قرن هفتم

همانند پدر در نظم و نثر فارسي دست داشته و به همان شيوه پـدر   ولدسلطان. )5 :1338
ولـد بـه عنـوان مفسـر انديشـه و      توان گفـت سـلطان  به جرأت مي«. گفته استسخن مي

عرفـاني  رمـوز مكتوبـات آن دو و مؤلـف چنـد كتـاب       ةسلوك شمس و مولوي و شكافند
فرايند حركـت، جنـبش و جوشـش معنـوي       كننده مستقل، به عنوان يك عارف و تكميل

محمـدزاده  ( »شـود هاي بعـدي شـناخته مـي     شمس و مولوي و رساندن اين امانت به نسل

  .)12: 1395صديق، 
است كـه شـامل    »ولدنامه«گانه با نام مثنوي ولدي يا هاي سه مثنوي ،مشهورترين اثر او

آيـد   برمـي  ولداز غزليات سلطان«. است »انتهانامه«و  »ربابنامه«، »ابتدانامه«هاي  نام با سه دفتر

زيرا اغلـب آنهـا اوزان    ،افشاني سروده استكوبي و دستكه بيشتر آنها را براي سماع يا پاي
افشـاني را نشـان   كـوبي و دسـت  مسدس و مثمن و حالت مقطع ضربي دارد و آهنـگ پـاي  

بلكه از آغاز در همـه   ،رواج داشته است تنها در طريقه مولوي كاملاًنهذكر و سماع . دهد مي
انتشـار   ،العارفينافلاكي در مناقب«. )18: 1338 ،نفيسي( »طرق تصوف ايران معمول بوده است

اني كـه وي بـه آسـياي    ولـد و مبلغ ـ  هاي بهاءالدين سلطان كوشش مولوي را نتيجه ةطريق
اي ولد خود در ولدنامه ايـن معنـي را در مثنـوي    ين سلطاندانسته و بهاءالد صغير فرستاده

  . )22: 1394همايي، ( »گويدمي كندسخن از نشستن به جاي پدر مي كه

عنصـر   آشنايي فراوان وي از موسيقي و مهـارت وي در نـواختن آلاتـي چـون ربـاب،     
اشـعار  ولد را آنچنان برجسته ساخته كه حتيّ خواندن ساده  موسيقي در غزليات سلطان

ولـد بـه خـاطر     نشـعر سـلطا  . آفرينـد وي، بي ساز و آواز در مخاطب شـور و وجـد مـي   
بندي آنها داراي گيري از انواع و اقسام صنايع و درهم ريختن ساختمان كلام و جمله بهره

  . )13: 1363 ،بلخي(برجستگي خاصي است 
از مـرگ پـدر بـه     پـس ولد  شده بايد گفت كه سلطانبنابراين با توجه به مطالب بيان
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ايجاد فرقه مولويه همت گذاشت و از آنجا كه اساس شيوه آنان رقـص و سـماع بـود، آيـا     
هاي شاد و ضربي در جهت پيشبرد اهداف خـود   گيري از وزنوي در سرودن غزل و بهره

هـاي   بهره برده است و همچنين عوامل موسـيقيايي شـعر در بخـش تـوازن آوايـي غـزل      
بنابراين هدف از پژوهش حاضر، نشان دادن كاربرد انـواع   ؟استولد به چه صورت سلطان

بـراي  . هـاي سـلطان ولـد اسـت     توازن آوايي و بسامد هر يك از آنها در زيباسـازي غـزل  
ولـد   سلطانديوان  آغازينهاي پژوهش، از صد غزل  پيشبرد اين اهداف در بعضي قسمت

و در بعضـي قسـمتها ماننـد     ماي ـبه عنوان نمونه آماري براي بسامدگيري اسـتفاده كـرده  
توازن آوايي و نشان دادن بسامد اوزان به كار گرفته شد، تمـامي غزلهـا را مـورد واكـاوي     

  .ايم تا نتايج به دست آمده از دقت بيشتر برخوردار شوندقرار داده
  

  پيشينه تحقيق

، يادشـده شـده در زمينـه موضـوع    هـاي انجـام   كـار  بـاره جوهـا در وبا توجه به جسـت 
  : هاي زير درباره موسيقي شعر در شعر شاعران به انجام رسيده است پژوهش
بررسـي  «، )1373( كوهبنـاني  سـلطاني  نوشـته  »شناسي در غزليـات سـعدي  زيبايي«

بررسي موسيقي اشـعار فريـدون   « ،)1376( نقوي اثر »موسيقي شعر در شاهنامه فردوسي

 و )1388( آقاحسـيني  اثـر  »بررسي موسيقي شعر رودكـي « ،)1387( رضايي اثر »مشيري

زمينـه شـعر    در. )1388( سـداللهي ا نوشـته  »موسيقي شعر در ديـوان هوشـنگ ابتهـاج   «

بررسي تطبيقي ساختار زباني چنـد غـزل تركـي و    «اي با عنوان نامهولد نيز پايان سلطان

همچنـين خـانم زينـب تاجيـك در     . صـورت گرفتـه اسـت    »ولد هاي سلطان فارسي شعر

بـه بررسـي تـوازن     »ولـد  ررسي توازن واژگاني در صد غـزل سـلطان  ب« پژوهشي با عنوان

ولد پرداخته است كه وي در اين تحقيق به كاربرد انواع واژگان  هاي سلطان واژگاني غزل
گونـه  از حيث جناس، سجع، تكرار و تصـدير پرداختـه اسـت و بـا پـژوهش حاضـر هـيچ       

  . همپوشاني ندارد
هاي عروضـي   ويژگي« ژوهشي ديگر با عنوانهمچنين آقاي دكتر شفيعي كدكني در پ

 ـ هاي سلطان ولد پرداختـه كـه اشـتباهاً    از غزل غزلبه بررسي سه  »ولد ديوان سلطان ه ب

امر بوده، سه غزلي كه به نام مولانـا چـاپ   صدد اثبات اين اند و فقط درمولانا نسبت داده
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همپوشـاني  حاضـر   بـا پـژوهش   كه اين تحقيق نيـز كـاملاً   شده از سلطان ولد بوده است
درباره موضوع مورد بحـث   كه شده بايد گفتهاي انجام راين با توجه به پژوهشبناب .ندارد

گونـه پـژوهش جـامعي صـورت نگرفتـه و تحقيـق حاضـر        هيچ ،ولد هاي سلطان در غزل
  . استولد  هاي سلطان پژوهشي نو و مستقل در زمينه موسيقي شعر در غزل

ولد است كه در اين  هاي سلطان بحث توازن آوايي در غزلاي از مهصنمودار زير خلا 
  :پردازيمپژوهش به طور مفصل به آن مي

  
  )وزن( توازن آوايي كمي

ولد بـه چشـم    هاي سلطان اولين مبحثي كه در موسيقي شعر در توازن آوايي در غزل
ني بـا مخاطب در بخش تـوازن آوايـي، متوجـه ز   . است) وزن( خورد، توازن آوايي كميمي

اين نوع زبان شعري، از موسيقيِ افزون بر موسيقيِ زبـان   زيرا ؛شودفراتر از زبان معيار مي
آفريـده   »هـا  هـا و مصـوت   توازن صامت«و  »وزن«مند شده كه با دو ابزار هنريِ عادي بهره

است كـه سـبب تشـخص و برجسـتگي      »تكرار«شده است و عامل اصلي اين آفرينش نيز 

  . شودزبان شعر مي
 آنهـا . باره بر موسـيقي و عناصـر آوايـي، تأكيـد فراوانـي داشـتند      ها در اين رماليستف
تـرين  وزن از مهم ،از نظر آنان. دانستندموسيقي و وزن مي مل سازنده شعر راترين عا مهم

شود تا كلمات بتواننـد  اي است كه موجب ميوزن وسيله«زيرا  ؛اركان موسيقي شعر است

چيزهاي موزون، دقّت و صراحت  هبر يكديگر بگذارند و در مطالعبيشترين تأثير ممكن را 
 حالت انتظار كه طبق معمـول در اغلـب مـوارد ناخودآگـاه اسـت، افـزايش فـراوان پيـدا        

  . )117: 1375 ،ريچاردز( »كند مي

تي اسـت تـابع نظـام ترتيـب     ئوزن هي«كه  خواجه نصيرالدين طوسي نيز معتقد است
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دكتـر شـفيعي نيـز    . )22: 1369طوسـي،  ( »ر عدد و مقدارحركات و سكنات و تناسب آن د
آوايي مورد بحـث مـا بـه لحـاظ كوتـاه و       ةمجموع«: درباره وزن شعري چنين نظري دارد

ها، اگر از نظـام خاصـي برخـوردار باشـد،      ها و مصوت ها و يا تركيب صامت بلندي مصوت
بنابراين . )9: 1384دكني، كشفيعي ( »ناميمآيد كه آن را وزن مينوعي موسيقي به وجود مي

ريتم موسيقايي، تناوب صداها در زمـان  « .شوددر شعر ميريتم  همانتوان گفت وزن مي
ريتم شعري، تناوب هجاها در زمان است و ريتم رقـص، تنـاوب حركـات در زمـان      ؛است
  . )159: 1392تودوروف، ( »است
 بايـد گفـت كـه    توجه به توضيحاتي كـه دربـاره وزن و موسـيقي شـعر بيـان شـد       با
  :شودولد به سه گونه مشاهده مي هاي سلطان هاي آن در غزل  نمونه
  
 الاركانمتفق

بحـر   ، »فـاعلاتن «  بحـر رمـل   ، »مفاعيلن«  الاركان از تكرار متوالي بحر هزَجبحور متنفق
ي هـا  هاي آن در غزل آيد كه نمونهبه دست مي ...و » فعولن«  بحر متقارب ، »مستفعلن« رجز

  :شودسلطان ولد در ذيل مشاهده مي

بحـر  « ،»مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن«هر دو غزل در وزن  ،مبينيطور كه ميهمان

با مضامين شورانگيز و پرجذبه و حـال   سروده شده است كه متناسب »رجز مثمن مطوى

شاعر از ميان اوزان شـعري، وزنـى را كـه بـا محتـوا و      «. الاركان استو داراي وزني متفق

و همين امر  )61: 1369يان كاميار، وحيد( »گزيندحالت انفعالى شعرش هماهنگ باشد، برمي

  . بارز است ولد كاملاً در شعر سلطان
 مختلف الاركان

هـاي   هاي توازن آوايي كمي است كـه در آن وزن  وزن مختلف الاركان از ديگر زيرمجموعه
  :هاي آن قابل مشهود است شعر فارسي از بحور مختلفي تشكيل شده است و نمونه

  باده خورم مست شوم، بر سر كيوان بپرم
  

  نيست شوم زين هستي، پرده ظلمت بدرم  
  

  )391: 1363بلخي، (    
      :يا غزل زير و

   مرهم اين ريش بكن هم گذر از خويش بكن
  

   ترك كم و بيش بكن، بي سروپا مست درآ  
  

  )16: همان(    
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بحـر هـزج مسـدس     -مفعـول مفـاعلن فعـولن    : غزل فوق با مضموني پندآموز و وزن
  . اخرب مقبوض محذوف سروده شده است

  :يا در غزلي با مطلع

كه هر دو  را به كار برده است »بحر خفيف مسدس مخبون« ،»فاعلاتن مفاعلن فعلن«وزن 

  . الاركان استغزل داراي وزني مختلف
 

  متناوب الاركان

كند، الاركان، شاعر از نظم خاصي در كاربرد بحور شعري استفاده ميدر اوزان متناوب
هـاي   كند و اين امـر در غـزل  تناوب تكرار مي بدين صورت كه دو وزن را پشت سر هم به

  :ستبالاآن در زير گوياي مطلب نمونه . سلطان ولد نمود چشمگيري دارد

ده امـا وزنـي   هاي كشي كه با هجا »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«در وزن  يادشدهغزل 

از . تند و آهنگين همراه است سروده شده است كـه از تنـاوب منظمـي برخـوردار اسـت     
ميـان مجموعـه    بسامد اوزان دوري در. هاي اين بحث، وزن دوري است هديگر زيرمجموع

وزن  ،وزن دوري«. اسـت دليل بر غناي بيشتر موسيقي و آهنگ شـعر او   ،اشعار يك شاعر

يـك از   كـه هـر   را به دو نيمه متشابه تقسيم كرد، به طـوري مصراعي است كه بتوان آن 

  . )96: 1395نجفي، ( »اين دو نيمه در حكم يك مصراع كامل باشد

گونه اوزان براي آهنگين شدن شعر خود با بسـامد بـالايي بهـره    ولد نيز از اين سلطان
ي هـا  هـاي زيـر تنهـا بخـش كـوچكي از كـاربرد وزن دوري در غـزل        نمونـه . برده اسـت 

  :كنيمولد است كه براي اثبات مبحث پيشين به آنها رجوع مي سلطان

   صال تودر شوق جمال تو، در بحر و
  

  هر دم صدف جسمم، پر در ثمين بادا  
  

  

  )39: 1363بلخي، (  

   هــرزانـــوان فـهلــد آن پــآم
  

   هـــرزانــان فـربــــد آن مهــــآم  
  

  

  )683: همان(  

   ي بحر عشق و شوق و صفايبيا بيا كه تو
  

   را برگزيد شاه بقاو بيا بيا كه ت  
  

  

  )7: همان(  
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ها به طور طبيعـي، تكـرار را    كنيم، ساختار اين غزلگونه كه در بالا مشاهده ميهمان
  .طلبد و در وزن دوري، با آهنگي شاد همراه است كه اين امر نتيجه تكرار آواهاستمي

ولـد كـه بـه صـورت      از صد غـزل سـلطان   كه شده بايد گفتبا توجه به مباحث بيان
الاركان بيشتر از سـايرين اسـت كـه بـه     بسامد اوزان متفق موردي تجزيه و تحليل شده،

  . صورت نمودار در زير قابل مشاهده است
  

48
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متفق الأركان متناوب الأركان   مختلف الأركان
  

  ولد به كار رفته در صد غزل سلطان بسامد اوزان - 1شكل 

    :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن -1
  

      : ازجمله غزل با مطلع
  

   رسته بد از سحر باز در چه بابل برفت       قطره به دريا رسيد باز به ساحل برفت
  

  

  )191: 1363بلخي، (  
  : مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن -2

  

    

      :ه عنوان مثال غزلي با مطلعب
   كرانه چون جو كجا رسيدي، در بحر بي        در راه عشق اگر ني، اين دل بدي روانه

  
 

  )672: همان(  
 : مفاعيل فعولن مفاعيل فعولن -3

  

    

      :غزلي با مطلع
   از آن باده ابرار، قدح را تو قدح را       بده ساقي دلدار، قدح را تو قدح را

  
  

  )80 :همان(  
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ولـد بـه    غـزل سـلطان   826 شده در همههاي استفاده زير انواع وزن و بحردر جدول 
كدام، به ترتيب بيشترين كاركرد آورده شده كه پس از آن نيز  ها در هر غزل همراه تعداد

  . نموداري براي تعيين ميزان درصدي اين اوزان رسم شده است
  

  ولد هاي به كار رفته در غزليات سلطان بسامد انواع وزن - 1 جدول

  تعداد غزل  انواع وزن و بحر

  151  هزج مسدس محذوف = لن فعولنمفاعيلن مفاعي: از آن دريا چو رايم قطره آمد
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن: آب منم زير كهي، هستم در ابر مهي

  رجز مثمن مطوي =
79  

  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: قطره به دريا رسيد باز به ساحل برفت
  منسرح مثمن مطوي مكشوف =

63  

  )علات فعلنمستفعل فا( مفعول مفاعلن فعولن: سوگند به چشم و روي خوبت
  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف= 

58  

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن :شدم ديوانه يكباره زهي سودا زهي سودا
  هزج مثمن سالم =

42  

  مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن :اين دل بدي روانه، در راه عشق اگر ني
  مضارع مثمن اخرب =

42  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن :اي پسر در بزم رندان نوش كن اين جام را
  رمل مثمن محذوف =

39  

  38  رمل مسدس محذوف = فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: من نخواهم از تو چيزي جز تو را
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن :چو مرادم ز عمان باشد و آن در نهان

  رمل مثمن مخبون محذوف =
35  

  35  سريع مسدس مطوي مكشوف= فاعلنمفتعلن مفتعلن : لقاآ اي صنم خوش پيشتر
مستفعلن مستفعلن مستفعلن : رخسار مادستي كه آن دلدار ما وان يار گل
  رجز مثمن سالم= مستفعلن

34  

خفيف مسدس مخبون  =فعلاتن مفاعلن فعلن: كس كه او نرست از ما آمد آن
  محذوف

31  

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن: بيا بيا بنشين پهلوي من اي شيدا
  مجتث مثمن محذوف =

28  

  16  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن :آنكه بدش هواي ما، كشته از براي ما
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  رجز مثمن مطوي مخبون =
  فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن: توئي آنكه در نكوئي، چو توئي دگر نباشد

  رمل مثمن مشكول =
14  

  علنمفعول فاعلات مفاعيل فا :امروز روز عشرت و شادي و بي غميست
  مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف =

12  

  مفاعيل فعولن مفاعيل فعولن: بده ساقي دلدار، قدح را تو قدح را
  هزج مثمن مكفوف محذوف =)مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعولن(

11  

  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن: به برم گير خوش امشب كه ز لب شهد چشاني
  رمل مثمن مخبون =

9  

  6  متقارب مثمن سالم = فعولن فعولن فعولن فعولن: مثلي نداريتو ماه عجيبي كه 
  فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن :نشان تو  نشان چو جان، چو بديدم ام بي شده

  خفيف مثمن مخبون =
6  

  مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن :در باغ جمالي صنما چون گل رعنا
  هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف =

5  

مفتعلن فاعلات ( مفتعلن فاعلن مفاعل فعلن: رد شكاري؟شير دلم را عجب كه ك
  منسرح مثمن اخرب محذوف = )مفتعلن فع

4  

  4  رمل مسدس مخبون محذوف = فعلاتن فعلاتن فعلن :ييتو چرا خوب و كش و رعنا
  4  متقارب مثمن محذوف = فعولن فعولن فعولن فعل: است و علم اين بيابان ما  ز عقل

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن: مگوي كه چونيز حد چون بگذشتم مرا 
  مجتث مثمن مخبون =

2  

  2  متدارك مقطوع مخبون =مستفعل فع مستفعل فع :امروز بدان عيش است و طرب
  مستفعلن فع مستفعلن فع :كردي جفاها زين پس وفا كن

  متقارب مثمن اثلم يا رجز مربع مرفل =
1  
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  ولد هاي به كار رفته در غزليات سلطان درصد انواع وزن - 2 شكل

  

  تعداد كل اوزان و ميزان تعداد اوزان - 2 جدول

  826  ها تعداد همه غزل
  27  تعداد كل اوزان

  25  تعداد اوزان پراستعمال

  
بـه صـورت مـوردي و انتخـاب      انواع موسيقي وزن دوري در صد غـزل  ،در جدول زير

هايي كه با موسيقي خاص خـود سـروده    ولد و تعداد غزل لطاننمونه آماري از غزليات س
  . شده، مشخص است

  انواع موسيقي وزن - 3جدول 

  تعداد غزل  موسيقي وزن

  52  تند و ضربي
  32  دوري

  16  آرام و سنگين
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  )توازن واجي(توازن آوايي كيفي  -2

و  شـود ميتوازن آوايي كيفي از ديگر مباحثي است كه در مبحث توازن آوايي بررسي 
ها با تناسب و هماهنگي خاصـي   ها و مصوت شود كه در آن صامتهايي گفته ميبه شيوه

آورنـد و  اي توازن موسيقايي پديد مـي  گونه ،گيرند و با تكرارشانمي در كنار يكديگر قرار
به تكرار آوايي درون يك هجا و نه بيشـتر   تنهادر اين بخش . افزايندبر موسيقي شعر مي

 هـا، سـپس هجاهـا و پـس از آن،     ابتدا بايد به تحليـل واج «بنابراين . خواهد شدپرداخته 

   .)127: 1394 ثمره،( »ها پرداخت واژه

در زبـان هنجـار و   ) هـا واكه(ها  و مصوت) ها همخوان(ها  از آنجا كه تكرار شدن صامت
اي سازي ج ـدهد، اين شيوه در چارچوب فرآيند برجسته گفتار به طور عادي كمتر رخ مي

شـود كـه درون   هاي آوايي پرداخته مـي  در اين نوع توازن به آن دسته از تكرار«. گيردمي

تـر از  به عبارت ديگر توازن واجي از تكرار واحـد زبـاني كوچـك   . يابنديك هجا تحقق مي
بـه   ،هاي خاصي هستند در واقع شاعر با انتخاب واژگاني كه داراي واج. شودواژه ايجاد مي

زند و حتي گاهي تصويري از آنچه كه قرار است به يـاري واژه   برجستگي آوايي دست مي
توازن واجي از نظر اينكه داراي ارزش . كندها القا ميو تصوير بيان كند، به وسيله آن واج

كه در ذيل به  )185-184: 1394، صفوي( »به هفت گروه قابل تقسيم است ،موسيقايي باشد

  :پردازيمكدام مي هر رهباتوضيحاتي در
  

  خوان آغازينتكرار هم

. شـود در ابتـداي چنـدين واژه تكـرار مـي    ) خـوان هم(كرار، يك صـامت  در اين نوع ت
 ،شميسـا ( »را به كار برده است »حروفيهم«ها، اصطلاح  براي اين نوع تكرار صامت« شميسا

ولـي   ،دهـد يهمين صـنعت را بـه دسـت م ـ    »اعنات«تحت عنوان «همايي نيز . )57 :1381

حروفـي يـا   بنابراين مراد از هم. )74: 1394، همايي( »سازدكاربرد آن را به قافيه محدود مي

يك حرف به تعداد و تكرار در يك جمله يـا   - و گاه ناآگاهانه - كاربرد آگاهانه« ،آراييواج

ه آن آرايي همان است كه در شعر اروپايي بنوعي از اين واج. يك مصراع يا يك بيت است
در «ولـي  . دات يكسان باشگويند و در آن شرط است كه حروف اول كلمآغازين مي ةقافي

 سابقه اين صـفت . است) چه در آغاز و چه در ميان كلمه(آرايي فقط تكرار يك حرف واج
 نيـز نبايـد بـا ايـن تناسـب لفظـي       سـين معـروف  هفت. بس كهن است ،يا ظرافت لفظي
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  . )76: 1385، خرمشاهي( »ارتباط باشد بي

حروفي در بعضي كتب با عنوان همـاهنگي القـاگر قابـل مشـاهده     آرايي و هماين واج
هايي اي است كه شاعر با انتخاب واژه ه نامند، جلوآنچه امروز هماهنگي القاگر مي« است و

هـاي وي در   دهنده آنها با تصاوير ذهني يـا انديشـه  هاي تشكيل آورد كه واجبه دست مي
   .)9: 1383قويمي، ( »دارند تناسب قرار

 ،هـا  ي از صـامت رخ ـن شد بايد گفت كه گاه تكـرار ب بيا با توجه به توضيحاتي كه در بالا
د كـه در بخـش تكـرار همخـوان قابـل بررسـي اسـت و        كنآهنگ خاصي در شعر ايجاد مي

  :اين بيت در آغاز كلمات »د«مانند تكرار . استولد شاخص هاي آن در غزليات سلطان نمونه

ار واكه و همخوان، علاوه بر زيبايي ظاهري شعر، در تصويرسـازي  بايد يادآور شد كه تكر
بـا تلفـظ   » ح«براي نمونه در بيت زيـر، موسـيقي تكـرار همخـوان      .و القاگري آن نقش دارد

  :كندكه انسدادي است، واژه حق را ايجاد و محور انديشه را القا مي »ق«سايشي و 

ولـد،   بيتـي از سـلطان   .دهنده حالات روحي خاصي استگاهي اين تكرار در شعر نشان
  :دهد نشان مي شدت عصبانيت و حرص وي را به خوبي، »ش«و  »ن«موسيقي تكرار حروف 

   اي آويختمهپختر ديدم خويش را دخام         ر عيسي زدمدست درد بودم ديده پرد
  

  

  )411: 1363بلخي، (  
    :در بيت زير »ب«و يا تكرار همخوان آغازين 

  ابــحــسيــبارد در ــبدا ـرد خـــم       رانــكـــيبود ــبر ـــحبدا ـــرد خـــم
  

  

  )109: همان(  

  يقعالي ار تو، زانكه ز ةبند جمله شهان       ي به خداحقي به خدا، نعمت حقرحمت 
  

   يقت بود اين، كه دل و جان طرقيحقليك         دارد هر بنده شهي، دارد هر شيخ رهي
  

  

  )691: همان(  

      يمشرا مي كچه شني تنم نه در خونگر
   ديني پس ز چيم افكنه در قصد منور  

  

  

  )756: همان(  
  :سازدسپاري عاشق به معشوق را متوجه ميدر اين بيت كه جان »ج«و تكرار حرف 

  هانت خوانمجهان در دو جان و جلاجرم        هان بخشيديجهانت دو جان ز جچون مرا 
  

  

  )434: نهما(  
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آهنگي دلنشين ايجاد كرده ، »ر«و  »ش«و يا در دو بيت زير كه با تكرار همخوان آغازين 

 :است
 ولد اسـت كـه بـراي    نهاي سلطا ها در غزلخوانزير گوياي بسامد تكرار انواع هم نمودار

ايم و بسامد هـر يـك را بـا دقـت     اين امر به صورت موردي از صد غزل وي استفاده كرده

ها را تحليـل   خوانتا بيشترين و كمترين تكرار در هم ،ايممورد تحليل و واكاوي قرار داده
  . باشم كرده

 ولد از غزليات سلطان آغازينغزل  ها در صد بسامد كاربرد انواع همخوان - 3ل شك                    

  

  ايتكرار واكه

شميسـا بـراي   . در چند واژه ايجاد شود) واكه(توازن واجي ممكن است از تكرار مصوت 

   كرمشكر كنم، چون همه كان شچه رو  من ز        دشكرت راتب شد، چون شكر تو را واجب ش
  

  

  )391: 1363بلخي،  (  
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صـفوي در   .)80: 1381 شميسـا، ( »كـرده اسـت   را ذكر »صداييهم«اصطلاح «ها،  تكرار مصوت

شـود   تواند به اين سوءتعبير منجرحي مياز آنجا كه كاربرد چنين اصطلا« :گويدباره مياين

توان صدايي براي همخوان قائـل شـد، تـرجيح دارد كـه     دارند و نمي »صدا«ها، كه تنها واكه

با توجه به اين توضـيحات  . )189: 1394 صفوي،( »در اينجا به كار رود »ايتكرار واكه«اصطلاح 

جذابي از هر سه مصوت بلنـد   هاي خويش به شكل بسيار ولد در غزل سلطان كه بايد گفت

كرده اسـت كـه    در شعرش ايجاد استفاده كرده و موسيقي جالب توجهي را »او« و »اي«، »آ«

  . دهداي را نشان مي هاي زير تنها بخش كوچكي از درياي بيكران تكرار واكه نمونه

بـراي زيباسـازي و   ) او - اي - آ( ايوي در بيت زير بـه صـورت همزمـان از تكـرار واكـه     

  :افزايش موسيقي شعرش بهره برده است

      :هاي ذيل در مثال »آ«تكرار مصوت بلند 

  مديآ اچو بر م ابرفت از م ام
   

  مديآ اكه زيب اناج آ دران  
  

  

  )781: 1363 بلخي،(  

   بآتش و آد و اك و بابگذر از خ
   

   ر و بي شش و پنجان بي چهارو چو ج  
  

  

  )194: همان(  

  :»اي«تكرار مصوت بلند 

  امدهيدو د نين تنم روشيدر ا نيجان م
   

  ده را عمايتو دو د يب يتو مراست مردگ يب  
  

  

  )55: همان(  

   ينبينين كه او را ميا ستچه بوده
   

   هاتيست هدا كه او گشتهين پيچن  
  

  

  )115: همان(  

  :»او«تكرار مصوت بلند 
  

    

  يتونيست عاشق ر وهر كه ا
   

  استرا زنده و واش خوان مگمرده  
  

  

  )158: همان(  

   وو يا قيد وكه شود كيقت نديم هر
   

  ر و تمرس راوارس و طشتم ويد اونج  
  

  

  )6: همان(  
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موردي از ديـوان  توان گفت كه در صد غزل انتخابي و شده ميتوجه به مطالب بيان با
و در مقابل وي كمتـرين بهـره را    داردكميت بيشتري  »آ« بلندولد، بسامد مصوت سلطان

اي در برده است كه جدول و نمودار زير گويـاي ميـزان بسـامد واكـه     »ُ-« از مصوت كوتاه

  . ولد است هاي سلطان غزل
  انواع واكه و تعداد بسامد تكرار -4جدول 

  واكه
ر در تعداد بسامد تكرا

  صد غزل انتخابي

  56  »آ«

  31  »اي«

  17  »او«

» -َ«  3  

» -ِ«  3  

» -ُ«  2  

  اي مون شه دلجآم ياد از نيغ كشيت
   

  اي موس اوورد ا، نون را كه رآكشد  ات  
  

  

  )2: 1363بلخي، (  
خـورد، تكـرار   ولد به چشم مي هاي سلطان اي در غزلهاز ديگر مباحثي كه در تكرار واك

  :تسهاي زير گواه اين مطلب ا نمونه هاي كوتاه است كه انواع مصوت
      :»َ- «تكرار مصوت كوتاه 

   هست ازَين پس ازَو، شادي و لطف و وفا        نده ما نيست گَشت، قهَر و جفا درگذشتاَ
  

  

  )1: همان(  
      :»ِ- «تكرار مصوت كوتاه 

   پهلويِ من اي شيدابيا بيا بنِشين 
   

  اسود چو هر دو غرقه عشقيم و مايِه  
  

  

  )9: همان(  
  :»ُ- «تكرار مصوت كوتاه 

  

    

  مترا انگيخ توش من تآ وچ توبادم  ومن چ       د مبينوگويي وليك از خعشق گويد راست مي
  

  

  )411: همان(  
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  درصد بسامد هر يك از انواع واكه درصد غزل -4شكل 

  

  تكرار همخوان پاياني

پايـاني   في قابل بررسي است، تكـرار همخـوان  از ديگر مباحثي كه در بخش توازن كي
. شـود پاياني در چند واژه تكرار مـي ) همخوان(ه از تكرار آوايي، صامت در اين شيو. است

بـراي  . يابدهاي مختلف از جمله به شكل قافيه در اشعار تجلي مي به شيوه اين نوع تكرار
  :شودهاي مختلف مشاهده مي در ابياتي از غزل »ن«نمونه تكرار صامت پاياني 

  نبستا نشراب درده امروز و هوش م
   

  ميِ گيرا ناز آ نخيكم پر كمثال   
  

  

  )9: 1363بلخي، (  
  :در مثال زير »ت«و  »م«، »ر«و يا تكرار صامت پاياني 



152 
   1397 ييزپنجاهم، پاشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  تكرار واكه و همخوان آغازين

د و تكـرار  شـو خوان در ابتـداي واژه تكـرار مـي   در اين نوع تكرار، يك واكه و يك هم
جع متوازن در همين هاي س برخي گونه. شودكلامي باعث زيبايي ديداري و شنيداري مي

بـراي  . شـود ولد كمتـر ديـده مـي    در غزل سلطان ،وع توازن آوايياين ن. دمقوله جاي دار
آرايـي، موسـيقي   ولد، واج نمونه تكرار صامت و مصوت آغازين در اين بيت از غزل سلطان

  :آورده است و آهنگ دلنشيني را به وجود

  )ها تمامي صامت(خوان كامل هم تكرار

هـا در  مبحثي است كه ذيـل بحـث تـوازن كيفـي واج     ،هاتكرار همخوان كامل صامت
هـاي   در اين شيوه از تكرار آوايي، تمامي صـامت . هاي سلطان ولد قابل بررسي است غزل

موسـيقيايي   ارزش ازن آوايي، در طول شـعر بـه تنهـايي   اين نوع از تو. شودهجا تكرار مي
عث ايجـاد موسـيقي   مگر اينكه از نظم، تناسب و تركيب خاصي برخوردار باشد و با ،ندارد

هـا   هـا و مصـوت   تكرار كلمه كه موجب هماهنگي و تكرار متناسـب صـامت   .در شعر شود
به عنوان نمونه در ابيات زيـر، تكـرار   . ولد بسامد بالايي دارد هاي سلطان در غزل ،شود مي

  : بخشدموسيقي خاصي به غزل زير مي، »باز« يها نكامل همخوا

 

   تو كراما تمگو تو ز مقاما تمس نبه چو م       شد نم رس رد نشد، ميِ جا نم رب رد نمه م
  

  

  )176: 1363بلخي، (  
      :»ك«و تكرار همخوان پاياني 

   ستا پست برگذرد سوي برتري هركو ز        ندحدبي كپا لكم كبر سقف هر فل
  

  

  )178: همان(  

   وابخگذارد يك دم كه ديده يابد نمي       ل جمالت ز شام تا گه صبحخيال خي
  

  

  )103: همان(  

  به بيجا شويم بازهمانجا رويم،  باز
   

   شود جان بدل بازتا كه ازين خاكدان،   
  

  

  )382: همان(  

      :در بيت زير »نور« و يا تكرار واژه

   بيني از شعاع رويشان نوراندر  نور
   

   يزدان ساقيا نورايشان يك شده با  نور  
  

  

  )50: همان(  
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  تكرار واكه و همخوان پاياني

. دشـو هاي پس از آن تكـرار مـي   همخواندر اين نوع توازن آوايي، واكه و همخوان يا 

و موسيقي حاصـل از ايـن تكـرار صـامت و      »ان«براي نمونه تكرار صامت و مصوت پاياني 

  :ن نموده استولد، شعرش را كاملاً مسجع و آهنگي هاي سلطان مصوت، در بيشتر غزل

  

  تكرار كامل هجايي

واژه  4و يـا   3يا  2گونه است كه هجايي كامل در اهي تكرار آوايي در سطح واج، اينگ
ماننـد هجـاي   . اين نوع تكرار در اصل تكرار كامل ساخت آوايـي هجاسـت  . شودتكرار مي

  :در بيت ذيل »دند«

شـود، در افـزايش   مت و يك مصـوت چنـدبار تكـرار مـي    در تكرار هجا، چون يك صا
دو بيت زير كه تكرار علامت جمع، آهنگـي ملايـم و روان بـه     مانند .ثر استؤموسيقي م

  : شعر بخشيده است

  انفلك تاب آنهمه به جاي خودند اندر 
   

   اگرچه از نظر تو شدند ناپيدا  
  

   انشود ز عجز نه انچه اختر تاباگر
   

  ز آفتاب رسد هر دمش هزار عطا  
  

   انولد چو يافت دو ديده ز حضرت يزد
   

   ...ست چو روز و نماند غير خداشبش شده  
  

  

  )9: 1363بلخي، (  
      :در بيت زير »اغ« پايانيو يا تكرار همخوان 

  ياغدر ظلمت تن مرا چر
   

  ياغو ر اغب ،اغچه جاي چر  
  

  

  )789: همان(  
  :در ابيات زير »ار«همچنين تكرار واكه و همخوان پاياني 

  ا، در سر و سيماي ماراين همه هست آشك        ارسپ، در غمَ تو جاناربهر تو ماييم ز
  

  

  )3: همان(  
  ما ارشد، از داد آن خم ارسرمست از ديد        شد ارشد، همچون ولد ميخو ارآن كو ولد را ي

  
  

  )66: همان(  

   هر دو مطلق ندمعشوق شد
   

  ندهم پريد بر چرخ نهم به  
  

  

  )212: همان(  
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شـود كـه   ولد مشاهده مي هاي سلطان در زير جدول بسامد انواع توازن واجي در غزل
آغازين و كمترين بسامد در تكـرار واكـه و    يهاي بيشترين بسامد در تكرار همخوانگويا

  . همخوان آغازين است
  انواع توازن واجي -5جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  گيري نتيجه

بـدون   كـه  ارسي، ضرب و آهنگ اسـت و بايـد گفـت   ترين لوازم مهم شعر فاز اساسي
شعر فارسي واقعيـت خـود را از دسـت     ضرب و آهنگ مندرج در وزن و در ساختار شعر،

دهد و مقصود شاعر را با هماهنگي مـنظم و  عر ميوجود وزن، ريتم خاصي به ش. دهدمي
ولد به صـورت چشـمگيري    هاي سلطان اين خصيصه شعري در غزل. كندمرتبي بيان مي

  . استيافته نمود 
اوزان تنـد و   ويـژه شده در شعر وي مشخص شد كه وزن عروضي بـه هاي انجام با تحليل

او روحيـات خـود را   . دولـد دار  انهـاي سـلط   پرتحرك و آهنگين، بيشترين جلوه را در غزل
. كنـد  مي با موسيقي تند و پرتحرك توصيف گرفتاري و يا غمگيني و سختي حتي در مواقع

  هادل اوست هميشه درون خيال
   

   مدام نام وي است ها حديث و ذكر زبان  
  

  

  )190: 1363بلخي، (  
  ستهادر غار هازآنكه ما را با تو يارا كار        تو محمد، من ابوبكر، از خلايق هين نترس

  

  

  )182: همان(  

  تعداد  انواع توازن واجي

  358  تكرار همخوان آغازين

  314  تكرار همخوان پاياني

  255  تكرار واكه

  135  تكرار واكه و همخوان پاياني

  110  يتكرار كامل هجاي

  70  تكرار همخوان كامل

  2  تكرار واكه و همخوان آغازين
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هـاي سـماعي،    غـزل  ويژهبهولد در ديوانش،  هاي سلطان بنابراين بايد گفت كه بهترين غزل
  . كندمي ها را به وضوح بيان اوزان ضربي و تند دارد كه حركت و پويايي در اين غزل

شـده،  آهنگ استفادهوزن متنوع و خوش 27 ولد، از بين غزليات سلطان 826همه در 
 هـاي  غـزل . وزن، پركاربردترين هستند كه در قالـب نمـودار نشـان داده شـده اسـت      25

 »هـزج مسـدس محـذوف   «، در بحـر  »مفاعيلن مفاعيلن فعولن«ولد بيشتر بر وزن  سلطان

همچنين از اوزان مـثمن، كـه    .زلياتش بسامد بالايي دارداوزان غكه نسبت به ديگر  است

در  »مفتعلن مفتعلن مفـتعلن مفـتعلن  «، وزن هستندولد  هاي ديوان سلطان زيباترين وزن

حـدود   همچنـين . داردكه بسـامد بـالايي را در غزليـاتش     است »رجز مثمن مطوي«بحر 

ف و هـزج  غزل فقط در بحور رجز مـثمن مطـوي، منسـرح مـثمن مطـوي مكشـو       250
دهنـده  د كه بسامد تعداد ايـن اوزان نشـان  انمسدس اخرب مقبوض محذوف سروده شده

  . است يادشدهشناسي استفاده از بحور عروضي تبحر وي در به كارگيري و موقعيت
 »متقارب«ولد اين است كه وي كمترين استفاده را از بحر  نكته جالب در شعر سلطان

 ي طربناك مضارع، هزج و رجز را براي اشعار خود بـه كـار  ها موارد وزن كرده و در بيشتر
ولد در بسياري از اشعارش براي بيان احساس و القاي آن، هم واج و  سلطان. گرفته است

از بـين انـواع واج،   . سازدگيرد و هم وزن متناسب را با آن همراه ميواژه را به خدمت مي
ولـد در غزليـاتش    د اسـتفاده سـلطان  ويژه در همخوان آغازين، بيشترين واجي كه موربه

بـر زمزمـه موسـيقي     »م«و  »ن«هـاي   است كـه آوا  »م«و  »ب«، »د«، »ر«، »ن«هاي  بوده، واج

داراي صـدا و حركـت و آواي    هـاي  بيشتر در بافـت  »د«و تاحدي  »ر«هاي  د، آوادلالت دار

  . هاي سرعت و حركت دلالت دارد بر صدا »ب«

اي بـه  ه هاي واژگان در غزليـاتش نيـز توجـه ويـژ     خاب آواولد در انت نتيجه سلطان در
هـا نيـز نكتـه    ولد در استفاده از مصوت سلطان گيريبهره. موسيقي و آهنگ داشته است

آوايي به آن پرداخته كه در اين ميـان مصـوت بلنـد    زن اي است كه وي در تواجهقابل تو
تلفظ شكل بلند مصـوت   .اي او دارده ها، بيشترين بسامد را در غزلن ديگر واكهميااز  »آ«

گر نتواند بيايم هاي ديگر همراه است،  كه با دهان باز و كشش بيشتر نسبت به مصوت »آ«

  . علو، ارتفاع و نوعي حركات سماعي باشد



156 
   1397 ييزپنجاهم، پاشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

هـا،  گيـري خـاص در اسـتفاده واج   ولد با بهـره  توان گفت كه سلطان به طور كلي مي
هاي هماهنـگ   تا جايي كه نمود واج ،ن داده استشگرد زباني خويش را به مخاطبان نشا

 بنابراين استفاده صـحيح سـلطان  . كنددر اشعار وي بسيار محسوس و چشمگير جلوه مي
 كـه بـا   اسـت  ولد در توازن آوايي در غزلياتش به خوبي بيانگر مهارت وي در متون نظـم 

نمود بارزي به  ،توازن آوايي در تمام غزلياتش كه هاي به عمل آمده مشخص شد بررسي 
  . خود گرفته كه باعث آهنگين شدن شعر وي شده است
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  . تهران، دات

  . بان فارسي، تهران، مركز دانشگاهيآواشناسي ز )1394(ثمره، يداالله 
  . ، تهران، علمي و فرهنگيشانزدهمنامه، چاپ حافظ )1385(خرمشاهي، بهاءالدين 

رساني  سسه فرهنگي و اطلاعؤموسيقي شعر حافظ، قم، م )1387( مصفا و مظاهر خرمشاهي، بهاالدين
  . تبيان

، پايان نامه كارشناسـي ارشـد زبـان و    يريمش دونياشعار فر يقيموس يبررس) 1387(رضايي، فاطمه 
  .ادبيات فارسي، به راهنمايي محسن ذوالفقاري، دانشگاه اراك

 . تهران، علمي و فرهنگي سعيد حميديان، ترجمهاصول نقد ادبي،  )1375( ا. ريچاردز، اي
نامه كارشناسي ارشد زبـان  پايان ،شناسي در غزليات سعديزيبايي )1373(سلطاني كوهبناني، حسن 

 .دانشگاه شهيد چمران اهواز ،به راهنمايي تقي وحيديان كاميار ،وادبيات فارسي
  . گهآقي شعر، چاپ هشتم، تهران، موسي )1384( شفيعي كدكني، محمدرضا

و علـوم   اتي ـمجله دانشـكده ادب «هاي عروضي سلطان ولد، ويژگي) 1387( --------------------
  پاييز.15-7، صص62شماره  »معلم تيدانشگاه ترب يانسان

  . نگاهي تازه به بديع، چاپ سيزدهم، تهران، فردوس )1381( شميسا، سيروس
    . ، تهران، سوره مهرنظم، چاپ پنجم :شناسي به ادبيات، جلد اولاز زبان )1394( صفوي، كورش
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   . جليل تجليل، تهران، جامي معيارالاشعار، به اهتمام )1369( طوسي، خواجه نصيرالدين
 . دستور مفصل امروز، تهران، سخن )1384(فرشيدورد، خسرو 

 . سسه مطبوعاتي عطاييؤاي بر حافظ، تهران، مهممقد )1349( فروتن، حسين
  . تهران، هرمس، )رهيافتي به شعر اخوان ثالث( آواها و القاها )1383( قويمي، مهوش

  .تك درخت ،تهران ،پدر سايه زير فرزندي سلطانولد،) 1395(صديق، حسين  محمدزاده
 . زاده، تهران، نيلوفراميد طيب به همت ،)نامهسدر( وزن شعر فارسي )1395( نجفي، ابوالحسن

 . فروشي رودكي، تهران، كتاب1 ج ولد، مقدمه بر ديوان بهاءالدين سلطان )1338( نفيسي، سعيد
نامـه دكتـري زبـان و ادبيـات     پايـان ، فردوسي شاهنامه در شعر موسيقي بررسي )1376(نقوي، نقيب 
 .دانشگاه فردوسي مشهد، به راهنمايي محمدرضا شفيعي كدكني، فارسي

 . يوزن و قافيه شعر فارسي، چاپ دوم، تهران، مركز دانشگاه )1369( وحيديان كاميار، تقي
  .تهران، سخنسي و سوم، اعات ادبي، چاپ نفنون بلاغت و ص )1394( الدينهمايي، جلال
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